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لای برخی مقالات و ردآوری سخنان منصور حکمت از لابهاین کتاب نتیجه گ

 ؛به مارکس و مارکسیسم پرداخته است تناسب بحث خودبه  که های اوستسخنرانی

 .تکتاب کاپیتال موضوع بحث اس مستقیماًکه در آن  "باز خوانی کاپیتال"به استثناء 

بعد از بررسی اجمالی نقش و جایگاه کتاب کاپیتال در میان کمونیستها  که در آنجا

ارکس با چه متدی م اینکه مورد بررسی قرار گرفته است، ورا این اثر مهم مارکس 

 .است قرار گرفتهمورد توجه  به نقد اقتصاد سیاسی پرداخته است

 منصور حکمت در مورد مارکسگفته های آنچه در این کتاب گردآوری شده همه  

نصور م، نیز یدیگر بسیار گیرد. در سخنرانی یا در مقالاترا در برنمی و مارکسیسم

از گرافی اپار بیرون کشیدن به مارکس اشاره کرده، اما حکمت هر جا که لازم دیده

 اشتدنمیای در بر ت نتیجهتدر این کتاب جز ایجاد تشو استفاده از آنها  متن اصلی

 . ه استبرای همین از آنها صرفنظر شد

شیده بیرون کمختلفی لای مقالاتی هاز لاب کتاب همانطور که اشاره گردیدمطالب این 

پرداخته به نقد مشخصی جریان معینی در زمان خودش از آنها شده که هر کدام 

مقالات فوق جهت هدف این کتاب  "جدلی"اما در این کتاب از بخشهای  ،است

هر کدام از آن مقالات در زمان خود دوران ساز بوده و در  صرفنظر گردیده است.
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د ر عمیق خوکه تاثی کلیت خود موجبات شکل گیری یک جنبش معین شده است

اهد خوبرای کسی که می گذاشته است. را به جنبش کمونیستی  و سیاست ایران

تاریخ این جنبش و بیشتر با دیدگاه منصور حکمت آشنا شود و بدین وسیله از آن 

یا  "کشیبهتر بهرهسازماندهی "کمونیسمی شناخت پیدا کند که هدفش نه مثلا

هایی و رفاه همگانی نه در بلکه ر ،"داشتن صنایع مادر"یا  "خودکفایی کشاورزی"

خواندن آثار منصور حکمت یکی از مهمترین   ؛، بلکه همین امروز است"آینده موعود"

  کارهای است که باید انجام دهد.

اساس ترتیب تاریخ انتشار  رساده صورت گیرد و ب pastو  copyقصد این نبوده یک 

هدف این  ؛تهیه شود "مجموعه"مطالب و پشت سر هم ردیف کردن آنها صرفا یک 

بوده که مارکس از نگاه منصور حکمت شناسانده شود برای همین فقط بخشهای 

رای و بتئوری مارکسیسم اشاره شده است،  استفاده شده که مستقیما به مارکس و

از در کنار چیدن این مطالب الزامی به رعایت دد اینکه یکدستی موضوع حفظ گر

  برای خود قایل نبودم. آنها تاریخ انتشار

اپیتال ک"سایت وبکه برگرفته از  "دوپیوست "به جز منابعی که از آن استفاده شده 

سایت منصور "بر گرفته از  تماماً  https://www.kapitalfarsi.com است "فارسی

 است   archive.net/index.html-http://hekmat.public ")آرشیو عمومی(  حکمت

 که در این کتاب به شکل زیر تنظیم گردیده است:

 به جای مقدمه

ث بح بخشی کوتاهی از سخنرانی منصور حکمت تحت عنوان: در نقد تئوری دوران، 

 16/6/1361کردستان  -مشترک منصور حکمت و حمید تقوایى 

 فصل یک 

 از متون زیر استفاده شده:به ترتیب در این فصل 
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 1359انتشار آبان  بار اولین –سه منبع و سه جز سوسیالیسم خلقی ایران  -1

 همان نوار 8:30نوار چهارم صوتی تا دقیقه  2:30از دقیقه  –باز خوانی کاپیتال  -2

  همان نوار 7:40 تا دقیقه نوار ششم 1:45از دقیقه   –باز خوانی کاپیتال  -3

نوار دوم  11:20نوار اول صوتی تا دقیقه  15:54از دقیقه  –باز خوانی کاپیتال  -4

 صوتی. 

منصور حکمت انجام شده است.  2001در فوریه است سخنرانی  "بار خوانی کاپیتال "

 ،در سمینار بازخوانی کاپیتال در انجمن مارکس،  بسته به نیاز خود برای ارائه بحث

 "جهان بینی مارکسیسم"یا  "متد مارکس"مطالبی درباره  هر جا که لازم دانسته

 یب یکدستلمطرح کرده است، اما  همانگونه که ذکر شد چون سعی بر این بوده مط

ه استفاد ، در بخشهای متفاوتبرای همین از دقایق متفاوت. در این کتاب ارائه شود

چون متن کتبی به صورت کتاب نیست که به الزاما پشت سر هم نیستند.  شده که

 صرفا بخاطر همین موضوع است. در اینجا ذکر دقایق داده شود،صفحات آن ارجاع 

 در نقد وحدت کمونیستی؛ آناتومی لیبرالیسم چپ در ایران -5

 تجربه انقلاب کارگرى در شوروى خطوط اصلى یک نقد سوسیالیستى -6

 فصل دوم

 :تیب از متون زیر استفاده شدهبه تردر این فصل  

 باز خوانی کاپیتال -1

 1359انتشار فروردین بار اولین  –( 2اسطوره بورژوازی ملی و مترقی ) -2

اولین بار  –کمونیستها و جنبش دهقانی پس از حل مسئله ارضی در ایران  -3

 1358انتشار دی 

ته داری وابسنظری به تئوری مارکسیستی بحران و استنتاجاتی در مورد سرمایه -4

 1358اولین بار انتشار بهمن  -
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 بازخوانی کاپیتال ) فتیشیسم کالایی و ازخود بیگانگی(  -5

 . انداز همدیگر تفکیک شده با علامت )***(در هر دو فصل این بخشها 

 

 

 پیوست اول 

 که به است مارکس "تئوریهای ارزش اضافه"در برگیرنده ترجمه بخشی از کتاب 

صورت گرفته که توسط منصور حکمت  شودنوعی جلد چهارم کاپیتال محسوب می

 اقداممنصور حکمت را که ضرورتی  مقدمه منصور حکمت بر این ترجمه است. نیز و

 . داده استتوضیح  آنخود در مقدمه  ،به ترجمه و انتشار آن کرده

اى بازنویسى با پارهدر سایت منصور حکمت )آرشیو عمومی( تذکر داده شده که متن 

آمده منتشر شده  دوره دوم "2 سوسیالیسمبسوی " نشریه متنی که در تغییرات از

و داما ذکر نشده که بر چه اساسی این تغییرات صورت گرفته است. با بررسی  است،

مفهوم  بسیار محدود در برخی موارد "ای از تغییراتپاره"مشخص شد این  متن

 ر اینبناب ؛"کارگر در انزوا"به  "کارگر منفرد"دیگری را در بردارد، مانند تبدیل شدن 

آورده  ( )ب.سکه تغییر یافته بود مطابق آنچه در نشریه بسوی سوسیالیسم متن های

مواردی از آنجا  دربه همان صورت در این کتاب بازنویسی گردیده است؛ البته شده 

آرشیو عمومی استفاده گردیده  متناز همان واژه های کرده تر میرسا که جمله را 

 است.

 پیوست دوم

ر بازخوانی دکه  است "نقد اقتصاد سیاسی " کتابس بر کمارپیشگفتار  دربرگیرنده

که راجع به  کندمعرفی میمنصور حکمت آنرا مهمترین دو صفحه ای  ،کاپیتال

منصور حکمت همزمان  کاپیتال، . هر چند در بازخوانینوشته شده استکمونیسم 
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بهتر دیدم که این پیشگفتار به طور کامل  ، امادهدارائه می ترجمه بخش اصلی آنرا

 در این کتاب آورده شود.

○○○ 

 متنی یا کلمه ای در میان علامت –به جز در پیوست یک  -هر جا  ،در این کتاب

این بیشتر در متن مکتوب شده دو سخنرانی  که از سوی من است آورده شده}{ 

استخراج، های صوتی کلمات و یا جملاتی که با توجه به فایل اتفاق افتاده است.

ا ، وینقطه ویرگولییا ویرگولی، که جاهای هم هست  جایگزین یا اضافه شده است.

یا جابجا  یا لازم دیده شده جاهای این علایم حذفو یا سه نقطه اضافه شده  نقطه

گیرد اما نیز در میان }{ قرار  یا )...()،( یا )؛( یا ).(  هایشاید بهتر بود علامت ،ودش

  گردید از این کار صرفنظر شده است.از آنجا که متن آشفته می

که  نابتدا ای  .استو ضروری بیشتری لازم توضیحاتی  "بازخوانی کاپیتال"در مورد 

که نحوه بیان ارائه بحث  ابتدای سخنرانی( 1 ؛بخشهای از آن صرفنظر شده است از

هر  نیزو  (3 بخش پرسش و پاسخها در انتهای سخنرانی (2است.  توضیح داده شده

 .دارد یبا شنوندگان خود دیالوگ مستقیم جا سخنران

ار ب و چند بار بخشهای که در این کتاب استفاده گردیده  با متن صوتی چندین 

عین جمله بندی سخنرانی نیست. در  انتشار یافته کنترل مجدد شد. متن مکتوب

اى است از یک این متن در واقع جزوه " :شودهشدار داده می حکمتسایت منصور 

با توجه به  ".کلاس درس و درست این است که از آن بعنوان مرجع استفاده نشود

گردید. دو راه پیش رو بود که دوباره این هشدار شاید بهتر بود از آن استفاده نمی

د توب تبدیل شود ادیت شوپیاده شود و برای اینکه به یک متن مک "مطلب شفاهی"

 . بدلیلو ادیت مجدد صورت گیرد یا اینکه از همان متن منتشر شده استفاده شود

ذریم بگ ،اینکه من فرصت زیادی برای خودم تعریف نکرده بودم راه دوم برگزیده شد

 ی طلبید.از اینکه از آنچه پیش بینی کرده بودم وقت بسیار بیشتر
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ر د زحمت تبدیل کردن مطلب شفاهی به متن کتبی را کشیده است و ایرج فرزاد

تر و به نظر من بیش سعی کرده به اصل سخنرانی وفادار بماند تنظیم شدهمتنی که 

همان لحن شفاهی حفظ ، فراموش شده متن مکتوب است اما گاهاً .از یک جزوه است

 ریی سلیقه بیشتستند کمتوانو در تنظیم آن برای انتشار کتبی می شده است.

، بدون هیچ از اینها گذر کرد بشود شایدبخرج دهند.  هارمت فرمولبخصوص در فُ

رسد در جاهای دقت لازم صورت نگرفته است متاسفانه به نظر می قضاوت بیشتری

تا  1954دهد که از سال در جلد اول کاپیتال مارکس توضیح می" مانند این مورد:

خب در اینجا مشخص است تاریخ قید شده  ".است اقتصاد را مطالعه کرده 1962

 آمده است:  "حزب"، "حرف" واژه و یا اینکه به جایکاملا اشتباه است. 

د شوتوان شروع کرد و راجع به فلسفه حرف زد، راجع به جامعه نمیاز فلسفه نمی..."

زده باشید، ریشه همه اینها }حرف{ حرف زد بدون اینکه راجع به اقتصاد سیاسی 

  "...در اقتصاد سیاسى و شرایط مادى آن جامعه است

  :مورد دیگر

بحث در مورد کمونیسم به عنوان یک جنبش است که اشاره درجای از سخنرانی 

 شود:می

-که هست نمی}را{آن چیزى ...  از خود این جامعه درآمده است شاین جنب"

که  "د.خواهنمی را آن چیزى که هست.. در متن انتشار یافته نوشته شده: "د.خواه

 کند!گویا کمونیسم خودش را نفی می معنای بسیار متفاوتی دارد،

 و یا نمونه دیگر:
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سنتز دوم این است که تعینّ یک پدیده در جهان "خوانیم: در متن منتشر شده می

آبستره، میتواند فیزیکى باشد. کار اجتماعا لازمى که هیچ شکلى نداشت، خود را در 

 "...کندیکند و وجود خود را در یک فلز به من و شما اثبات مییک فلز پیدا م

 شود حرفی دیگری دارد:در حالی که آنچه در سخنرانی بیان می

، واقعی{در جهان  }شیء انتزاعی،یک شیء مجردسنتز دوم این است که تعینّ یک "

که هیچ شکلى نداشت،  }مجردی{ فیزیکى باشد. کار اجتماعا لازم}حتی{تواند می

کند و وجود خود را در یک فلز به من و شما اثبات خود را در یک فلز پیدا می

 صحبت بر سر تعین شی مجرد در جهان واقعی است، نه در جهان آبستره.  "...کندمی

 نمونه دیگر:یا و 

در جلد سوم راجع به تقسیم این ارزش اضافه بین  "خوانیم: در متن منتشر شده می

دهد که به چه نسبتى کل کند و توضیح میبخشهاى مختلف سرمایه بحث می

ه شوند و به چاستثمار طبقه کارگر بین این بخشهاى مختلف سرمایه تقسیم می

آیند، چه کسانى به شکل سود، بهره و اجاره این ارزش اضافه را بین اشکالى درمی

ود شبار مقوله سود مطرح میمکانیسمهاى رقابت و براى اولین  کنند.خود تقسیم می

..." 

 :است اجتماعی اینجا بوی توطئه و رانت می آید در حالی که صحبت از یک پروسه

در جلد سوم راجع به تقسیم این ارزش اضافه بین بخشهاى مختلف سرمایه بحث "

دهد که به چه نسبتى کل استثمار طبقه کارگر بین این بخشهاى کند و توضیح میمی

یم }اشکال مختلف تقسآیند، شوند و به چه اشکالى درمیسرمایه تقسیم میمختلف 

ارزش اضافه به شکل سود، بهره و اجاره هدایت و به دست بخشهای مختلف سرمایه 
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و براى اولین بار مقوله سود مطرح  شود{بررسی می مکانیسمهاى رقابت رسد و نیزمی

 "...شود می

  مورد دیگر:

 متنمفهوم  نیروی کار و کار در نزد مارکس بسیار متفاوت است اما در دو دانیم می

  جا افتاده است:که در سخنرانی بیان شده  "نیروی"جمله زیر کلمه منتشر شده در 

شود، ارزش ساعات کارى که کار صرف می }نیروی{مزد یا پولى که براى خرید"... 

اى است که کارگر باید کار کند تا خواهد کرد نیست، بلکه به آن اندازه} کار{ کارگر 

  "...معاش داشته باشد

و مورد دیگر از بی دقتی در انتقال مفهوم مورد زیر است که در متن منتشر شده 

 آمده است:

ان ما به نوع این مسأله را براى چپ آن دور «مترقى و اسطوره بورژوازى ملى»در "...

اینجا شروع کردم که در جامعه من در کتاب اسطوره از  دیگرى توضیح دادیم.

 ..".دارى چگونگى تولید محصول و توزیع تعیین کننده شیوه تولید استسرمایه

        :است نه توزیع آن در هر نظام تولید بر سر تصاحب محصولاما در سخنرانی بحث 

این مسأله را براى چپ آن دوران ما به نوع  «مترقىو اسطوره بورژوازى ملى »در "... 

 } هر نظامکه در { میکرد}در کتاب اسطوره از اینجا شروع  ..دیگرى توضیح دادیم. 

 "..تعیین کننده شیوه تولید است. }تصاحب آن{چگونگى تولید محصول و تولیدی{ 

 تاریویراس و ت پیاده کردن متن وجه قصد بی ارج کردن زحماز ذکر این موارد بهیچ

 گرفت.هتر بود دقت بیشتری صورت میاما بآن نیست  آنها



13 

 

با فایل  نیز "در نقد تئوری دوران"و دیگر اینکه ادیتهای که در متن کتبی سخنرانی 

ال بهرح صوتی کنترل شده و ادیتهای که به نظر من لازم بوده صورت گرفته است.

 .صورت گرفته است ویراستاری مجددیهر دو متن در واقع 

. البته در مورد از سوی خود منصور حکمت استها تمامی خط تاکیدها در متن

بازخوانی کاپیتال خط تاکیدهای که در متن منتشر شده از سوی پیاده کننده متن 

 در این کتاب حذف شده است.  اعمال شدهسخنرانی 

 "پانوشت"زیرنویسهای که در خود متن بوده به انتهای فصل و پیوستها با عنوان 

 انتقال داده شده است.

 پشت جلدکتاب کار من است. و طراحی جلد :دیگر این کهو  

 یاشار سهندی                 

 1402آذر         

 

 

 

 

 

 

 



 

 یادداشت

 

 

 

به "را سبقت از تاریخ معرفی کرد که  57انقلاب  ،سخنرانییک حمید تقوایی در 

شاید آن زمان و در  "کند:حمید تقوایی تاکید می در آنجا "آینده رفت. استقبال

ن ع ایدر واق... بحبوحۀ انقلاب کسی متوجه این نکته نبود و این را نمی دید، ولی 

فراخوانی بود  ،این سبقت تاریخی یهایکی از نشانه " 1.انقلاب نشان از آینده داشت

 "!یدمانیفست را بخوان" :دیوارهای شهرها نقش بست بر 57بهمن  بعد از قیام که

فراخوانی بود به همه برای خواندن کتابی که به هنگام تنظیم و چاپ آن قرار بود  این

باشد اما به سرعت جهانی  در زمان معین ،ای معینمانیفست حزب خاصی در جامعه

و از مانیفست یک حزب معین در یک جامعه معین فراتر رفت و هنوز که هنوز  شد

، باز نشری که از  ضرورت تغییر شوداست این کتاب به زبانهای زنده دنیا بازنشر می

 گیرد.مناسبات طبقاتی حاکم نشات می

 ستیبر اساس دیدگاه ماتریالیداری فشرده انتقاد کمونیستی از نظام سرمایه ،مانیفست

ای هاز تاریخ است که در عین حال تفاوت کمونیسم کارگری در انتقاد به کمونیسم

                                                           

 آثار کتبی حمید تقوایی  -"57ها و پیامدهای انقلاب سبقت از تاریخ! زمینه" 1 

https://hamidtaqvaee.com 
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نه صرفا برای اطلاع از چند و   "یدمانیفست را بخوان"کند.  فراخوان بیان می را دیگر

  ،گان آنهمانگونه که نویسنده ،"ماتریالیسم تاریخی"چون این انتقاد و یا آموزش 

قصدی فراتر از این موضوعات داشتند، در ایران سال و انگلس از تدوین آن مارکس 

ای بود که علیه دیکتاتوری سلطنتی سرمایه دست عملا فراخوانی به جامعهنیز   57

 رایکلیدی بود ببه انقلاب زده بود و در کشمکش شدید بین انقلاب و ضد انقلاب، 

 و نیز دعوتی ای که برای تحول و تغییر آن دست به انقلاب زده بود.شناختن جامعه

 برای عمق بخشیدن به انقلابی که به شدت زیر سرکوب ضد انقلاب بود.

ماتریالیست پراتیک و براى یک کمونیست مسأله حمله کردن و براى یک " مسئله

 نیاز برای شناخت برای تغییر و " 2.است تغییر آنچه که هست، یعنى جهان موجود

جدی بسیار هنوز هم  ،حاکم موجودنه صرفا آگاهی از وضعیت و ، آنچه که هست

وان ت. میخواند "تاریخ اندیشمند بزرگ" یکتوان مارکس را صرفا به عنوان می است.

خواند، اما این آموزگار را  دید و آثارش را  "آموزگار کبیر پرولتاریا" به چشممارکس 

خواهد ز به ترتیب تاریخی رخ دهد همه چیلق نشان داد که وعده مییک معلم بد خُ

چه به شناخت که اینگونه را خواند تا مارکس را  "مارکس پژوهان"توان آثار می .داد

توان بیشمار یادداشتهای و کتابهای را پیدا وفادار بوده. می "استادش هگل"میزان به 

به خواننده بشناسانند  "مارکس جوان"و   "مارکس متاخر"کرد که سعی دارند رابطه 

-ادیک اقتصبه عنوان توان مارکس را گفت. میای دیگری میکه گویا سر پیری چیزه

شناخت که آنقدر بی دست و پا بوده نتوانسته خرج خود و  یک فیلسوف یا دان

 د هندو همان کسانی که از مارکس چنین تصویری ارائه می اش را تامین کند!خانواده

واند تویکم هم میاینکه مارکس در دهه سوم قرن بیست "اعتراف کنند:  اما مجبورند

مرد، » ناپذیر اینای است از اینکه تلاش خستگیموضوع کتابی پرآوازه باشد، نشانه

درمیان آن همه مشکلات زندگی، برای شناختن « اقتصاددان و فیلسوف پدر، مبارز،

                                                           
 ایدئولوژی آلمانی -کارل مارکس 2 
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حاصل نبوده و بد یا خوب مُهر خود را بر تاریخ زده جهان، چندان هم بی و شناساندن

 " 3 .و همچنان تاثیرگذار است

و این تنها یک دلیل دارد و آن اینست آنچه مورد  است مارکس همچنان تاثیر گذار

آفریند. مارکس داری همچنان فاجعه میقرار گرفت، شیوه تولید سرمایهنقد او 

خواند برای سرنگونی این نظام و به عنوان یک کارگران جهان را به اتحاد فرا 

اش برای رسیدن به این هدف ماتریالیست اهل عمل یعنی یک کمونیست همه زندگی

 گذاشت.

آید و اثباتا مکانیسمهایش را دارى بوجود میگوید یک جامعه سرمایهمارکس می"

هست که کند که در این جامعه یک جنبش واقعى دهد، و بعد اضافه میتوضیح می

از بین ببرد. این جنبش از خود این جامعه درآمده  داری()سرمایه خواهد این رامی

آلهائى را برایش تعریف کرده اینکه از پیش هیچ نوع ایدهاین جنبش بدون  ....است

خواهد. در نتیجه تصویر شما از اینکه چه چیزى که هست نمی راباشید، آن چیزى 

 " 4ه کمونیسم شماست.باید تغییر کند، تعیین کنند

 خواندن در همین نکته است. آن را تمام اهمیت خواندن مارکس و برای چه امری 

ن کننده تعیی تصویر شما از اینکه چه چیزى باید تغییر کند، همانقدر درست است که

به همان اندازه تعیین کننده این است که چگونه با مارکس روبرو  ،کمونیسم شماست

 ایدئولوژی با احکامی خشک مارکس را خواند و تبدیلش کرد به یک توانشوید. میمی

اند و به ولوژی رسمی یک حکومت که سران آن در بالکن به صف شدهئدیو یا ا

اند در حالی که پوستری بزرگ از مارکس از تماشایی رژه بمب هایی اتمی ایستاده

یک پژوهشگر و محقق  توان مارکس را خواند و او راساختمان روبرو آویزان است؛ می

                                                           
 "کارل مارکس یک زندگی قرن نوزدهمی"به نقل از کتاب  -11/04/1401 -دنیای اقتصاد  ینامه حکومتزرو3 

  جاناتان اشپربرنوشته 

 بازخوانی کاپیتال -منصور حکمت4        
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توان مارکس را خواند میهم هست. اما  "عزیز و دست داشتنی "صرف نشان داد که

نجا تا آ نظری عظیمی برای شما فراهم آورد تا نقد او در مبارزه علیه سرمایه پشتوانه

 بازگشت اختیار به انسان بدانید.را که امر سوسیالیسم 

 های متفاوتی ازمارکس ارائه شده است. این که خوانش چه در جهان و چه در ایران

 چه کسی، چه جریانی، چه جنبشی در پی پاسخگویی به چه نیازی بوده از مارکس

کاو کندو ایران تصویر متفاوتی داده است. لازم نیست زیاد در تاریخ صد ساله اخیر

کاپیتال مارکس در کتاب از  فارسی سه ترجمه ،تشخیص بدهیم این راتا  کنیم

 سترس است که به خوبی گویایی این وضعیت است.د

ند. کرا منتشر میبه زبان فارسی  کاپیتال اولین ترجمه 1352ایرج اسکندری در سال 

 "ی بزرگ در ادبیات مارکسیستی ایرانانقیصه " برطرف کردن در عین اینکه قصدش

 زنجیرهای سرمایه داری"است به شدت معتقد است که در شوروری و بلوک شرق 

در سراسر جهان از عقب  "تاکید دارد:  با توجه این اسکندری ،"در هم شکسته

ترین نقاط تا پیشروترین کشورهای گیتی تئورهای مارکسیستی برُّاترین سلاح افتاده

-یمنمایندگی مارکسیسمی که بلوک شرق "زحمتکشان روی زمین گردیده است.

 . آن مارکسیسم نه رهایی انسانبود که به حاکمیت رسیده بود "رویزویونیسمی"کرد،

وی حسن مرتضداری به اسم سوسیالیسم و مارکس بود. گر ستم سرمایهبلکه توجیه

ضمن اشاره به تحولات  کاپیتال، در پاسخ به چرایی ترجمه جدید 1385در سال 

 بین دو ترجمهفاصله  سه دههدر  زبان فارسی تحول خود نیز بسیار مهم جهان و

ی های انقلاببریم که چشم اندازهای آرمانی نظریهدورانی بسر می در" کند:تاکید می

به بررسی و تعمق  های فراوانی روبروست کهی مارکسیستی به چالشو خود نظریه

شود که در و به فاصله یکسال ترجمه جمشید هادیان منتشر می "ژرفی نیاز دارد.

 آن ، ماهیت 57نقلاب با اشاره به ا ،چرایی یک ترجمه جدیدپاسخ به همان سوال 

هزار  ": داردتاکید  و داندمی "هود بر سر بود و نبود سرمایدر ذات خ "انقلاب را 

داری شوروی و چین و آلبانی دیگر بیاید و برود، این نقد پرولتاریا به بربریت سرمایه
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از اقتصاد « نقد پرولتاریا»"مارکس و از قول  "طلبد.است، و همچنان جواب می

یستی سرنگونی شیوه تولید کاپیتال اشامر تاریخی»ای که بورژوائی، نقد طبقهسیاسی 

 داند.میجواب به بربریت حاکم  "«و از میان برداشتن قطعی و نهائی همه طبقات است

 ؛هر سه ماتریالیست، اما سه نگاه متفاوت به یک اثر واحد از یک فرد واحد ،سه مترجم

بخصوص اینکه دو مترجم آن ) مرتضوی و هادیان( هر دو در یک زمان واحد بسر 

 آنگونه که حسنبرند و به فاصله کمی ترجمه ایشان منتشر شد و هر دو قاعدتا می

ی به شدت اما با نگاه "اش خویش هستندبازتاب روح و زمانه "گویدمرتضوی می

اگر حسن مرتضوی در پی  اند.ترین اثر مارکس زدهدست به ترجمه مهم متفاوت

فراوانی که ظاهرا مارکسیسم با آن روبرو شده است، اما یافتن پاسخی به چالش

الش چ اکه نه تنها مارکسیسم را بداند می متعلق به جنبشیخود را  جمشید هادیان 

ه ب ، کمونیسم، کمونیسم کارگریداند بلکه با تلاش و همت منصور حکمتروبرو نمی

  های سیاسی ایران تبدیل شده است.یکی از مهمترین جنبش
○○○ 

 حکمتر حکمت ارائه داد. از نگاه منصوراز مارکس را منصوها یکی از مهمترین خوانش

اى دارد، متدى دارد و به مارکسیسم بعنوان یک تئورى و مکتب، انسجام درونى"

رسد. عمل مبارزاتى میاستنتاجات معلوم و مشخصى درباره جامعه، سیاست، و 

مارکسیسم بعنوان یک تئورى به اعتبار خود قابل مطالعه و قابل درک است. جدل و 

گیرد و مسأله تفسیرهاى مختلف و گاه متناقض مکتبى وقتى بالا می-مرزبندىِ درون

شود که مسأله کاربست این تئورى در جهان واقعى از این تئورى وقتى مطرح می

لات گرایشات اجتماعى مختلف براى پاسخگویى به معضلات شود و تمایمطرح می

 یمارکسیسم یک سر برای منصور حکمت " 5.روندویژه خود سراغ این تئورى می

ر مارکسیسم ابزار نقد است. ابزا"احکام حکیمانه بر سر تفسیر تاریخ نیست بلکه 

هاى مصائبى است که بشر بطور کلى و کارگر بطور اخص ترین ریشهشناختن عمیق

                                                           
 تفاوتهای ما –منصور حکمت   5  
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کند. ابزار کسب یک خودآگاهى عمیق اجتماعى و تاریخى در این جامعه تجربه می

در نزد " 6.براى کارگر و درک امکاناتى است که براى تحول جامعه موجود وجود دارد

شود ن منجربه قطعنامه و پراتیک سیاسی اگر تئوری و متد شناخت  منصور حکمت

ه نیست که چگون ایدئولوژیمارکسیسم برای منصور حکمت یک ارزشی ندارد. هیچ 

مشاهده ایدئولوژیکى را از یک مشاهده اجتماعى " کند بلکه به اجتماع نگاه می

ور حکمت بیند. منصرا می  "روشنى یک نقد کارگرى "کند و در آن می " 7استنتاج

او  ،ارائه دهد "سیستیفلسفه مارک"کند یک تفسیری از خود را محدود به این نمی 

در فلسفه مارکسیستی... در نقد اقتصاد سیاسی مارکس... در تئوری سیاسی و "

آن است، تا  "جوهر طبقاتی"به دنبال  " 8همینطور تبیین مارکس از سوسیالیسم

تئورى واقعا تئورى یک موجودیت و یک چرا این "این را بشکافد 

اى که طبقه کارگر است و نه برعکس. یعنى یک تئورى یعنى اجتماعى عنصر

 که است اىتئورى مارکسیسم"  دهد نشان دخواهمی ".خوردمی کارگر بدرد فقط

 - ىاجتماع موجودیت یک پراتیک و وجود تئورى، یک مثابه به خودش اثباتى بنیاد

  " 9است. کارگر طبقه یعنى مشخص طبقاتى

عنوانی است که به یک سخنرانی منصور حکمت در یک  "جنبش سلبی و اثباتی"

ا نظری یک بحث صرفما با آید از این عنوان چنین برمی سمینار داده شده است؛

اصرارى ندارم که حتى آنرا به قطعنامه تبدیل   ": کندمیتاکید  اما او ؛روبرو هستیم

اما این متد برای اظهار فضل نیست بلکه   ".د استتُهر چیز یک مِ کنم، چون قبل از

تها که رهبری کمونیس منتج شود پراتیک سیاسیِ به "روز قیام"در باید به کمک آن 

دوام منصور حکمت . برای من هیچ شکی وجودی ندارد اگر زندگی را تامین کند

                                                           
 همان منبع 6  

 1989سمینار اول مارس سال    -مبانی کمونیسم کارگری 7 

 همان منبع 8 

 همان منبع 9 
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نامه عطپرداخت و در شکل یک قبیشتر می "به نتایجی که تازه رسیده بود "یافت می

کرد. تئوری برای منصور به پراتیک سیاسی حزب کمونیست کارگری تبدیل می

تبدیل تئورى به اصول "؛حکمت باید به عمل سیاسی معین و مشخصی منجر شود

تئوری " رود.سرعت از دست میو گر نه دستاوردی است که به  ، " 10برنامه و تاکتیک

-که ارائه می «احکام علمی»و به اصطلاح یک سری « حقیقیاحکام »یک سری  ...

د بعد برای ابه برند و از آن ببه صحت آن پی می «خردشان»کنید و افراد انسانی با 

 ،دکناجتماعی راهگشایی  شوند، نیست. تئوری قرار است از معضلمارکسیست می

بنابراین باید خودش را به برنامه عمل تبدیل کند. آن برنامه عمل توسط جنبش 

جامعه در  {گذارند و}جلو روی جامعه میاندآن تئوری را مبنی قرار داده هایی که

  " 11.کندیک تلاقی سیاسی، در یک تلاقی طبقاتی جدی، آن تئوریها را انتخاب می

مبارزه طبقاتى است و لاجرم پیکارى  مبارزه فکرى وجهى از"برای منصور حکمت 

است علیه آراء حاکم در جامعه، آراء همان طبقاتى که در جهان مادى و درعرصه 

و  ایم. پیکارى علیه افکار و مکاتبپراتیکى بمثابه یک طبقه علیه آنها قد عَلَم کرده

 یاساند مُهر خود را به ذهنیت انسانها در مقهاى نظرى بورژوایى که توانستهسنت

-هادعانام یک سلاح برُنَده در نبرد طبقاتی..."برای او تئوری  " 12 .دهها میلیونى بکوبند

 هاى بظاهرمام مکانیسمافشاگرانه، روشن، شفاف و قابل درکى از جامعه موجود و تای 

به نیرویى مادّى در جامعه که ذهنیت کارگر  "که باید به  است " 13پیچیده آن

که ای بود این وظیفه دهد تبدیلش کرد.می " 14شکل امعترض در جهان معاصر ر

خواست اگر منصور حکمت جلو روی خود قرار داد و از دیگرانی که با او بودند می
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شود فعلا آن کار معین را نکند و به این امر مهم فلان کار موجب وقفه در این امر می

  مشغول شود.

توانست بهترین آنها می خواستنبود، اگر می "پژوهشگر مارکس"منصور حکمت 

تریلر هیجان "ای، کاپیتال مارکس را دانم هیچ پژوهشگر حرفهاما بعید می ،باشد

 مایلند از مارکس بیشترایشان توصیف کند چنان که منصور حکمت کرد.  "15انگیز

ور در نزد منص و بخصوص از کاپیتال اسطوره بسازند. بتی بسازند دست نیافتنی

مارکسیسم در عرصه پراتیکی مهم بود. برای همین در هر جا که حکمت مارکس و 

؛ پرداختشود مستقیما به مارکس میکرد مارکس تحریف میدر عمل مشاهده می

در  داد، وکرد، جهان بینی ماتریالیسم را توضیح میگو میمتد شناخت مارکس را باز

ت دانسلازم  جا کهآنناتمام به بررسی کاپیتال پرداخت  و  مفصل اما یک سخنرانی

-یموقتی به جنبه اثباتی و علمی مارکسیسم  .زددست به ترجمه مستقیم مارکس 

که  رسیدماند بلکه از این اثبات باید به وظیفه سلبی پرداخت در همان محدود نمی

 استپیکار علیه آراء حاکم در جامعه در بطن خود مارکسیسم هست که در خدمت 

 .دهدخود را باید در پراتیک سیاسی نشان  و

ه جدال با ب داندمی که وجهی از مبارزه طبقاتی در مبارزه فکریمنصور حکمت 

کردند پرداخت. در این نظریات جنبش طبقات دیگر که به اسم مارکس ترویج می

، "عهالمنفیک دستگاه فکری عام"جدال به مصاف نیروهایی رفت که کمونیسم را به 

گراى بورژوا، که از طریق آن روشنفکر چپ"نزل داده بودند: ت علم تاریخ به یک

خود را  ...طلب، ناسیونالیست و دمکرات چینى و بولیویایى و ایرانى، بوروکراتِ اصلاح

هیچگاه  او .کرده بودند "16و کمونیسم مانند کارگر، صاحب حق نسبت به مارکسیسم

 ورتی ضربنویسد،  "دیالکتیکیماتریالیسم "لازم ندید یک کتابی مثلا در مورد 
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و از تدوین این کتاب هم چنین  را تدوین کند. "مارکسیسم مسایل اساسی"ندید

این  اما  قصدی در کار نیست هر چند در نگاه اول این چنین به نظر خواهد رسید.

اند در بم ، اینبلکه وقتی که بورژوازی از مدرسه تا دانشگاه ؛بخودی خود ایراد نیست

 در مخُ آنها فروهمه دقایقی که به ذهن مردم دسترسی دارند جهان بینی خود را 

نگ زیر تبلیغات ج کمونیستها هم موظفند جهان بینی خود را تبیین کنند. کند،می

سردی و نیز بعد از فروپاشی شوروی کمونیستها را به موضع دفاعی کشاندن که گویا 

است و بی  "ایدئولوژی زده"بگوید یک جورهای  مارکس و مارکسیسمکسی اگر از 

 و به استالیناگر کارش به خمرهای سرخ کامبوج منجر نشود اما حتما برو و برگرد 

مثلا با صنعت سینما،  بورژوازی ولی خود شود!ختم می اردوگاههای کار اجباری

تمن ه بدهند، که نیاز بشورشگر علیه نظم حاکم را تبهکارانی از نوع جوکر نشان می

این البته  .است که چهار چشمی مواظب نظم و قانون باشد "شوالیه تاریکی"

  ایدئولوژی نیست، هنر است!

 یین تئوری مارکسیسم زد، به عنوانهر جا که لازم دید دست به تب منصور حکمت

ند کنآن دست کمونیستهای نبود که فکر می داری، اما ازسرمایهعلیه نقدی عمیق 

 افق"کرد تا  "لایه روبی"ابتدا باید  "آموزش گام به گام"کارگر را با ذهن طبقه 

شکل بگیرد و بقیه ماجرا؛ بلکه او مانند مارکس باور داشت که  "سوسیالیستی

  را نقد این جنبشمارکسیسم و منصور حکمت  کمونیسم جنبش طبقه کارگر است

یک موجودیت و یک واقعا تئورى "میدانست و عمیقا باور داشت تئوری مارکسیسم 

  " 17است. طبقه کارگر یعنى اجتماعى عنصر

در دسترس را آثار  مارکس که تنها منبعی بود  57در سال   "کتابهای جلد سفید"

زمین را شخم  57انقلاب  و این پدیده خود بازتاب این واقعیت بود گذاشتهمگان می

و   سفید، نوشته های لنینصد کتابهای جلد دقیقاً به همین علت، نود و نه درو  "زده 
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یا نوشته های اوریژینال خود مارکس و انگلس در مورد انقلاب بودند. به بیان دیگر، 

در آن تمام درس ها، تئوری ها و آموزش هایی که   انقلاب اکتبر و  تمام تجربیات

و آنچه در ایران   دوره وجود داشت، بطور عینی و واقعی به تحولات انقلابی در جامعه

با این حال جریان  " 18زمان در حال تحقق بود و داشت اتفاق می افتاد مربوط بود.آن 

بودند، برای همین جریان  "بورژوازی مستقل و ملی"ای دربدر دنبال رد پچپ سنتی 

ه آن بود با اتکا ب "نفرات اصلی"که منصور حکمت یکی از  "مارکسیسم انقلابی"

 اری ودمارکس و لنین نه کلیشه برداری از آنها بلکه با درک نقد آنها از نظام سرمایه

بکار بستن متد مارکس در بررسی تحولات انقلاب توانستند به سرعت به جریان 

مارکسیسم متن و محتواى اعتراض "در نگاه منصور حکمت قدرتمندی تبدیل شوند. 

مومنین به "منصور حکمت نه به دنبال افزایش  " 19.تاسیک طبقه اجتماعى 

است و نه به ضرب شمشیر اشاعه دادن آن است. او مارکسیسم را پرچم  "مارکسیسم

ساخت و گذاشت یک جای محکمی در "د که باید آنرا ندایک جنبش سیاسی می

  " 20.دبپذیرجامعه که مبارزه طبقاتی از این جنبش سیاسی تأثیر 

ن که م کندو تاکید می شودیادداشتهای خود از آثار هگل چند جا یادآور میلنین در 

خوانم. به نظر من این تاکید درستی است. مارکس را با نگاه ماتریالیستی هگل را می

در این بسیار مهم است. و در عین حال از این خواندن  ؟نگاهیاما از چه  ،باید خواند

ر اگاگر از دیدن مصائب حاکم کنونی بر جهان  به خشم آمدید و   ؟پی چی هستید

چرایی آن برایتان مطرح است اگر معتقدید انسان شایسته یک زندگی دیگر است و 

خواهید اگر که می شود،شاهدید در منگنه نظام حاکم زندگی انسانها لت و پار می

ا از دید کسی  با اتک اند.باشید،  مارکس را باید از  دید منصور حکمت خو "منشا اثر"

پیکارى علیه  داری متد مارکس در شناخت و نقد مارکس به سرمایهدرک عمیق به 

                                                           
 سبقت از تاریخ -حمید تقوایی 18 

 1989سمینار اول مارس سال  -مبانی کمونیسم کارگری -منصور حکمت  19
 2001ژانویه  سال سمینار دوم مبانی کمونیسم کارگری   -منصور حکمت  20



24 

 

. و این را در همه آثارش، از سازمان داد هاى نظرى بورژوایىافکار و مکاتب و سنت

 و توان مشاهده کرداسطوره بورژوازی ملی و مترقی تا جنبش سلبی و اثباتی می

 شکمونیسمی که با خود نام کمونیسم کارگری احیاء کرد. اکمونیسم مانیفست را ب

گذاشته به کم راضی نشود، زبانش الکن نباشد، خودش را بدهکار هیچ جنبشی  قرار

که در پی رهایی کل جامعه است. برای شناخت این کمونیسم باید  یکمونیسم ؛نداند

 مارکس را خواند.

جلو دانشگاه تهران مراجعه کنید شاهد خودنمایی عکس  اگر به کتاب فروشیهای

مارکس در  جلد کتابهای گوناگون هستید که با نگاه نافذش به شما زل زده است، 

اما بیشتر اینکه آثار خودش باشد تفسیر دیگران از اوست. در اینترنت هم نام مارکس 

از این دیدگاه مطرح رچ کنید آثار فراوانی ردیف خواهد شد، اما مارکس بیشتر را سِ

است و مفسران سعی دارند  "های عظیمچالش"شود که گویا مارکسیسم دچار می

نچه آ ظاهراصورت گرفته و  "هایکج فهمی"گویا پاسخی به این چالشها بیابند؛ و یا 

ما در دسترس داریم خود مارکس نیست بلکه تفسیر انگلس و لنین از مارکس است. 

مارکسیسم هر چه هست دیگر نقد یک طبقه اجتماعی معین در این نگاهها مارکس و 

 نیست.

های محکم و مطمئن به دست شما خواهد که خواندن آثار منصور حکمت سر نخ

نقد طبقه کارگر از نظام  و با درک متد او در شناخت ؛بروید خود مارکس را بخوانید

ی را یکی از کسان، تا جنبش این طبقه را بشناسید و تا اینکه خود حاکم را بدانید

هدف و  بدانید که همین امروز، نه در فردای موعود، دنبال رفاه و شادی و آزادی است

برای و  ؛، فراخوانی است بدین منظور"مارکس را بخوان"این کتاب همین است.

 خواندن مارکس باید منصور حکمت را خواند.

 یاشار سهندی        
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 تئورى خوشبینى و امید 

 

 

بینى آزادیخواهانه بشر یک جهان .بخش استمارکسیسم یک جهانبینى رهایى...» 

ور سم اوج تصمارکسی ؛هاى برابرى و مبارزه علیه ستم و استثماردر تمام زمینه است

ى طلبى و این آزادگمارکسیسم این عدالتخواهى و این برابرى. عدالتخواهى بشر است

وتور م }طبقه کارگر{ گوید که این طبقهدهد و میرا به مبارزه طبقه معیّنى پیوند می

 ؛بدست آوردن چنین شرایط آزاد و انسانى است. هدف مارکسیسم آزادى بشر است

که  ایگوید طبقهکند و میبه روشنى ذکر می "مانیفست کمونیست"}در{ این را

که هیچ منفعتى در ستم و استثمار ندارد  ایطبقههیچ چیزى ندارد از دست بدهد، 

اى که دهد و از دست داده است، طبقهو همه چیزش را درهمین رابطه از دست می

 راىب که دارد را این امکان طبقه این است، سیاسى –حقوقى کامل اقتصادىدچار بی

اش باشد. موتور محرکه ،ى، به جامعه سوسیالیستىانسان و آزاد جامعه به رسیدن

اى که منسجم گذارد، طبقهاى که از نظر اقتصادى در این دوره رو به رشد میطبقه

خودش را برقرار کند و این حکومت تواند حکومت اى که میشود، طبقهو متشکل می

آل ناظر باشد. بنابراین اگر از مارکسیسم این را بگیریم بر انتقال به آن جامعه ایده

  .ماندچیزى از آن نمی

روشنگر نیست،  مارکسیسم {که دیگر اند دوران جدیدی شروع شده؛مدعی}

باشد، طلب نمارکسیسم دیگر قرار شده آزادیخواه نباشد، مارکسیسم قرار شده برابرى

مارکسیسم قرار شده ضد استثمارگر نباشد، مارکسیسم قرار شده ضد استبداد نباشد، 

مارکسیسمى که علیه مذهب و هر نوع خرافه در طول تاریخ بشر اعلام جنگ کرده، 

http://marxengels.public-archive.net/fa/ME0190fa.html
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گری چیزی دی ،دیگر مارکسیسم نیستاما این ؛ }را تحکیم کندها قرار شده این خرافه

  اند.{است که برایش تئوری هم ساخته

کند خوب اگر یک دوران جدید شروع شده که به این معنى مارکسیسم را عوض می

طبعا باید یک ایدئولوژى انقلابى دیگرى جایش گذاشت. اتفاقا این مارکسیسم است 

مارکسیسمى که به این نسل جدید  ریزد،روى آب میکه پته این شارلاتانها را 

واقعیت این است و ما این را نشان }؛دهداپورتونیستها و رویزیونیستها جواب کافى می

تواند باعث بشود هیچ دورانى، هیچ تحولى در شرایط ابژکتیو جهان نمی .{دهیممی

ى رکه مارکسیسم سوسیالیست نباشد، باعث بشود که مارکسیسم انقلابیگ

 {مارکسیسم به این معنى، این اصولش همیشه مَدّ نظر است.}.نباشد

را از اثبات شدن  تئوری خود{{مارکسیسم پوزیتیویسم نیست که اساس حقانیت  ...

نان } که فردا چنین و چبگیرد. مثلاً فرض کنید ثابت کند گیریهایشعملى نتیجه

: هک و پراتیک این است مارکسیسم تئورى پراتیک است. فرق بین نتیجهشود.{ می

اثبات  {تئورى} یداگر نگیر نتیجه ({پوزیتیویسم}) در حینى که در آن دیدگاه

خود پروسه مبارزه کردن براى نتیجه و  مارکسیسم({ })شود، در این دیدگاهنمی

 پدیدهیک{بر  }حاکمقوانینى  کهاثبات تئورى است. بحث این است  ،پیشروى در آن

در }کنید. اگر پدیدهجهت تغییرش بر اساس آن قوانین تلاش میشناسید و در می را

مشغول عوض شدن باشد این تئورى درست  آن جهتی که سعی در تغییرش دارید{

تا دست نگیرید درست  ؛آیداست. این تئورى هیچوقت سر خود درست از آب در نمی

عامل فعال تئورى مارکسیسم براى اثبات خودش اساسا نیاز به  .آیداز آب در نمی

به این معنى که  ،است جبرى}به یک معنا اما{ ؛یک تئورى جبرى نیست ،دارد

رد، گیاى هم هست که این را دنبال میگفته طبقه ،اش را توضیح دادههاى عینىپایه

د جنگکند و براى این جامعه میاساسا این طبقه این سیاستها و روشها را دنبال می

زنیم آورد. ولى وقتى از موضع خود همان رهبران حرف میو رهبرانش را بوجود می

 عنى اثبات تئورى از طریق ما است.دیگر قاطى تئورى هستیم، ی
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ن که برایما اساس کار ما این است که ملاک پیشروى ما، پیروزى ما، مسائل جدیدى...

پراتیک ما تعیین خواهد کرد که سوسیالیسم  ؛پراتیک است شود، متدولوژىطرح می

است. یعنى ما مشخصاً  جا تعیین کردهتا چه حد یک تئورى علمى است و تا همین

ایم دارى دیدهکردها را از سرمایهلایم و آن عمدارى شرکت کردهدر بحرانهاى سرمایه

ورد و آن برخ هایى که از برخورد بورژوازى با خودمان کردیم را داشتیمو آن پیشبینى

است. یعنى پراتیک طبقاتى تا به امروز بر مارکسیسم صحه گذاشته،  را با ما کرده

همۀ احکامش صحه گذاشته است. مارکسیسم اجتناب ناپذیرى }بر{آنقدر که تقریباً 

هاى عینى رشد نیروهاى سوسیالیستى و مبارزۀ سوسیالیسم را بر اساس زمینه

دارى را نشان بودن طبقه کارگر در جامعه سرمایه جاودان ؛طبقاتى نشان داده است

شود این طبقه را از بین برد، این طبقه چیزى ندارد از دست بدهد و نمی ،داده است

کند. هر جا استثمار هست مقاومت هست و هر بنابراین بر علیه استثمار مبارزه می

و  جا مقاومت هست مبارزه با متشکل شدن و رشد پیدا کردن طبقه کارگر

ت و این مبارزه ناگزیر اس ؛گیردالمنافع بودنش یک شکل طبقاتى به خودش میمتحد

منجر غیره  و جنبه سیاسى پیدا بکند و وقتى جنبه سیاسى پیدا کند، باید به حکومت

که نیروهاى  }است{ که حزب باشد، بشرطى }است{ بشود. ولى همه اینها بشرطى

 .آگاه در درون طبقه فعالیت بکنند

شود ازجانب ش داد. میاشود بارها و بارها شکستمی ؛ش داداشود شکستمی

بورژوازى شکست بخورد، ولى بالأخره یک بار باید پیروزبشود و خود این پروسۀ 

و به  }خود{ شدن طبقه به منافع تر{آگاه}شکست خوردن و پیروز شدن پروسۀ 

 ن اعتبار از سوسیالیسمتواند به ایاست. کسى می }مبارزاتی خود{ روشهاى فعالیت

 که این حرکت، این شکستهاى" :بیاید بگوید کهعلمى دست بشوید و ناامید بشود 

ما به از بین رفتن پایۀ عینى مبارزه براى سوسیالیسم منجر شده، یعنى طبقه کارگر 

این حکم اثبات شده مارکسیسم است که طبقۀ کارگر از بین  ...." !از بین رفته است

بردنى نیست، چون اساس ثروت در جامعه بورژوایى استثمار این طبقه است. 

گویند این طبقه نیست و یا آن نقش را ندارد، کسانى که می ،"هاکامپیوتریست"
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توانند دست میان ن}ای دهد هم نان بورژوازى را.گر را میآید هم نان کارکامپیوتر می

ولى براى کسى که موجودیت طبقه کارگر، بعنوان یک طبقه تحت استثمار بکشند{ 

و به نیاز این طبقه براى رهایى و بحرانهاى اقتصادى و تناقضات درونى عینىِ جامعۀ 

بلاً اینها ق {(اش اثبات شودماند که تئوریمنتظر نمی)}دارى پى برده باشد،سرمایه

 ...،اثبات شده است

این متدولوژى مارکسیستى نیست که حقانیت سوسیالیسم علمى را از تجربیات 

گوید کاپیتال لنین می ..سیدن به جامعه سوسیالیستى بگیرد.رسیدن یا نر

ا ر })سرمایه داری({ ،آن جامعۀ عینى و واقعى }کاپیتال{سوسیالیسم علمى است. 

 {}گذشته اشتوانستیم به و دیگر طورى شد که همۀ ما می ؛تعریف کرد و نشان داد

رجوع کنیم و بگوییم پس این اینطور بوده و برایش فاکت داشته باشیم. یعنى خود 

نقدِ اقتصاد سیاسى ملاک عینى فرضیات ما است. بحرانهاى مختلف سالهاى مختلف 

 ایم، روش تصفیه وایم، عملکرد پرولتاریا را دیدهایم، عملکرد بورژوازى را دیدهرا دیده

روبناى سیاسى را و تابعیتش را از زیربناى اقتصادى  ،ایمش سرمایه را دیدهپالای

ایم، جایگاه محتواى طبقاتى فرهنگ و روبناى فرهنگى را در ارتباط با مناسبات دیده

ایم، ایم نظام فئودال را هم دیدهبقول مارکس با این آناتومى رفته ؛ایمتولیدى دیده

ایم زیربنا و روبنا و غیره چیست، و ایم و فهمیدهختهدارى را شنایعنى جامعۀ سرمایه

ایم و حتى فاکتهاى تاریخى را هم دارى را هم دیدهایم جوامع فئودال و بردهحالا رفته

 .ایم و حالا مشخص شده که دیگر این تئورى علمى استبه آن اضافه کرده

از ارکان این تئورى گذارد؟ یکى حالا چه؟ بورژوازى در مقابل ما چه موانع جدیدى می

 ،متغیرّ بودن همه چیز، درحال تغییر بودن همه چیز است ،})مارکسیسم({،علمى

ایستد. بورژوازى با همان روشهاى قدیمى جلوى ما نمی ؛خود بورژوازى}هم{یکى

روشهاى جدیدى را  گیرد وعلیه ما درس می }در پروسه مبارزه طبقاتی{بورژوازى 

نیروهاى جدیدى علیه ما بسیج کرده، با روشهاى جدیدى به  ...گیرد.در پیش می
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 {کند؟}ما را ناامید چرا }باید{ {(تلاش بورژوازی)} جنگ ما آمده است. بنابراین

 .را نباید کرد "این خطاها"کند در اینکه این بار تر میاین ما را مصمم

ت. یک اش نیسنهایىنکتۀ دیگر: امید در مبارزه براى کمونیست منوط به نتیجۀ یک 

ا به شود پکمونیست بحساب اینکه من خودم خواهم دید که سوسیالیسم برقرار می

گذارد. بخاطر اینکه آن مبارزۀ نهایى با مبارزۀ هر روزه عجین است و مبارزه نمی

-هاى گام بگام در آمیخته است. همانطور که میرسیدن به هدف نهایى با پیشروى

ن اعتصاب معیّ اینگذرد، از پیروزى در ر یک کشور معینّ میدانیم از گرفتن قدرت د

گذرد. هر گامى در یک کشور معیّن می })کمونیست({ گذرد، از ساختن حزبمی

اتحاد مبارزان  براى تو یک پیروزى است و اثبات حقانیت است. مثلاً در مورد خود

 وانستیم{}تولى با توجه به مارکسیسم  {نساختیم}ما که سوسیالیسم را  ؛کمونیست

-به ما اثبات شده است. ما گفتیم مارکسیسم می })سوسیالیسم({ بگوییم حقانیت

کلیشه هم نگرفتیم، به اوضاع حاضر تعمیم دادیم.  ،کنندگوید لیبرالها اینطور عمل می

ى تگفتیم وضعیت لیبرالها این است، اینطور شد. گفتیم موانع سد راه جنبش کمونیس

بینیم این چیزها ت و میسو موانع سد راه وحدت جنبش کمونیستى این چیزها ا

شوند، این جریان تاب مقاومت در برابر بود. گفتیم پوپولیستها در هم کوبیده می

بورژوازى را ندارد چون اساسا بورژوازى را در صفوف خودشان در فکر و عملشان 

د. اینطور ش ؛کنیدکنیم شما افول مییدارند، دیدیم این طور شد. گفتیم ما رشد م

 .دهها گوشه و زاویۀ این تئورى براى ما عملاً اثبات شده است

ببینیم یک کشورى سوسیالیستى شده تا بگوییم  بنابراین احتیاجى نداریم حتماً 

توانیم اینطور کار کنیم. این همانطور که گفتم پوزیتیویسم است. خوب پس ما هم می

ى کند نه بر حسب اینکه باید به نیروتئورى دارد تئورى را قضاوت میبر حسب نتیجۀ 

فعال این تئورى تبدیل شد و این تئورى را باید در پراتیک و پیاده کردنش قضاوت 

 {،ن}گذاشتکرد. تئورى را خارج از خود به عنوان یک امر مربوط به جهان عینى صرِف

سید، پس حتما رد است و اگر به نتیجه نر }و{ که اگر من دست روى دست گذاشتم
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توان قوانین جبرى را خودش به نتیجه رسید حتماًدرست است! فقط می

وانید ت، قوانین جبرى کور را فقط با یک همچنین دیدگاهى میفرموله{ کرد}اینطور

 نه قوانین اجتماعى را.، کنید}اثبات{ 

تزهائى دربارۀ " انسان و پراتیک انسانى است. مارکس در ،روح قوانین مبارزۀ طبقاتى 

که چطور اثبات حقانیت حرف ما پراتیک انسانى  کند{}به وضوح بیان می"فوئرباخ

نیست که نقش انسان و پراتیک انسانى در آن  {}در پیرامون مااست. هیچ فاکتى 

ابل رسى و قنباشد و هیچ حکمى نیست که بخواهى مجزا از پراتیک انسانى به آن ب

 گوید که این درخت گیلاس یک فاکت عینىفوئرباخ میحتی}وقتی{دستیابى باشد. 

بینى حاصل تجارت از فلان گوید درخت گیلاسى که تو میاست، مارکس به او می

قاره به این قاره است. بنابراین درخت گیلاس هم حتى یک فاکت اجتماعى است، 

. هستند معنى فاکتهاى ما هم همینطور است. به این حاصل پراتیک یک دورۀ بشر

ست اند. شکیعنى فاکتهاى ما از قدیم، چه شکست چه پیروزى، حاصل پراتیکى بوده

هاى توانست با روششوروى حاصل یک پراتیک است، یک فاکت عینىِ کور نیست. می

دۀ . آین} به اینجا رسید{شود و از آن اجتناب نشد و اجتناب  })از شکست({ معیّنى

 ...افتیمهم محتوم نیست به این معنى که حتما دوباره ما هم درآن چاله میما 

را گیر بیاوریم بخوانیم یک مقدار  "م خلقییسسوسیال سه منبع و سه جزء" اگر ...

لودویک فوئرباخ "، "تزهاى دربارۀ فوئرباخ"اشاره کردیم که مِلاک چیست. همانطور 

، اینها متدولوژى مارکسیسم است. "دورینگآنتى "، "و پایان فلسفۀ کلاسیک آلمان

مارکسیسم نه فقط سوسیالیسم علمى است بلکه دقیقاً چون اساس حرکت را روى 

هاى عینى و مادىِ مساعد و قانونمندى گذارد، پراتیک بر مبناى زمینهپراتیک می

مید ایعنى هیچ مارکسیستى محق نیست نا موجود، تئورى خوشبینى و امید است.

اش، اش را به خودش سپرده است. البته نه به خودِ فردىى اینکه حتى آیندهباشد برا

 نیست.  })اراده گرایی({ ولونتاریسم
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شود پیش رفت و این شرایط تاریخى معینّ براى اند در شرایط تاریخى معیّن میگفته

 پیش}بتوان{دارى در حال زوال است یعنى باید تا سوسیالیسم ما جامعه سرمایه

شر را توانستند بدر عصر فئودالى مجموعه نیروهایى که می ییدمکن است بگورفت. م

ش توانست پیپیش ببرند با توجه به آن مناسبات و آن نیروهاى مولده، تا اینجا می

انست تواو هم می {کرد.}تمام انقلابیون آن دوره را محدود  ،برود. ولى همان افق دید

 شود که از اینه این سؤال برایش مطرح میک }وقتی{به تمام آرمانهایش برسد چون

هم بوجود  })آن وضعیت({ خلاص بشوم، طبعاً مصالح خلاص شدن})وضعیت({

 .آمده است

 پردازی({})خیال آورد. یک اتوپىمارکسیسم علم است و چون علم است امید می

 ش بنظر من این است  کسىااساس ،این دیدگاه "!شودآى نشد دیگر نمی"نیست که 

 باید{}آن وقت  ى آن تئورى را زیر سؤال ببرد، کهمبان}باید{ شود یا ناامید می}که{

یا اساساً از زاویۀ تئورى  ؛فاکتهاى واقعى را زیر سؤال ببرد، جامعه را زیر سؤال ببرد

ا به تئورى از م}نسبت{و آن هم از یک دید پوزیتیویستى  }پیوسته{به مبارزه 

و حالا هم صرفاً با یک دید  !شودسیالیستى میتضمین گرفته باشد که حتما سو

 ؛آن تئورى را نفهمیده حتى  {دهدنشان می}تئوریک بخواهد برود. که این بنظر من

 (د،آدم عاقلى باش {و}اگر تئورى را درست فهمیده باشد) ،صرفا از دید تئوریکیعنی 

تئورى را بد آن کسى که از کار تئوریک آمده است، عملاً  رسد.به این نتیجه نمی

 "!گوییداگر اشتباه در بیاید چه می" ؛شود({})طلبکار می فهمیده که

جود اى وچه ناامید بشود چه نشود یک طبقه}طرف{یک نکتۀ دیگر هم این است که 

این را مارکس نه بر حسب . اى ندارد جز اینکه این مسیر را طى کنددارد که چاره

آن طبقه نشان داده است. ممکن است  آینده بلکه با توجه به خصوصیات موجود

ر صف ها دهایى ناامید بشوند. مثل امپریوکریتیسیستروشنفکران مشخصى در دوره

 جز اینکه آن شکست را پشت }نداشت{طبقۀ کارگر روسیه گریزى }اما{بلشویکها. 

دوباره به غلیان در بیاید و متشکل بشود  کند ورو جمع نی}دوباره{ سر بگذارد و باز 
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 اى جز اینچاره}طبقه کارگر اما{ ،} دوباره سرکوبش کنند{جلو برود. ممکن استو 

قاومت م تواند علیه استثماربه جلو حرکت بکند. طبقه کارگر نمی }بار دیگر{ ندارد که

 شرایط استبداد و استثمار بر او حاکم .است ه کارگرنکند چون جزء خصوصیات طبق

  .کافى است که این طبقه مشغول حرکت باشد }این شرایط{ است و نخواستن

که این نیاز، رابطۀ رشد  { :کندبیان میاینگونه }  "نیایدئولوژى آلما" درمارکس 

کردن و به مراحل جدیدى رسیدن و نیازهاى جدیدى که با آن مرحلۀ جدید رشد 

ذارد، گمیاى که انقلاب را پشت سر جلوتر. آن طبقهبرد{}میتو را باز   ،آیدبوجود می

توانید جلو رشد توقعش از خودش بالا رفته حتى اگر شکست خورده باشد. نمی

حتماً هر انقلابى حتى اگر شکست  امکانات و رشد نیازهاى تودۀ مردم را بگیرید .

 ..برُده است }قبلی{ خورده باشد طبقه را یک فاز جلوتر از فاز

یک عرصه ویژۀ  ،آن است }ابعاد{دارى در تمام بنابراین مارکسیسم علیه سرمایه

مارکسیسم مبارزه علیه همۀ  ، .نیستداری{ }علیه برخی مصائب سرمایه مبارزه

اَشکال ستم و استثمار و ظلم و فلاکت به مردم است. یک مارکسیست این را فراموش 

ها مشکل من است، ها مشکل من است، بیحقوقى تودهکند که فلاکت تودهنمی

ها مشکل من است، مشکلات تمدن بشر مشکل من است ى تودهماندگى فرهنگعقب

دارى است. بنابراین یک مارکسیست هیچوقت از و بانى و مسبب تمام اینها سرمایه

دف هبعنوان  حتی تعویض حکومت را به مارکسیست بدهید، ؛ایستد}باز نمیمبارزه 

}مارکسیستها{ ما  "درست شد، درست شد!" :دیبگویو  کنید{ به او قالب مبارزه

خواستار برابرى زن و مرد، خواستار رهایى از چنگال  }ما{نه درست نشد.  :گوییممی

خواستار برابرى انسانها  ،افیون مذهب، خواستار حق ملل در تعیین سرنوشت خویش

در کوچه و خیابان و بازار و جامعه، خواستارِ نبودن زندانها که دستگاههاى سرکوبند، 

خواستار نبودن سرکوب سیاسى، خواستار نهایت حقوق سیاسى براى تودۀ مردم 

 ببین این کار مطابق مارکسیسم است براى اینکه "ید:{بگوی} ...توانى نمی {م.یهست}

ه زندانها ک ید{بپذیر}باید  ید{رسب}، (مثلا مبارزه علیه آمریکا)بۀ مبارزه، به فلان جن
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 "؛.و و..، زنان تحت انقیاد باشند، مذهب بر سر مردم حاکم باشد و {دنباش}

اش را که من علیه همۀ اینها دعوا دارم؛ یک گوشه" :گویدمارکسیست می}یک{

 } )باعث وجنگم بخاطر جنگ علیه نگرفته بودم... دقیقا با هر کدام از اینها که می

-یک مارکسیست این را فراموش نمی" .است مصائب، نظام طبقاتی حاکم({ اینبانی 

 «.یک انقلابیگرى طبقاتى زنده است}او{ کند که انقلابیگری

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 

 



 

  و ماتریالیسم پراتیک متد دیالکتیکى شناخت

 

 

 

اعم  -علم قوانین عام حرکت "دیالکتیک به تعریف کلى انگلس عبارتست از » ...

دو مجموعه از قوانین که در درونمایه  -از قوانین حرکت جهان و تفکر انسانى 

به رسمیت شناختن قوانین عینى حرکت   "یکسانند و در تعین و تظاهر متفاوت

جهان مادى )و جامعه به مثابه جزئى از آن( به معناى آن است که بپذیریم اولا 

-عینى ضروریات حاصل اند،ضرورى پدیده ها، اشیاء و روابط واقعى، در عین حال

 نىمعی قوانین عینى اساس بر خود حرکت در و نیستند اتفاقى و تصادفى اند،

ى لاینقطع تحول و هاپروسه ند، و ثانیا جهان مادى متشکل ازابیمی انکشاف

و  ها، تعیناتیگر است، تحولى که اشیاء و پدیدهحرکت ماده از سطحى به سطح د

به این  ها و تحول دائمى جهان ماده خودوزات آن هستند. انکشاف این پروسهبر

روند، از هست به نیست یند و از میان میآها بوجود میمعناست که اشیاء و پدیده

یز ناگزیر یکى نکنند. نقطه عزیمت ماتریالیسم دیالکتهست گذر میو از نیست به 

ادى و م هائى که از وحدتى بنیادىها است، پروسهها، بلکه پروسهنه اشیاء و پدیده

 د.و ارتباطى تنگاتنگ برخوردارن

اینها احکام پایه اى ماتریالیسم دیالکتیکى است که ماتریالیسم متافیزیکى کهن  

 کند وآغاز می ، بلکه از اشیاءها پروسهزند. متافیزیک نه از زانو میدر مقابل آن 
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 ابهمث به بلکه مادى، جهان قانونمند ها را نه چون حاصل انکشافباز اشیاء و پدیده

 .نمایدمی تلقى متفرق و ذات به قائم درخود، موضوعاتى

ن خلاصه چنیلنین چگونگى کاربرد متد دیالکتیکى را در تبیین و تحلیل جامعه 

 :کندمی

کى متد دیالکتی -در تمایز از متد متافیزیکى  -آنچه مارکس و انگلس "
نام نهادند، چیزى بیشتر یا کمتر از متد علمى جامعه شناسى نیست 
که جامعه را به مثابه ارگانیسمى زنده و در حال انکشاف دائم )و نه به 

ل بوده و لذا عنوان چیزى که اجزاء آن بطور مکانیکى بیکدیگر متص
دهد( در اجازه هرگونه ترکیب اختیارى عناصر مختلف اجتماعى را می

گیرد که بررسى آن مستلزم آن است که آن مناسبات تولیدى نظر می
دهد بطور ابژکتیف مورد که صورت بندى اجتماعى معینى را تشکیل می

 .تجزیه و تحلیل قرار گیرد و قوانین کارکرد و انکشاف آن تحقیق شود
 د(دوستان مردم کیانن)

امعه کاربرد ماتریالیسم دیالکتیکى در تبیین ج -بعبارت دیگر ماتریالیسم تاریخى 

در برخورد با یک جامعه معین در وهله اول و پیش از آنکه به بررسى اجزاء و  -

اى ه، بصورت پروسه"ارگانیسمى زنده"ت عوامل متشکله آن بپردازد، آنرا بصور

گیرد که تابع قوانین حرکت خاصى است و لاجرم در نظر می دائم تحول و تکامل

باید بر مبناى درک قوانین چگونگى حرکت و فعل و انفعال اجزاء متشکله آن می

. ودش داده توضیح مناسبات تولید یعنى قوانین حاکم بر -بنیادى حرکت آن 

 جتماعىا مناسبات و جامعه به دیالکتیکى برخورد محور اقتصادى، زیربناى تحلیل

 حتى یا و احزاب سیاسى، هاىشخصیت بررسى از تاریخى ماتریالیسم. است

 که دکنمی حرکت خاصى تولیدى مناسبات شناخت از بلکه. کندنمی آغاز طبقات

ها، احزاب و طبقات را در چهارچوب قوانین و ضروریات عینى شخصیت این

 .داردبخشد و در جهات معینى بحرکت وامیمشخصى موجودیت می
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ه تفکر کستا اولین حکم ماتریالیسم دیالکتیکى در زمینه تئورى شناخت این…

 :تواند به شناخت جهان واقعى خارج از ذهن نائل آیدانسانى می

ست که ا اما مساله رابطه تفکر و هستى وجه دیگرى نیز دارد و آن این"
با خود این تفکر ما در باره جهانى که ما را احاطه نموده است چه ارتباطى 

ت جهان واقعى نائل آید؟ آیا جهان دارد؟ آیا تفکر ما قادر است به شناخ
توانند انعکاس درستى از واقعیت بدست ها و مقولات ذهن ما میایده

 (...لودویک فوئرباخ و"انگلس، ) "دهند؟
 

 :شک مثبت استپاسخ این سوال بی

ماتریالیسم یعنى بازشناختن وجود قانون عینى در طبیعت و پذیرش اینکه "
 .کندمیاین قانون خود را با دقت تقریبى در ذهن انسان منعکس 

 ("ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم" ،لنین)

 

ست که تکیه انگلس و لنین هر ا آنچه در دو نقل قول فوق حائز اهمیت است این

. است تطبیع در قوانین عینى و جهان واقعى انسانى در شناختدو بر قابلیت تفکر 

 اشیاء و انعکاس به قادر انسان ذهن آیا که نیست این ابدا سوال دیگر بعبارت

تواند حتى در نزد لاادریون )آگنوستیک ست یا خیر. پاسخ این سوال میهاپدیده

 نر ایمساله بر سد نیز مثبت باشد. ها( که به شىء در خود غیر قابل شناخت قائلن

که آیا تفکر انسانى قادر است از نمود واقعیات فراتر رفته و به جوهر آن، که  ستا

 عبارت یابد؟ دست نیست، آن بر حاکم قوانین عینى و آن ضرورت چیزى جز

 عبارت که دارد اشاره چیزى همان به انگلس از فوق قول نقل در "واقعى جهان"

 رد ضرورت مقوله بر دو هر این زیرا لنین، از مذکور قول نقل در "ین عینىقوان"

 براى واقعى جهان و است، "واقعیت" اساس ضرورت. دارند اشاره مادى جهان

 عوامل و عناصر و هاپدیده و اشیاء از اىمجموعه مثابه به نه دیالکتیکى، ماتریالیسم
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اند، بلکه گرفتهرتباط با یکدیگر قرار ا در اختیارى اى گونه به که اتفاقى و متفرق،

به مثابه حرکت لایزال و قانونمند ماده و پروسه لاینقطع تحول آن از سطحى به 

سطح دیگر درک و تعریف میشود. بنابراین پاسخ مثبت به سوال انگلس در مورد 

، بدین معنى است که چون لنین بپذیریم که تفکر واقعى قابل شناخت بودن جهان

 -تحول جهان مادى را در خود منعکس کند  انسانى قادر است سیر دیالکتیکى

 .ببرد ىپ واقعى جهان حرکت قوانین عینى بپذیریم که تفکر انسانى میتواند به

 حرکت امع قوانین علم یعنى دیالکتیک"در واقع اگر این نکته را بخاطر آوریم که:  

درونمایه ، دو مجموعه از قوانین که در تفکر انسانى یا و خارج جهان حرکت از اعم -

هیم. دآنگاه زمینه تئورى شناخت ماتریالیسم دیالکتیکى را تشخیص می "یکسانند

تفکر انسان خود جزئى از جهان مادى است و لذا تابع همان قوانین دیالکتیکى 

حرکت است که جهان ماده بطور کلى تابع آن است. این درونمایه یکسان امکان 

ن انسان بتواند با ارتباط واقعى )که مقولات دهد تا ارتباط متقابل مقولات در ذهمی

خود انعکاس ذهنى آن هستند( در انطباق قرار گیرد، و به این ترتیب ذهن انسان 

امکان یابد تا سیر دیالکتیکى حرکت جهان واقعى را در خود منعکس کرده و 

قوانین عینى و ضرورى آنرا بصورت روابط منطقى میان مقولات، یعنى 

 . نماید بیان ئوریکقوانین ت بصورت

تواند به شناخت قوانین عینى حرکت اما تفکر انسان آنگاه، و به درجه اى، می

 :جهان )و جامعه( نزدیک شود که آگاهانه متد دیالکتیکى را بکار بندد

خارج و تفکر        " هان  کت ج عه از قوانین )قوانین حر فاوت این دو مجمو ت
و همچنین تا امروز در که در حالیکه در طبیعت،  ساااتا انساااان( در این

ضرورت       صورت  شرى، این قوانین خود را ناآگاهانه و ب بخش اعظم تاریخ ب
،  کنندخارجى در میان سلسله هاى بى پایان وقایع بظاهر اتفاقى اعمال می
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 ".بااناادد آنااهااا را آگاااهااانااه بااکااار    تااوانااد  ذهاان انسااااان ماای 

 (...لودویک فوئرباخ و"انگلس، )

 

ر متون مختلف مورد بحث مارکس، انگلس و لنین دمتد دیالکتیکى شناخت را 

 "حرکت از خاص به عام و از عام به خاص"همان متدى است که به اند. قرار داده

 به) شناخت ماتریالیستى متدولوژى هر که است سیرى این اما. است شده معروف

 نیز است متکى آمپریسم بر شدیدا که بورژوائى اقتصاد علم بویژه و( عام معناى

 "حرکت از عام به خاص و بالعکس" اصول و چگونگى سر بر مساله. بنددمی بکار

 کندمی تکیه تجرید واقعى بر "خاص به عام"است. متد دیالکتیکى در حرکت از 

 و پردازى خیال و مشخص واقعیت از اختیارى شدن جدا معناى به نه تجرید -

 و آن بلافصل نمود از رفتن فراتر عنوان به بلکه آن، باره در گمان و حدس

 شناخت دیالکتیکى متد در اول قدم آن، حرکت درونى ضرورت و قوانین کشف

. این حرکتى است که سیر واقعى حرکت ماده، است مجرد به کنکرت از حرکت

 اکند و قدم به قدم، در تطابق بست، را دنبال میا که پدیده کنکرت حاصل آن

به مقولاتى تجریدى )مجرد( که این ها، سطوح مختلف حرکت در درون پدیده

ابد. واضح است که مقولات مجردى که در طى یکنند، دست میسطوح را بیان می

ط ، بلکه انعکاس ذهنى روابیند، نه مقولاتى اختراعىآاین پروسه تجرید بدست می

 .ها خواهند بودتر و واقعى در درون خود پدیدهبنیادى

 

 دمجر به کنکرت از که تفکرى. دارد حق کانت با مقایسه  در هگل ،ااساس  "
شد  صحیح  تفکرى اینکه فرض با - کندمی حرکت   مامىت مانند کانت و) با
ود،  ش نه تنها از حقیقت دور نمی -گوید( سخن می  صحیح  تفکر از فلاسفه 

یک     به آن نزد که  ید تر میبل یک  ماده  گردد، تجر ید  عت،  قانون  ، تجر   طبی
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  و صاااحیح،) علمى تجریدهاى تمام خلاصاااه، و غیره و بطور ارزش تجرید
.  کنندمی منعکس ترکامل و تردرست تر، عمیق را طبیعت( پوچ نه و جدى

نده  ادراک از یک   و مجرد فکر به  ز به پرات یالکتیکى   -  از این  این سااایر د
 ."شاااااناااخاات حااقاایااقاات و واقااعاایاات عاایاانااى اسااااات         

 (171ص  38لنین، دفترهاى فلسفى، کلیات آثار، جلد )

 

 و واقعى "صحیح"، "علمى"توان مطمئن شد که یک پروسه تجرید میاما چگونه 

است؟ مارکس این مبحث را نسبتا به تفصیل در کتاب نقد اقتصاد سیاسى )قسمت 

 "کنکرت"دهد. در وهله اول باید در مفهوم ( توضیح می"متد اقتصاد سیاسى"

 :دقیق شد

تعینات بسیارى کنکرت، از آنرو کنکرت است که محل تمرکز مولفه ها و "
است. و لذا وحدت روابط متنوعى است. بنابراین در پروسه تفکر کنکرت 

وان ابد و نه به عنیبصورت یک پروسه تمرکز، بصورت یک نتیجه، تظاهر می
نقطه عزیمت. حتى اگر نقطه عزیمت در واقعیت و لذا همچنین نقطه 

   ".عزیمت مشاهدات و ادراکات باشد

تزى نهائى از یک سلسله تضادها، و یا محل تلاقى یک بعبارت دیگر، کنکرت سن

 ب قدم به قدمسلسله روابط و پروسه هاى عینى است. و پروسه تجرید جز تعقی

آنها و درک چگونگى ارتباط ها، و یک به یک بررسى کردن این تضادها و مولفه

عقیب ت"اما نکته مهم اینست که در این سیر  نیست. {دیگری}شان، چیزمتقابل

باید قدم به قدم از نمود پدیده ها فراتر رود و به تفکر می "قدم به قدم تضادها

اید بمقولات و روابط بنیادى و تعیین کننده آنها دست یابد. مقولات تجریدى می

ت لااى که این مقوشوند، که روابط و تضادهاى عینىبهمان ترتیب در ذهن ردیف 

سطوح  اند. این همان منعکس کردناب آنند، در جهان واقعى ردیف شدهبازت

 دیالکتیکى متد کاربرد در شاهکارى مارکس ارزش تئورى. است حرکت مختلف

مارکس، کالا به مثابه یک واقعیت کنکرت است و دست یافتن  عزیمت نقطه. است
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این یا آن کالاى معین خود مبین آنست که یک قدم از مشاهده  "کالا"به مفهوم 

فراتر رفته ایم و این مفهوم عام را انتزاع کرده ایم، و مارکس قدم به قدم با عزیمت 

از همین مشاهده، پروسه تجرید را تا دستیابى به بنیادى ترین روابط و مقولات 

 .کنداقتصاد سرمایه دارى و توضیح عام ترین قوانین انباشت سرمایه طى می

ب سرمایه مارکس ابتدا ساده ترین، متعارف ترین و بنیادى ترین، در کتا"         
 تحلیل مورد را( کالائى) بورژوائى جامعه رابطه متداول ترین و روزمره ترین

. الاک مبادله یعنى خوریم،برمی آن به بار میلیونها که اى رابطه دهد،می قرار
 تمامى سرمنشاء یا) تضادها تمامى تحلیل، و تجزیه طریق از مارکس

 "سلول" این در) ساده بسیار پدیده همین در را نوین جامعه( تضادهاى
کند. ادامه تحلیل انکشاف )یعنى رشد و ژوائى( آشکار میبور جامعه
 آغاز از آن منفرد اجزاء جمع این تضادها و این جامعه را در ( هر دو حرکت

 (362لنین، دفترهاى فلسفى ، ص ) ."دهدمی نشان پایان تا

 

کند و تحلیل خود را با توضیح قوانین عام تولید سرمایه مارکس از کالا آغاز می

دهد و در این میان در هر قدم به مقولاتى در سطوح مختلف تجرید، دارى پایان می

که منعکس کننده سطوح مختلف حرکت جامعه بورژوائى در سیر تحول و کارکرد 

ارزش، کار مجرد اجتماعا لازم، ارزش ابد. ارزش مبادله، یواقعى آنند، دست می

اضافه، نرخ سود، قانون ارتش ذخیره کار، همه مقولات و روابطى تجریدى، اما 

 «.رسدشک واقعى، هستند که مارکس در طى پروسه تجرید به آنها میبی

*** 

}ارزش{ ارزش مصرف، } ارزش اضافه{خواهیم مقولاتى مانند کالا، ارزش،ما می» ... 

کار، کار مجرد، کار اجتماعا لازم، قیمت و پول و غیره را تعریف کنیم. بعضى مبادله، 

بینیم، اما هیچکدام از ما ارزش اند مثل پول که ما میاز این مقولات قابل مشاهده

بینیم، وجود خارجى ندارند که مبادله، ارزش و کار مجرد را به تنهائى در جائى نمی
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ى رس کنیم و ببینیم. این مقولات پشت مقولات دیگما بتوانیم با حواسمان آنها را ح

شناسد و روشى که مارکس با آنها این مقولات را می اند، پنهانند.که قابل مشاهده

کند، جالب است. اما ممکن است مارکس به این متهم شود که او از آنها را باز می

سال بعد مقولاتى حرف زده است که بطور واقعى وجود ندارند، کما اینکه چند 

طرفدارهاى اقتصاد نئوکلاسیک و یا حتى چند سال قبل طرفدارهاى نئو ریکاردوها 

قیمت را عرضه و تقاضا تعیین  {:مدعی شدند} به مارکس چنین گفتند. براى مثال

ا ادع ...دهد. کند و تمام اقتصاد دانشگاه هم به همین شکل قیمت را توضیح میمی

ست که پشت قیمت، براى مثال ارزش پنهان شده کنند که قرار نیست و لازم نیمی

کند از پشت ظواهر مقولات اقتصادى جوهر و ماهیت باشد. اما مارکس سعى می

و }قلمرشکافد و وارد ها را میپنهان آنها را بشناسد و بشکافد. مارکس این پوسته

ج اگیریها و احکامى که او استخرشود، و سؤال این است آیا این نتیجهمی جدیدی{

 اند؟کنند، خیالى و اختیارى و غیر واقعىمی

} سوال مهمی که اینجا مطرح است این که مارکس چگونه برای مثال از بررسی کالا 

 .نیست که ما آن را مشاهده کنیم ئرسد؛ ارزش که مانند کالا شمی "ارزش"به مقوله 

آیا دارد یک پدیده واقعی و مادی به همان واقعیت که یک کالا هست را معرفی 

 ؟دهده مارکس از آن تعریفی بدست مییا ارزش یک پدیده خیالی است ک کندمی

ز نیدر مورد مقولات دیگری، مثلا تئوری گرایش نزولی نرخ سود، همین سوال مهم 

ین حکم از فرضیات خود اوست زنند که ااین برچسب را می به مارکسمطرح است.{

اند و گویند که در جهان واقعى سود تنزل نکرده است و قیمتها هم بالا رفتهو می

 بنابراین گرایشى که خود را نشان ندهد، واقعى نیست. 

رساند که از پس ظواهر قابل مارکس را به اینجا می ،متد و روشى در تحقیق و بررسى

که ظاهرا وجود ندارند. بنابراین  }برسد{قولات دیگرىها و مقولات به ممشاهده پدیده

که   B به مقوله A که چگونه از بررسى مقوله مشخص متد درک و تشخیص این
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رسد، مهم است. این متد را خود مارکس متد تجرید ندارد می }مستقلی{ظاهرا وجود 

 نامد.و انتزاع کردن از مشخصاتى براى رفتن به پشت آن پدیده می

حاصل و محل تلاقى  } منحصر به فرد است چون{مشخص مثل قیمت، }پدیده{هر  

 دهد. انسانشکل معیّن می }پدیده{هزاران مؤلّفه است که در یک نقطه معین به آن 

 کند، چگونههم همینطور است، اما هر انسان معیّنى تمام مقوله انسان را تعریف نمی

با اسم و رسم معین قابل رؤیت شخصى توان مقوله انسان را وقتى که هر انسان ممی

تعریف کرد؟ آیا میتوانیم قیافه نفر بعدى را مجسم کنیم؟ اینجاست که انتزاع  است

ا پید}اهمیت{ ترى از این پدیده، از یک پدیده مشخص براى رفتن به خصائل عام

 به "جواد"خواهیم از انسان معیّنى به اسم کند. در نتیجه براى مثال وقتى میمی

ریف عام انسان برسیم باید از مشخصات ویژه جواد، از قد و وزن و محل تولد و تع

هاى فردى و غیره صرفنظر کنیم، انتزاع کنیم. به همین منظور محل سکونت و سلیقه

براى تعریف عام از انسان از یک سرى حقایق مربوط به یک انسان معین صرفنظر 

روید. مارکس از کالا به مقولات یگذارید و پشت این ظواهر مکنید، کنار میمی

 هاها، این تجریدها و این ابستراکشنسؤال این است که آیا این انتزاع .رسددیگرى می

(abstraction)  ممکن  } و آیا مارکس در این کار محق است؟{اند یا نه؟واقعى

 ؛، این هم یک انتزاع استنداین همه انسانهاى مشخص مخلوق خداوند :است بگویند

هستند، این هم انتزاع است. این تعابیر هم  {رنگ م}کرِِیا این که همه انسانها 

توانند یک تجرید باشند، سؤال این است که تجرید واقعى چیست؟ به این معنى می

د و کنیمشخص را ترک می }مولفه{تر در مورد تجرید، یعنى اینکه یک بحث واقعى

اش را بشناسید، خود هاى واقعىن قانونمندیگیرید تا در پشت آدورتر از آن قرار می

یک مسأله مهم است. کاپیتال در واقع کاربست این است که چه متدى براى این 

 کند، یک رونددنبال می {مارکس}روََندى را که  ...شود. تجرید واقعى به کار برده می

  «.دیالکتیکى است
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*** 

اى واقعى باید انتزاعى باشد از پدیده (abstraction) مارکس میگوید انتزاع و »...

. کنیمرویم آنها را پیدا میزنیم و بعد میکه واقعا هست. ما خیلى چیزها را حدس می

ها با دیدن و مشاهده آن نیست. براى مثال کسانى هستند که اثبات خیلى از پدیده

 بینید؟}مگر{گردش خون را می"!کنممن تا خدا را نبینم باورش نمی" :گویندمی

عد بینید و بپدیده را می }یک{بینید؟ فقط شواهدى از مگر شما نیروى جاذبه را می

نهایت سست کنید که هست. چنین استدلالى علیه مذهب بیرا قبول می }آنرا{

}پس خورشید را { بینم، من خورشید را می" :گویداست، چون کس دیگرى می

پدیده را میبینى و دلائل دیگرى در شما اگر شواهدى براى وجود یک  "!پرستممی

 . یدبپذیر ارد و نفى آن ندارى، مجبور هستى آنر

وند، شکند در یک سطح واقعى طى میها و تجریدهائى که مارکس طى میابسترکشن

شوند. دلبخواهى و اختیارى نیستند و از خود پدیده و سنتزهاى آن استنتاج می

ن کسى ممک .دهدبیند و ارائه میرا می پدیدهتضادها و راه حلهائى براى سنتز تضاد 

است این سنتزها و راه حلها را قبول نکند و راه حل خود را ارائه دهد. اما در هر حال 

عینى است. اگر مارکس توانسته  }های{از تضادهاى واقعى پدیده و انتزاعسنتز  این

ى بدهد و این دوگانگاز این تز و آنتى تزى که مطرح کرده ارائه  } کافی{ باشد شواهد 

س با مارک -و او سنتز درستى از این تز و آنتى تز ارائه داده است  -را توضیح بدهد 

روید. این دوگانگى در واقعیت پدیده هست که مارکس را قادر به مرحله دیگرى می

 . }ارائه دهد{کرده است در پدیده، سنتز خود را 

نند، کقد و سن و قیافه را کنترل می پوست و و هائى هستند که رنگگویند یک ژنمی

کنند. در مورد اتم هم همینطور است، قبل از اینکه روند آن ژنها را پیدا میبعد می

که باید یک چیزهائى در آنجا باشد.  گویند{}میکسى بداند که هسته اتم چیست، 

یقا که دق "هاى سیاهحفره"اى هست به اسم یا اکنون در نجوم و ستاره شناسى پدیده

گویند نور که به این حفره اند هست و وجود دارد. میشوند، فهمیدهچون دیده نمی
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اند، هاى کهکشانى به چه آویزان شدهو اینکه این مجموعه سیاره ؛شودرسد، کج میمی

فهمند که یک جرم وسیع و قوى باشد. می }آنجا{باید یک جاذبه قوىفهمند{ }می

، وجود دارد. یعنى }قادر نیست از آن فرار کند{حتى نور که آنقدر فشرده است که 

رود توى آن. از شود و نور میاش آنقدر قوى است که نور هم در آن دیده نمیجاذبه

العاده قوى یک گویند در آن نقطه با جرم جاذبه فوقروى این شواهد است که می

د، از فضا که کج کننقطه تاریک و سیاه وجود دارد. از روى قوسى که نور طى می

باید یک حفره سیاه آنجا  فهمند که تحلیلاًشده است و از مشاهده اجرام سماوى می

 .وجود داشته باشد

وید گکند که باید باشند، میمارکس هم تجریدهاى خود را به همین صورت اثبات می

ر کند. داسمی هم برایش تعیین می} و باید یک چیزى پشت این مشاهدات باشد 

 پدیده ،چیزی که یک پدیده را شکل داده و مستقل از هر چیزی دیگری ،برگشت

دهد. حرکت از خاص به عام و عام به کند، به ما نشان میشکل داده را نمایندگی می

ز ا}در کاپیتال{ مارکس  {د.گردشنیدم، به اینجا برمیخاص که خیلی درباره آن 

، قد و شکل و ظاهر زند{}می نارآنرا مدام ک }خاص{ هاىکند و لایهمیکالا شروع 

تا  دهد{}این فرایند را تا آنجا ادامه می گذارد واش را کنار میو مشخصات ظاهرى

کى گردد و یرسد. و بعد از عام دوباره به خاص برمیاین پدیده میترین شکل به کلى

این  با} دهد و جلو روى خود قرار می }عرصه های که حذف کرده بود دوباره{ یکى

ا اند، آنهچه مکانیسم و سنتزى داشتهو {} آنها چه هستندداند می تفاوت که حالا{

دانید مکانیسم تعیین آن چگونه کنید نمیقیمت را نگاه می دهد. شمارا توضیح می

روید توى بررسى ارزش، ارزش مبادله و کار اجتماعا لازم و کار مجرد، وقتى است، می

و قیمت و مکانیسم آنرا توضیح  ید{گردبرمی}میدى اینها را متوجه شدى و فه

دهد و قیمت را توضیح می }دوباره{ مارکس در جلد سوم کاپیتال ید.{دهمی}

کند. مارکس در شوند را ردیف میلیستى از اعدادى که قیمت حول آنها تعیین می

کند که قیمتهاى تصادفى و تلاقى عرضه و تقاضا حول خطى این جلد استدلال می

کنند، اما کنند. معلوم است که قیمتها نوسان میکه او کشیده است، نوسان می



47 

 

اده کنند. هیچوقت اتفاق نیفتحول یک شاخص تغییر می ،نوسانها دلبخواهى نیستند

عینی{ }م است که قیمت یک گوسفند از یک رآکتور بیشتر باشد، چرا؟ چون شاخصها

 تر کار است وپروسه پیچیده رآکتور محصول یک .تعیین کننده قیمتها هستند

گوسفند هر چقدر دیر به بازار بیاید و یا زمان پروار آن طول بکشد باز شاخصهاى 

 ای، اون پروسهعام به خاص}از{تبازگش }در{کنند. ترى قیمت آن را تعیین میعام

که در پروسه قبلى خاص  {از تمام ویژگیهاى مشخص پدیده } گردید؛که شما برمی

 شوندبررسی مییکی یکی  }شده بودند{و کنار گذاشته  ه بود{شد}صرفنظر به عام

  متد مارکس در کاپیتال است. ؛ }این{داده شوند تا حکمت آنها تشخیص

اره او فرم قیمت، فرم بهره، فرم سود، فرم اج .براى مارکس مهم است {(شکل)}فرم

طبقات  دارى واستثمار سرمایهکه این اشکال ناشى از این }قبول{را باید توضیح بدهد. 

براى مارکس مهم است که  ؛کنداند، ما را به فهم مسأله نزدیک نمیاستثمار کننده

ود. رتوضیح بدهد چرا این استثمار در فرم سود، بهره، اجاره و قیمت و غیره پیش می

ه کهمه این اشکال را همراه با بحران و اشکال مبادله باید توضیح بدهد. اما همانطور 

شود که عبور از خاص به عام است و در آن شکل اى وارد میگفتم مارکس از دریچه

 ارزش و کار مجرد و کار اجتماعا لازم و غیره }محتوای{گذارد تا و پوسته را کنار می

و بعد از این نتایج عام  {توضیح بدهد }در پشت این اشکال خاص هستند }که{ را

گردد و یکى یکى آن اشکال خاص را وباره برمیکه اختیارى و دلبخواهى نیستند د

  «.دهدتوضیح می

*** 

کاپیتال را بخوانیم تا بدانیم که متد مارکس در تحلیل جامعه چیست. این جنبه  »...

واقعى مارکسیسم است. بله باید آنرا خواند تا فهمید که مارکس چه گفته است. این 

به  ایم نگرش ماتریالیستىآن گفته جنبه اثباتى کاپیتال همان چیزى است که ما به

 ؛نگرى مارکسیستى، نظریه ماتریالیستى تاریخجهان ؛تاریخ، ماتریالیسم تاریخى

 .اندشده } این مقولات تشریح{ "ایدئولوژى آلمانى"اساسا در کتاب }که{
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تان فقط دو صفحه از مارکس را اگر شما وقت دارید که در زندگى }اما{

          اىمهمترین دو صفحه .را بخوانید "نقد اقتصاد سیاسىبر پیشگفتار "بخوانید،

ر سال د }بیان شده که{ پیشگفتار به نقد اقتصاد سیاسى...}در{کمونیسم{تئورى}

 ،منتشر شد "اى بر نقد اقتصاد سیاسىدرافزوده"که همراه با کتاب دیگرى:  1857

یتال کاپ ،اب استکه اولین سه فصل کاپیتال که بعدا منتشر شد، در واقع همان کت

 اندازیم:{}در اینجا ما نگاهی به این پیشگفتار می.امتداد آن است

اى در بحث اقتصاد نداشته مارکس دانشجوى حقوق و فلسفه بوده است و زیاد تجربه

 :نویسدمیمارکس شود.{می روبرو "موقعیت عذاب آور"تا اینکه مارکس با } .است

اگر چه حقوق رشته ویژه مطالعه من بود، من حقوق را به عنوان بخشى از فلسفه و "

به عنوان ادیتور راینیشه زایتونگ  1843و  1842در سال  {.کردم}دنبال می تاریخ

آور پیدا کردم که مجبور شدم راجع به اقتصاد اولین بار خودم را در این موقعیت عذاب

خاطر بود که مجلس راین راجع به دزدى چوب  }بدین{و این  ؛ى حرف بزنمسیاس

گذراند و بحثهائى بر سر این مسأله علیه روزنامه راینیشه از جنگل، قوانینى را می

 .فهمد که باید برود اقتصاد سیاسى بخواند)مارکس اینجا می "زایتونگ راه افتاده بود.

از جنگل توسط دهقانها  مسئله دزدی چوب}جواب شدبا بحث حقوق و فلسفه نمی

 اش را بدهد. جواب حمله به روزنامه و{

اولین کارى که بدست گرفتم که انجام بدهم این بود که با تردیدهایم در مورد هگل، "

ى )یعن ..."در مورد فلسفه هگل راجع به حقوق، راجع به قانون، تسویه حساب بکنم،

وقتى این " دهد:{؛ }ادامه میلبى نوشته است(اول در مورد نقد فلسفه حق هگل مطا

در سال  "هاى پاریسدستنوشته"را نوشتم مطلبى اقتصادى از آب در آمد )به نام 

مطالعاتم، من را به این نتیجه رساند که نه روابط حقوقى و نه  1چاپ شد(. 4184
                                                           

برای اولین بار در  "1844سیاسی سال  -دست نوشته های اقتصادی"و یا  "های پاریسدستنوشته" 1 

 )ی.س(به صورت کتاب منتشر شد. 1932سال  
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به اعتبار خودشان فهمید یا بر مبناى توسعه عمومى  توان{نمی}اشکال سیاسى را 

آدمها،  زندگى برعکس باید اینها را از شرایط مادى {.}درک کردشعور و ذهن بشر 

که آناتومى و  .{بیرون کشید}نامداى که هگل آنرا جامعه مدنى میاز آن مجموعه

 "کرد. جستجو در اقتصاد سیاسى آن جامعه}باید{ بندى جامعه مدنى را استخوان

تاریخ و حقوق خوانده است  اى بود که مارکس گرفته است. بعد از اینکه)این نتیجه

شود شروع کرد و راجع به نمی به این نتیجه رسیده است که نه مثل اینکه از حقوق

توان شروع کرد و راجع به فلسفه حرف زد، راجع به حقوق حرف زد، از فلسفه نمی

زده باشید، }حرف{  ون اینکه راجع به اقتصاد سیاسیبدشود حرف زد جامعه نمی

مطالعه این "( .ریشه همه اینها در اقتصاد سیاسى و شرایط مادى آن جامعه است

س )یعنى وقتى پلی "...بحث را در فرانسه شروع کردم بعد رفتم در بروکسل ادامه دادم

او را در فرانسه تحت تعقیب قرار داده است کتابش را با خودش برداشته و برده است 

 ".چراغ تمام زندگى فکرى مناى رسیدم که تبدیل شد به و به نتیجه"... بروکسل( 

که به نظر من مهمترین چند پاراگراف اى که به آن رسیده بود، نتیجه

 انسانها در تولید" {:کنداینگونه جمع بندی میمارکس }،کمونیسم است}تئوری{

وند شاجتماعى زندگیشان، در تلاش مادى زیستشان، به طور ناگزیر وارد روابطى می

در  ،هستند که در هر مقطع روابط تولیدى ،که مستقل از اراده آنهاست. و این روابط

مستقل از  ،داشتنگوید انسانها براى زنده بودن و وجود هر دوره وجود دارند. )می

کلیت این روابط  (.شوندشان در هر دوره وارد یک روابط اقتصادى میاراده

 نیاد{}بآن دهد، اقتصادى جامعه را تشکیل می تولید، زیربناىمناسبات{}،اقتصادى

شود و تمام اشکال شعور سیاسى بنا میو اى که بر مبناى آن روبناى حقوقى واقعى

یک  اى واردگوید بشر در هر دوره)یعنى می "...کنند.ا میاجتماعى با این تطبیق پید

اش، مناسبات حقوق و سیاسى جامعه روى شود مستقل از ارادهمناسبات تولیدى می

، مذهب ؛این زیربناى اقتصادى بنا شده است و بعدا همه اشکال درک و شعور ذهنیش

شعر، ادبیات، آگاهى، هنر، زیبائى، همه اینها با این واقعیتى که زیر بناى این مسائل 
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شیوه تولید زندگى مادى به کل پروسه زندگى ... "کنند(. است، تطبیق پیدا می

اى از توسعه نیروهاى مادى تولید دهد. در مرحلهاجتماعى، سیاسى و فکرى شکل می

یرد. گیدى بشر با این مناسبات اقتصادیش در تضاد قرار میو روابط تولیدى، توان تول

اى گوید مناسبات ملکى(. یعنى در نقطه)یعنى در واقع با آن چیزى که به آن می

ه اى است کگیرد و آنجا دورهقدرت تولیدى بشر با مناسبات ملکى در تضاد قرار می

جتماعى، بشر به تکان در شوند و در این دوره انقلابات اانقلابات اجتماعى آغاز می

گیرد و آید و در صدها شکل سیاسى، هنرى و حقوقى مبارزه طبقاتى اوج میمی

شود به روابطى که آن روابط ملکى، روابط مالکیتى که مزاحم رشد نیروهاى تبدیل می

جدید اقتصادى و مرحله جدیدى  طکنند و وارد یک شرایاند را عوض میمولده بوده

 دهد و آنشکل می }جدید{اقتصادیاتش را بر مبناى نیازهائى شویم که بشر می

 ".سیاسى و حقوقى و غیره خواهد داشت}روبنایی؛{دوره هم مطابق با خودش اشکال 

گوید که این آگاهى و شعور بشر و ذهنیت بشر نیست که زندگى در نتیجه مارکس می

یابد، بلکه بر مبناى سازد، بر مبناى فکر نیست که جامعه سازمان میاش را میمادى

د. گیرنسازمانى است که جامعه حول تولید به خود گرفته است که افکار شکل می

 .، ولى متوجه ظرائف این بحث نباشیدشما ممکن است این حکم را در کل قبول کنید

کنید، حتى حقیقت، رنگ ویژه گوید هر چیزى را که شما به آن فکر میمارکس می

 تاریخى و دورانى را دارد که ریشه در مناسبات اقتصادى دارند. 

فیلم داستان{ {بینید که نگاه کنید، می (علمى و تخیلى)شما اگر به فیلمهاى فضائى 

ر د} اى که به کرُات دیگراما آدمها و کاپیتان سفینه جریان دارد، 3000مثلا در سال 

ا چیزها هستند و ب "ارزش"برند و در فکر پول به کار می اندفتهر کهکشان دیگری{

کنند و تلقیاتشان از اخلاقیات، ذهنیتهاى امروز با هم مراوده دارند و دارند مبادله می

 اه}سازندگان این فیلمزیبائى و رفاقت و غیره همه همانهائى است که ما امروز داریم! 

 ات به جای رسیده که سفینه ایمناسبات اجتماعیند تصور کنند وقتی که نمی توان

اند، به چند کهکشان دیگر رفته ،با سرعت چند برابر سرعت نور { که لابدساخته اند 
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داد و ستد و انصاف و عشق و رفاقت به معنى امروزى کلمه دیگر } دیگر مقوله{ 

ر آن زندگی } این مفاهیم رنگ جامعه ای دارد که د.اندمفهوم خود را از دست داده

-یدارید با چه ملاکى م "منصفانه"ید یگوبا خودتان فکر کنید وقتى میکنید.{ می

گیرید؟ ما الان فیلم اسپارتاکوس را که تصورتان را از عدالت از چه میسنجید؟ 

اند که انقلاب دهها بوها یک سرى از همین پناهندهکنیم بردهبینیم فکر میمی

آدمها حتى خود را  داری({،})برده که در عصر خودشانکنیم{ }نمیتصور !اندکرده

آن  در ؛اندکردهتر محسوب میها خودشان را پستاند. بردهدانستهبا رومیها برابر نمی

دارى ترین آدم آن دوره، بردهبوده است. عادل }روز{آن }حاکم{ مقطع این ذهنیت

پیشین جوامع گذشته را با گیرد. ما همه مناسبات را در وجود خودش فرض می

و کالا و ارزش، ارزش  مبادله ،سنجیم و رنگ سرمایهذهنیت امروزمان می

ال زنیم. بشرى که سیصد سو فیتیشیسم کالائى و غیره را به آنها می ،}سود{اضافه

 ، این مقولات{کند}یا چهارصد سال بعد از ما زندگى  کرده است،قبل از ما زندگى می

کند، چون زیربناى اقتصادى چیز دیگرى را حکم کل درک نمیرا اصلا به این ش

آید، با چه کسى شما فکر کنید ببینید از چه چیزى خوشتان می}الان{ کند. می

نید، ککنید، کجا دوست دارید زندگى بکنید، آدمها را چگونه قضاوت میمعاشرت می

است که طرف چه کاره است، کجا زندگى  }این{ سؤال چندم مکالمه شما با یک نفر

 }معاصر{ از فاکتورهاى مهم در جامعه }این نکات و این گونه سوالات{ .کندمی

توانستید بپرسید که طرف چه کاره است نمی }اما{ در هشتصد سال پیش  است.

 دانستید.چون از همان اول سلام احوالپرسى اصل و نسبش را می

و  قتصاداست که من رفتم تحقیق کردم و دیدم که ا از نظر علمى این بحث مارکس

کنند، تعیین کننده این است که را تأمین می }خود را{ اى که انسانها معاشنحوه

آید و از چه چیز خوششان می ،کنندچه جورى فکر می ؛کنندآنها چگونه زندگى می

 حاکم بر ایشان{ حقوقی }نظامکنند، آید، چگونه قضاوت میاز چه چیز بدشان می

به چه معنى است و چه چیزى شکنجه  } آن{چگونه است و عدالت و شکنجه در 

عشق چه  بر اساس این نظام حقوقی چه معنی دارد.{مجازات }و  ؛شودمحسوب نمی
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ید بینمعنى دارد، انتقام به چه معنائى است؟ همه اینها را وقتى در نظر بگیرید می

از آسمان  {هاشاخص}را با خود دارند. این  معینی{ یادوره}رنگ مناسبات تولیدى 

 ر سر{ببشر }تفکر اند، حاصل تکامل فکرى بشر، حاصل یک تاریخ طولانى نیامده

مقولات عشق و عدالت و دوستى نیستند، بلکه حاصل مناسبات اقتصادى است که 

ن ای "ایدئولوژى آلمانى"اند. کتاب در هر لحظه و دوره، انسانها بین خود برقرار کرده

را در جزئیات توضیح  }ارتباط بین نحوه تامین معاش و تکامل فکری بشر{ بحث

ه ماتریالیسم تاریخى مارکس چگونه بسط دهد و اگر کسى بخواهد بداند که دیدگامی

 دنبالش را بگیرد. باید یافته است، اساسا در ایدئولوژى آلمانى

اند. زنده  جامعه بشرى این است که آدمها در آن}وجود{ گوید فرضمارکس می 

توان جامعه بشرى را تصور کرد که آدمها در آن از نظر جسمى زنده نباشند. و نمی

خود }کند که اگر قرار باشد آدمها زنده باشند قاعدتا باید معاشیبعد مارکس اضافه م

را از جائى تأمین کنند. اولین مسأله یک جامعه این است که این آدمها از کجا  را{

 از}؟ چگونه در مقابل طبیعت آورند}برای تامین معاش بدست{ میلازم را  }مواد{

} باز تولید انرژی  ؛خوابندپوشند، کجا میکنند؟ چه چیزى میمی محافظت{خود 

گوید انسان قبل از اینکه مارکس میگوید مارکس می از دست رفته چگونه است؟{

و مذهب داشته باشد یا هنر داشته فکر کند و مذهب داشته باشد یا هنر داشته باشد 

شرط وجودى جامعه بشرى، تولید }اولین{ باشد، باید زنده باشد و بنابراین 

از میوه درختان  ،گوید آدمها در اوائلاو می کنند.{آدمها تولید میای که ؛}نحوهاست

 و گیردصورت می}از یک جای تقسیم کار .کردندکردند و یا شکار میه میاستفاد

به این شکل نیست که هر  {؛شوندوارد یک مناسبات معینی می برای تولید آدمها

خودش را زنده نگاه دارد، بلکه یک مکانیسم پیچیده و به تدریج  {کند}فردى سعى 

اید یا دانم متوجه شدهدارد. نمیمی {هنگ}آید که همه را زنده تر بوجود میپیچیده

آمد اگر سیل می .شوند، قبلا به این صورت نبودآید همه نگران مینه، وقتى سیل می

شدند. ولى وقتى فعلى نگران نمیبرد همه به این صورت خانه کس دیگرى را می

کارخانه برق متصل باشد، آنوقت ، امپیوتر من و شما به مرکزىمنبع انرژى و برق ک
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ه در اى کهیچگاه به اندازه }سابق بر این{شویم. اگر سیل بیاید من و شما نگران می

ار بکنیم، این اندازه اخسى سال اخیرى که ما تلویزیون را نگاه می ، خلال این بیست

شد. انسان در وهله اول فکر عمومى نمی}اضطراب{برف و باران و سیل باعث پانیک 

سازى بهتر شده است و حال که کند که تکنولوژى پیشرفت کرده است و خانهمی

بینیم که عملا تر است، اما میالقاده راحتسیل آمده است لابد مقابله با آن على

درجه سردتر شود و اگر کشتیهاى بارى و چنین نیست. اگر درجه حرارت هوا چند 

قطارها نتوانند به دلیل یخبندان به موقع حرکت کنند، اینطور نیست که گویا هر 

دوشد و بعد از پشمش هم پولیور کس توى خانه خودش یک بز دارد و شیرش را می

همان شب ممکن است همه ما از سرما یخ بزنیم. اگر به فرض چند  !کنددرست می

انتقال بنزین در فلان منبع تولید بنزین در اسکاتلند جلوگیرى کنند ممکن  نفرى از

  ...ید و مدارس را تعطیل اعلام کننداست در جنوب انگلستان کمبود غذائى بوجود بیا

تر و کنیم، مداوما دارد پیچیدهمان را تأمین میروشى که ما داریم با آن زندگی

زنده ماندن آدمها از طریق چیدن میوه درختان شود. الان دیگر مسأله تر میاجتماعى

ناممکن شده است. در نتیجه اولین وجه مشخصه یک جامعه بشرى داشتن اقتصاد 

 {}گویا و روشنمارکس خیلى  ابطه ای است بین انسان  با طبیعت،{} و این راست،

 ود،شتر میانسانها پیچیده}بین{ این مسأله را توضیح داده است که هر چه روابط 

اگر رفع نیازهاى یک انسان منفرد با چیدن  شود.تر میرابطه با طبیعت هم پیچیده

میوه از درخت تأمین شود، در شرایطى که همان انسان بخواهد چند متر زیر زمین 

آنوقت نیاز به کسان دیگرى خواهد داشت که براى او  چیزی بدست بیاورد{}برود و 

مته تولید کند، یا براى او بیل مکانیکى و یا هر ابزار دیگر تولید کنند. دیگر یک نفر 

به تنهائى قادر نیست اورانیوم استخراج کند، یا کشتى بسازد یا سوخت از منابع 

تر ه بشر با طبیعت سختاى که رابطفسیلى خاورمیانه بدست بیاورد و غیره. به درجه

شود و یتر مشوند، تقسیم کار گستردهتر میشود، مناسبات اجتماعى نیز پیچیدهمی

ن شود و سنگینى آتر میآن شکل اقتصادى موجود در زندگى انسانها تعیین کننده

بسته  از خانه با یک دتوانی} شما نمیشوند.شکل اقتصادى بر انسانها بیشتر حس می
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 "!یستممن ک"انگور بزنی بیرون و بگویی من رفتم پیدا کنم ببینم  ای خوشهنان و 

توان یک دقیقه هم از این در شرایط کنونى نمیو دو روز بعد هم برگردی خانه!؛{ 

نیم. کدر نتیجه سنگینى اقتصاد و سنگینى تولید را بیشتر حس می ،اقتصاد دور شد

تر از کسانى است که در هزار دهزندگى فکرى و معنوى ما به مراتب پیچیبا اینکه 

 ذهن ما{ با}که  }مختلفی{ محصولاتیا و  یاند و کالاهاکردهسال قبل زندگى می

د ص }اما{سنگینى شرایط اقتصادى سر و کار دارد به مراتب بیشتر از قدیم است،

 .دهدتر از قدیم بر زندگى ما خود را نشان میمرتبه قوى

} این دومین نکته ای است بازتولید کند، تولید مثل کند.انسان باید خودش را هم 

در نتیجه رابطه افراد بشر با همدیگر،  داند.{که مارکس برای وجود جامعه ضروری می

ود، شکنند، تعیین کننده میاى که با یکدیگر فعل و انفعال میه و نحوه رابطهادخانو

یجه یابد. در نتو طبقه تکامل می که بعد از خانواده به عشایر و طایفه و ایل و قبایل

گوید شیوه تولید، فقط شیوه رابطه فیزیکى بشر با طبیعت آن چیزى که مارکس می

و ساختن و تولید محصولات نیست، بلکه تمام شیوه زندگى ماست. بنابراین در تئورى 

 {اولین نکته}، "mode of production"ماتریالیسم تاریخى مقوله شیوه تولید، 

 ایماى که ما تولید اجتماعى را سازمان دادهشیوه تولیدى عبارت است از نحوهاست. 

ایم، مناسبات فیمابین سازمان داده ای }که تولید اجتماعی را { و بر مبناى آن و نحوه

 و }ادبی{ هنرى ،قانونى ،سیاسى ،حقوقى ؛آدمها، افکار آدمها و تمام زندگى روبنائى

اس شیوه تولید اس مجموعا شیوه تولید نام گذاشته است. شوند. این راانسانها بنا می

در جامعه بشرى است. ما در چهارچوب کدام شیوه تولید و {، ای }پدیدهتوضیح هر

زنیم؟ شیوه تولید فئودالى روبناى فکرى دیگرى در رابطه با چه چیزهائى حرف می

دیگرى دارد، و دارد، معیارهاى دیگرى دارد، اخلاقیات دیگرى دارد، هنر و ادبیات 

 کنیم. در جامعه سوسیالیستىانسانهاى متفاوتى دارد که ما آنها را درک نمی

انسانها }انسانهای متفاوتی دارد، اخلاقیات دیگری، روبنای فکری دیگری دارد؛{ 

هاى دیگرى دارند که اگر با این شیوه تولیدى که در آن هستیم ها و مشغلهدغدغه

 زنیم. خودمان را به آن می در باره آن صحبت کنیم، رنگ
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ست که مارکس به آن می      شیوه زندگى ا شیوه تولید یک   mode of" :گویداین 

life"شاایوه تولید اساااس درک تاریخ اساات. با توجه به شاایوه تولید اساات که    ؛

ضیح داد می صاد نمی  .توان دولت را تو ضیح داد.  بدون ارجاع به اقت توان دولت را تو

آید که بشااود تولید مازاد بر نیازهاى انسااانها را از آنان  می دولت فقط وقتى بوجود

صت دارند که خود را         سانها فقط فر ست که ان سطح تولید در حدى ا گرفت. وقتى 

زنده نگاه دارند، دلیلى براى وجود دولت نیسااات. در نتیجه تمام قوه قهریه دولت          

ان رند و به کسگیشود که یک اضافه محصولى هست که از کسانى می    وقتى لازم می

دهند. دولت ابزار دساات آن کسااانى اساات که این اضااافه محصااول را   دیگرى می

ستثمار اینجا به دولت ربط پیدا می می صول باید وجود   گیرد. مقوله ا ضافه مح کند، ا

 داشته باشد تا دولت باشد. 

 لاین واقعیتى که ما فرد هستیم در مقاب پردازد؛ از{} به از خود بیگانگی میمارکس

ما با  کنیم کهطورى که حس می}رودروی ما قرار گرفته است{.  و جامعه ،جامعه

یک نیروى قوى بیرون از خودمان روبرو هستیم که باید برویم معاشمان را از آن 

اجازه حرف زدنمان را از آن بگیریم  .بگیریم. مسکن و محل زندگیمان را از آن بگیریم

ى هست به اسم جامعه که به صورت یک نیروى او عمرمان را از آن بگیریم. پدیده

بینیم که این نیروى کنیم می. از دورتر که نگاه میشودروبرو میخارجى با ما 

اساس از خود بیگانگى در تئورى مارکس این  دست خود ماست.}محصول{خارجى

ود{ در تلاش خ}است که به چه نحو خود این شیوه تولید اقتصادى اجتماعى که بشر 

رک بدون د شود.یروئى علیه خود بشر تبدیل میبقاء به وجود آورده است، به نبراى 

توان این خصلت جامعه امروز، از خود بیگانگى انسان را فهمید. این شیوه تولید نمی

عظمت نیروى ابژکتیو بیرون را که همه ما را مقهور خودش کرده است، بدون درک 

-ارى این عظمت را به این صورت نمیددارى ممکن نیست. در جامعه بردهسرمایه

، تر ایستاده استهایش با شمشیر چند قدم آنطرفدار با چند تا از گزمهبینیم. برده

ولى اینجا در  ام.زورش همان است و اگر من بتوانم سریع بدوم از دستش در رفته

و ، در آموزش در تمام زوایای زندگی ما این نیرو حضور دارد{} دارىجامعه سرمایه
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مان هست، در مرگ و پرورش هست، در مناسبات چند نفره ما هست، در خانواده

بینیم به اسم جامعه و مقولاتى در همه سطوح یک قوه عظیم را می ؛زندگیمان هست

ند و شما بدون درک نزمثل دولت، شرکتها، بازار و قیمتها که زندگى ما را رقم می

کنیم؟ چرا بدهید. چرا این چنین حس میتوانید این را توضیح شیوه تولید نمی

از } خیلی از ماکنیم؟ معنى زندگى چیست؟ شویم داریم چکار میمتوجه نمی

د گویام؟ مارکس میمعنى زندگى چیست، اصلا چرا به دنیا آمدهپرسیم{خودمان می

و بعد توضیح  {.درک خواهید کردچرایی این سوالات }شیوه تولید را نگاه کنید، 

ه چگونه در جامعه سوسیالیستى انسان دیگر بر حاصل پروسه کار حاکم دهد کمی

شود، جائى که دیگر محصول پروسه کار او به صورت قدرتى بیرون از او و مسلط می

تر و رود و شناخت زنده، این از خود بیگانگى از بین می }حس نخواهد شد{بر او 

کاپیتال از نظر علمى  ...شود.ر میترى از بشر و نیازهایش و از خود انسان مقدوزمینى

 هاى تولید ووسط مقوله ماتریالیسم تاریخى است براى اینکه یکى از این شیوه

دهد. کاپیتال داستان اثباتى توضیح این شیوه ترین آن را توضیح میمهمترین و عظیم

  «.تولید است

*** 

 کلى طورب پراتیک که است اى ویژگى ماتریالیسم مارکس در جایگاه تعیین کننده »...

 هاینک. داراست آن انتقادى بینى جهان و نگرش در اخص بطور انقلابى پراتیک و

نام  "پراتیک ماتریالیسم" کهنه، ماتریالیسم با تمایز در را خود ماتریالیسم مارکس

کار را بطور مترادف ب "ماتریالیست پراتیک"و  "کمونیست"گذارد و مشخصاً لفظ مى

ماتریالیسم "در مورد عبارت  .تزهاى مارکس درباره فویرباخ کنید بهرجوع  ). مى برد

ایدئولوژى آلمانى، لودویک فوئرباخ، تقابل نگرش  "رجوع کنید به "پراتیک

، پراتیک براى ماتریالیست در واقعیت" ؛"آلیستى ماتریالیستى و ایده

کشیدن جهان موجود است، مساله بر سر ، مساله بر سر به انقلابکمونیست یعنى

 ("ت.هاى موجود اسو تغییر دادن پدیدههجوم بردن 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/ch01.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/ch01.htm
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. تاس مارکسیسم در "انقلابى پراتیک" محورى مفهوم نقش از دیگر اى خود نشانه

 در مماتریالیس از بیشتر چیزى مارکسیسم زیرا ،"پراتیک انقلابى" مفهوم مى گوئیم

 یک بعنوان ار انقلابى پراتیک مارکسیسم. است سیاست در گرىانقلابی بعلاوه فلسفه

پراتیک . کندمی وارد شناخت و نقد سطح ترینتجریدى در فلسفى مقوله و مفهوم

فهومى م، در کنار مقولاتى نظیر عینیت، ذهنیت، وجود، شناخت وغیره، بعنوان انقلابى

شود. پراتیک انقلابى در مارکسیسم تنها تحلیلى وارد عمیق ترین سطح اندیشه می

اخلاقى نیست، بلکه یک رکن اساسى نقد فلسفه است. مارکس  -یک فراخوان سیاسى 

دهد و آنرا به سنگ را محور نقد خود از ماتریالیسم کهنه قرار می "پراتیک"مقوله 

و روش شناسى در ماتریالیسم خاص و متمایز بناى وجود شناسى، شناخت شناسى 

 .کندخود تبدیل می

 بود، یافتهن خلاصى آن از نیز فوئرباخ که اى ماتریالیسم کهنه، ماتریالیسم مکانیکى

 انسانى تفکر و عینى جهان مورد در متافیزیکى و جامد تلقى از را خود نبود قادر

 سوى در و داشت قرار " واقعیت"جهان عینى، عالم محسوس و  سو یک در. برهاند

در  ،داده شده عینى، جهان. عینى دنیاى این برابر در اى آینه بعنوان بشر ذهن دیگر

شد و تفکر انسانى تفسیرى انعکاسى، پندارگرانه و خود و خودپو در نظر گرفته می

انفعالى از این دنیاى خارجى. مارکس این دوگانگى مکانیکى و متافیزیکى را درهم 

 پراتیک محصول حال عین در خود عینى جهان یکسو از مارکس، براى. شکندمى

 سمحسو واقعى، درجه همان به خود نیز انسانى پراتیک این و هست نیز فعاله عنصر

 آیا هک سوال این یعنى انسانى، تفکر صحت و حقانیت دیگر سوى از و. است عینى و

 روگ در است، کرده تفسیر و "منعکس"ن پیرامون خود را جها درستى به تفکر این

 صحت لذا و دبزن جهان تغییر به دست تفسیر این مبناى بر که پراتیکى. است پراتیک

 مارکس است، بشرى تا آنجا که مقصود از جهان عینى جامعه  .برساند ثبوت به را خود

کند. جامعه و می مرتبط هم به صحیح و مونیستى اى شیوه به را تکامل پروسه دو

 جدا هجامع تکامل. خورندمی پیوند هم به پراتیک تحول بخش انسانى در حلقهتفکر 
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 مل،ع این همچنانکه نیست، تبیین قابل انسان، تکامل، این( فعاله) ذهنى عنصر از

 مارکس ترتیب این به. شود تبیین و تعریف تواندنمی خود اجتماعى متن از جدا

دهد. انسان دیگر نه متفکر و در تاریخ خویش قرار می اش واقعى جاى به را انسان

مفسر منفعل جهان عینى، بلکه نیروى تحول بخش این جهان است. اوضاع عینى نه 

وار، بلکه شرایطى براى فعالیت انسان و لذا قیود اسارت، نه مقرراتى براى تبعیت برده

تحول بخش انسان را زمینه اختیار و اقتدار اوست. این شرایط دامنه تاریخى قدرت 

-کند، اما خود این دامنه، خود این شرایط با پراتیک انسانى دگرگون میتعریف می

شود، باشد که تحت شرایطى که خود شود. انسان به سازنده تاریخ خویش بدل می

تعیین نکرده است. در ماتریالیسم کهنه انسان انسانى مفسر بود، در ماتریالیسم 

تحول بخش و تغییر دهنده است. در مارکسیسم، بعلاوه، مارکس انسان موجودى 

 ذات". شودمی بدل اجتماعى موجودى به ذات به قائم و مجرد اى انسان از پدیده

. شودمی تعریف( او طبقاتى وجود آن بنیاد در و) انسان اجتماعى ذات ،"انسانى

بقه ط از ىجزئ بعنوان انسان پراتیک بصورت تر، مشخص بطور انسان، انقلابى پراتیک

 .شوداجتماعى معین در روابط اجتماعى معین در نظر گرفته می

پذیرد. براى او موضوع، تغییر دادن مارکس موضوع تفکر فلسفى پیش از خود را نمى

در  انتقادى را -اهمیت فعالیت انقلابى و عملى"تازد که جهان است. او به فوئرباخ می

 "فعاله صرعن"کند که توصیف و تشریح ملامت میو ماتریالیسم کهنه را  "نیافته است

 رکد به قادر تعریفه ب بنا که آلیسمى ایده - است واسپرده آلیسم ایده به تماماً را

 .نیست واقعى پراتیک

انتقاد "گرى فعال مارکسیسم در عرصه سیاست و پیوند و یکى شدن دخالت

قوله جایگاه تعیین کننده م در پیکره مارکسیسم، از این "تئورى انقلاب"با  "اجتماعى

در بینش مارکسیسم، در مرکز تفکر فلسفى مارکسیسم، ناشى  "پراتیک اجتماعى"

صحیح ترین و دقیق ترین نامى است که میتوان به  "ماتریالیسم پراتیک"شود. می

 .نگرش انتقادى ویژه مارکسیسم داد
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ظرى ولوژى نقد نبه این ترتیب روشن است که متدولوژى مارکس چیزى بیشتر از متد

او از اقتصاد سیاسى است. این متدولوژى مقدم بر نقد او از اقتصاد سیاسى و اساساً از 

 تبیین و آمده بدست آلمانى، فلسفه نقد در تر، طریق کاربرد نقد در سطحى تجریدى

 یاسىس اقتصاد نقد تحلیلىِ متدولوژى به مارکسیسم متدولوژى دادن تنزل. است شده

 حکم در ،"دارى شیوه تولید سرمایه" تعریف نى درمعی روش به محدودتر آنهم از و

 شمول موارد از یکى به و آن معین جزء یک به شامل و جامع حکم یک دادن تقلیل

 بدیلت به بورژوائى آکادمى همیشگى گرایش از گرائى تقلیل این. است آن کاربرد

 ...است دان اقتصاد مارکس به انقلابى مارکس

 باید بخاطر آورد... نوع بررسى متدولوژى مارکسیسم  هر در که اى نکتهپس اولین 

ست که این متدولوژى نه صرفاً یک روش تعقل و تحلیل، بلکه یک روش عمل ااین

)به معنى وسیع طبقاتى( است، عمل انقلابى و تحول بخش. معمولاً اینجا و آنجا 

تحلیل مشخص از شرایط "خوانیم که ویژگى و خصلت مشخصه متدولوژى لنین می

 هر در را خود جاى شک بى "تحلیل مشخص از شرایط مشخص" ...است.  "مشخص

 به اساساً نه و است مارکسیسم خاص نه این اما. دارد مارکسیستى تحلیل

لی بطور کصولاً این است که مارکسیسم ا سوال زیرا شود،می مربوط متدولوژى مساله

  ...روندمی "مشخص شرایط" سراغ به کدام متدولوژى با و لنین بطور مشخص

 از را "رهبرى" و "مهم تاریخاً طبقه"درهّ عمیقى آن متدولوژى انفعالى را که 

 قلابىان پراتیک ضرورت که اى متدولوژى آن از کندمی استنتاج اجتماعى شکلبندى

-گیرد جدا میگر به مثابه رهبر هر تحول انقلابى در جامعه را مفروض میکار طبقه

پ و لیسم چکند. این اولین وجه تمایز متدولوژیک منشویسم و بلشویسم، و لیبرا

ول ط این درست و مارکسیستى است اگر بگوئیم در ...مارکسیسم انقلابى است

یط عینى اقتصادى و شرا حکم به گوناگون طبقات جامعه، تکامل روند در هاقرن

اجتماعى به پیش رانده شدند و به عنصر فعاله تحول شکلبندى اجتماعى بدل شدند. 

 فهمیمب تاریخى ماتریالیسم از را فقط همین اما این کاملاً نادرست و انحرافى است اگر
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 بناى زیر" اهمیت و بشر تاریخ روند کل از کوتاه بندى جمع یک همین یا و

انقلابات  عصر در و بیائیم حاضر عصر دارى جامعه سرمایه سراغ به ،"اقتصادى

 در ردیگ یکبار معین کشور هر در انقلابى تحول هر در دوباره بخواهیم نیز پرولترى

 الیسمماتری دیگر این. بگیریم را "انقلاب رهبر" و مهم پیشرو، طبقه سراغ "اقتصاد"

دوره تاریخى واقعاً موجود، از عصر ، یعنى از واقعى تاریخ از دقیقاً زیرا نیست، تاریخى

، انتزاع کرده است. اگر مقوله و مفهوم پراتیک انقلابى را از مارکسیسم پرولترى انقلاب

بگیریم، اگر جانبدارى طبقاتى مارکسیسم را از آن بگیریم، اگر درک زنده مارکس را 

شاید  یم، آنگاهاز رابطه میان اوضاع عینى اجتماعى و عنصر فعاله انسانى را کنار بگذار

تاریخ گرائى  ...ماند چیزى شبیه آن تقلیل گرایى اقتصادى و میآنچه باقى 

 که اى اقتصادى 3. همان تاریخ گرائى و دترمینیسم..از آب در بیاید  2اولوسیونیستى

 عتىصن بهتر را جامعه طبقه کدام" ،"نیست چنین اما سیاسى انقلاب در" هاى فرمول

. شودمی استخراج آن از غیره و "اهمیت بیشترى دارد تاریخاً طبقه کدام" ،"میکند

 بورژوائى هاىآکادمى که است اى شده "بیطرف" و شده مسخ مارکسیسم همان این

 "رىپرولت غیر" مارکسیسم همان کنند،می تدریس اقتصادى تفکر تاریخ مبحث در

ب انقلا تئورى به امپریالیسم سلطه تحت کشورهاى در است بوده قرار که اى شده

 انروشنفکر که اى شده رقیق مارکسیسم همان شود، بدل "امپریالیسم علیه خلق"

 در قبل دهه دو طول در المطالعه ممنوع هاىاسلامى -بورژوا خرده و لیبرال -بورژوا

 و شدندمی خسته خود ملى جبهه محفل یا و "توحیدى" سازمان از که آنگاه ایران،

 حال عین در این. انداختندبه آن چنگ مى بودند بیشترى "رادیکالیسم" خواهان

 تکامل" در اى اراده بلا مهره به انسان آن در که است اى شده وارونه مارکسیسم همان

 ترقى و تکامل بهانه به که "مارکسیسمى" اصطلاح به همان شود،می بدل "جامعه

 و خود ویژه منافع و اهداف از کشیدن دست به را پرولتاریا هاجامعه تاریخى

 .دهدفراخوان می "ى ضد امپریالیستبورژواز خرده و ملى بورژوازى" از روى دنباله

                                                           
 تدریجی گرایانه 2 

 جبرگرایی 3 
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متاسفانه این تفسیر دترمینیستى از مارکس و مارکسیسم تاریخاً رواج بیشترى از ...

 «یک و دیالکتیکى مارکس داشته است.درک صحیح از ماتریالیسم پرات

*** 

ست  » ... شناخت و      همینجا لازم ا شیوه برخورد در  صه به اهمیت این  بطور خلا

لیاال مسااااالااه شاااوروى       ح عى       ] ت تمااا ج گرش ا قلاب   بااه ن ن بر،     ا ت ک درک ا

 [.]شوداشاراتى آن[ اجتماعى چهارچوب

انقلاب، حتى انقلابى به عظمت انقلاب اکتبر، رویدادى در جامعه است. جامعه آن 

 کند، دامنه آنرا معلومایجاب میپدیده عظیم و فراگیرى است که انقلاب را ایجاد و 

-یم جامعه اساسا انقلاب را با تحلیلسازد. کند و مکانیسم حاکم بر آن را میمی

 اما. رسدمی نظر به بدیهى و ساده خیلى حکم این. کرد درک و شناخت توان

ز انسانها یکى ا حرکت تبیین براى اجتماعى مناسبات و روابط در جامعه به رجعت

این حکم ساده مارکسیستى بسیار در تبیین سنگ بناهاى مارکسیسم است. 

شود. ماحصل انقلاب هر چپهاى رادیکال از مساله شوروى به فراموشى سپرده می

بر جامعه  چه بود، ماحصل در خود انقلاب نبود. بلکه ماحصل تأثیر انقلاب

، باید به خاطر داشته باشیم که یمزنمی حرف انقلاب باره در وقتى. بود روسیه

زنیم. اى حرف میداریم از رویدادى در متن مناسبات اجتماعى معین گسترده

هاى مستقل خود را ها و دینامیسمگیرد تا مکانیسمانقلاب جامعه را قلم نمی

ها و مبناى حرکت تاریخ قرار بدهد، برعکس، انقلاب حاصل مکانیسم

وقتى کسى براى مثال ناگهان طبقه حاکمه جدیدى  هاى اجتماعى است.دینامیسم

کند، دارد جامعه را به محصول در روسیه کشف می "بوروکراسى"را بر مبناى 

کند. در تبیین مارکسیستى، انقلاب سطحى از تضاد و کشمکش انقلاب تبدیل می

طبقات اجتماعى است. در تبیین غیر اجتماعى و غیر ماتریالیستى چپ رادیکال، 

هاى انقلابند. یا وقتى کسى تضاد طبقاتى بنیادى در طبقات اجتماعى آفریده
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اى تبدیل را به میل خود به تضاد پرولتاریا و اقشار حاشیه 1917فرداى انقلاب 

کند. در مارکسیسم، انقلاب انعکاس وجود کند، دارد جامعه را تابع انقلاب میمی

اى است که به اعتبار مناسبات تولیدى شکاف و نبرد میان طبقات اجتماعى اصلى

اند. در چپ رادیکال طبقات اجتماعى به اراده حاکم بر جامعه موجودیت یافته

گردند. قطعا یک انقلاب ا خلق میشوند، حذف و یانقلاب پس و پیش می

 بقاتط و جامعه کند، دگرگون را مناسبات اقتصادى سوسیالیستى پیروزمند که

قدرت خلاقه انقلاب سوسیالیستى در  تمام اما. کرد خواهد دگرگون را اجتماعى

 ند،پیروزم انقلاب یک از نه که کسى و است مناسبات اقتصادى همین دگرگونى

 که کسى زند،می حرف خورده شکست یا و ناموفق تمام، نیمه انقلاب یک از بلکه

 تواندمین دیگر است، نشده ایجاد تولیدى مناسبات در انقلابى دگرگونى پذیردمی

ندازد و به تبیین انقلاب جود تاکنونى را در تحلیل خود از قلم بیمو واقعا جامعه

پشت کردن به تمام گرایى و بر مبناى خود انقلاب دست بزند. این دیگر ذهنى

 .ماتریالیسم تاریخى مارکس است

 دینامیسم بررسى در که دهدمی اجازه ما به اکتبر انقلاب به اجتماعى نگرش

، عوامل اجتماعى یسم تاریخى وفادار بمانیمماتریال به همچنان انقلاب حرکت

تعیین کننده، نظیر مناسبات تولیدى، تضادهاى طبقاتى واقعى و پیوستگى 

 هاى پیدایشاین عوامل را از چشم دور نداریم و بخصوص بتوانیم در زمینهتاریخى 

گاههاى اساسى اجتماعى، انقلاب و نیز در سیر مشخص ادامه آن بعد از اکتبر، گره

مسائل کلیدى مبارزه طبقاتى، و دینامیسم واقعى حرکت جامعه از طریق انقلاب 

 .را بشناسیم

موظف است تا تاریخ این دوره را نه بر حسب الگوهاى تحلیل ماتریالیستى یک  ....

از پیش ساخته نظرى در باره اقدامات مطلوب و غیر مطلوب در یک انقلاب 
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کارگرى، بلکه بر حسب نحوه برخورد طبقات اجتماعى به این مساله گرهى جامعه 

 « .روسیه ارزیابى کند
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 با نگاهی به کاپیتال چه چیزى باید تغییر کند

 

 

 

دارى است. این که این پدیده چگونه راجع به جامعه سرمایه {کاپیتال} کتاب »...

و چه ارتباطى  ها آن چیست{گی}ویژهاستوار است و  ی{بنیادبر چه }کند، کار می

با همدیگر دارند. کتاب کاپیتال شاید مهمترین کتابى است که در تاریخ بشریت 

نوشته شده است. مدت زیادى پس از سقوط بلوک شرق نظر سنجى برگزار شد در 

کدام است، بین انجیل و کاپیتال، معلوم شد  }هزاره{مورد اینکه مهمترین کتاب

  ..خیلى مهمترى از انجیل است.کتاب  یبالا بسیارکاپیتال با درصد 

ام تم}در{ تمام کشمکش این قرن و  }در{کنیم، ما وقتى قرن بیستم را نگاه می 

 یا } که {؛کنیمیستم، نقش این کتاب را مشاهده می}در قرن ب تجربه میلیونها انسان

 د{کنن}سعی می یک نحوى از شر این کتاب خلاص شوند و یا دارند به {دارندسعی 

کنند آنرا یاد بگیرند و . یک عده سعى می{کنند}هائى از جهان پیاده را در گوشهآن

سعى دارند که آن را تحریف کنند. یکى از مهمترین آثار سیاسى }هم{ عده دیگرى 

یتال اش کنید، کاپافلاطون مقایسه "جمهور"با  ؛و علمى تاکنون نوشته شده دنیا است

و ریکاردو مقایسه کنید، علیرغم اینکه در  مهمتر است. با کتابهاى آدام اسمیت

بشر قرن بیستم را به  {ذهن}ها هست، اما کاپیتال است که دانشگاه اشاراتى به آن

 ...هخود معطوف کرد
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تاب ک ، اما در مجموع تعداد کسانى که این گفته شده اساطیرى در مورد این کتاب... 

 اند، زیاد نیست.را خوانده

 یک مارکسیست نه تنها باید این کتاب محور مارکسیسم است؛{}به نظر من کاپیتال 

از ت او{}دریافبراى اینکه بر تمام  بفهمدرا بخواند، بلکه باید سعى بکند که آنرا هم 

 .کمونیسم تأثیر دارد

}بیشتر از لحاظ  جایگاه کاپیتال در مارکسیسم و در کمونیسم باره اهمیتدر

بحث کنیم: اول جایگاه کاپیتال در  {توانیممی}در این بارهدر دو وجه  ...نظری{

 ،مارکسیسم به عنوان یک علم، به عنوان یک پیکره اندیشه علمى، تحلیلى و اثباتى

ت ترکیب این وجوه با همدیگر اس ؛اى، سلبى، نقدى و پراتیکى انقلابىو دوم وجه نفى

، یکىراتجنبه انتقادى و انقلابى پ بدون آن .}شکل داده{مارکسیسم را}پیکره{که 

وجه علمى تئورى مارکسیسم، کاملا قابل تدریس و قابل یادگیرى است. اگرجنبه 

نرا کنار آ }پراتیکی کمونیسم، جنبه زیرورو کننده، جنبه سلبی کمونیسم{؛انقلابى

بگذارید، سر و ته بحثهاى مارکس به عنوان یک متفکر اقتصادى خیلى بیشتر به 

 ه.تا تمام این بدنه علوم اقتصادى در دانشگا }هستند{ همدیگر مربوط

ال را دار بنشیند و کاپیتیک سرمایه اگر ،منهاى آن جنبه انقلابى سلبى این کتاب...}

 . اگر ممکن بود که جوانب انقلابیفهمدنظام اقتصادى خودش را بهتر می {بخواند،

دانشگاهها در  }درسی اقتصاد{ ه مهمترین کتابب را دور انداخت، این کتاب }آنرا{

ست که آورند این ایشد. علت اینکه کاپیتال را به دانشگاه نمقرن بیستم تبدیل می

ر شود. دکتاب هم با آن وارد میجنبه پراتیکى مارکسیسم وجه سلبى انقلابى و 

ن استادها و مدرسی }مرجع{نتیجه کاپیتال در دانشگاههاى اروپا و آمریکا جزو کتابها 

یکى دو بخش آنرا  همت خودش{ ه}ب ک استاد چپ باشد کهنیست. مگر اینکه ی

درس بدهد. وقتى کاپیتال را مثلا در مقایسه با تئورى فیزیوکراتها، اقتصاددانهاى 

عد قرار به ب هانینزیکلاسیک، اسمیت و ریکاردو یا حتى نئوکلاسیکها، از مارشال و کِ

آیند. این را به این یم به نظر خیلى مبتدى} از منظر علمی{ ها بدهید، این دومى
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گویم، از نظر علمى و بطور خاطر که مارکس رفیق ماست و او را دوست داریم نمی

ابژکتیو چنین است. ولى جنبه انقلابى انتقادى کاپیتال مانع این بوده است که به آن 

علمى و  ،دو جنبهاین صورت که لازم است به دانشگاه راه یابد. از نظر خود مارکس 

ناصر توانیم عما میدر عین حال }؛دهندیک پیکره واحد را تشکیل می ؛سلبى انتقادى

 ناصرع ازدهد مارکسیسم را به عنوان یک تفکر علمی تحلیلی که جهان را توضیح می

ه ب د جهان را تغییر بدهدهمیخوا که انتقادی انقلابی مارکسیسم به عنوان یک تفکر

این دو برداشت در و در رابطه با جایگاه کاپیتال  قائل شدهتفکیک  یک درجه ای

وجه دوم مهمتر است. مختصرى در مورد جنبه علمى  از نظر منکه  {،بحث کنیم

گویند باید بخاطر آن کاپیتال را اى که همه میکنم یعنى آن جنبهآن بحث می

  1.خواند

اعظم  که بخش رسیم به فیتیشیسم کالائى، به طبقات و به بازاردر کاپیتال ما می

رسیم به مهارت و جایگاه مهارت در تولید و در وجه گذرد. میزندگى ما در آن می

بینیم که کاپیتال نه فقط کنیم، میرد را که نگاه میاهمه این مو ؛اجتماعى من و شما

دهد. بنیاد شیوه تولید دارى بلکه دارد زندگى را توضیح میاقتصاد سرمایه

دهد که تمام روبناى فکرى سیاسى بر آن بنا شده است. میدارى را توضیح سرمایه

-می}ا بداند باید کاپیتال را بخواند.اگر کسى بخواهد جنبه اثباتى علمى مارکسیسم ر

} اما خواندن  را از اینجا و آنجا شنید، موضوعاز این  کلیاتی توان بطور پراکنده{

کند یمک مک {،ا درک کنید)جنبه علمی و اثباتی( آنر دکنکاپیتال به شما کمک می

افتد، دارد اتفاق می }شما و آدمهای دیگر هم عصر شما{ که بفهمید چه چیزى برای

آید هیچکس جنگ دوست ندارد، ولى جنگ به نظر می ،رودچرا بشر به این سمت می

 اهند بهخوآید و همه میآید هیچکس از قحطى خوشش نمیبه نظر می .شودمی

                                                           

 شده است. به آنجا مراجعه کنید. آورده 58تا  49ادامه این بخش از بازخوانی در فصل اول صفحه  1 
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ن و شما دوست مآید که به نظر می .توانندنمی}اما{کنند،قربانیان قحطى کمک 

 ند{باش}همه شاغل  شود{}می .داریم همه تحصیلکرده باشند ولى عملى نیست

توانید عملى کنید؟ کنید نمیشود؟ چرا یک نیازى را که شما حس میپس چرا نمی

را پیش ببرى؟ براى یک {خودساده }در هم بشکنى تا یک امر باید ى راچه مقاومتهائ

} چه باید کرد؟ به چه کسی عده زیادى یک امر ساده این است که فقط زنده بمانند. 

 باید مراجعه کرد؟{

اقتصاد در مقابل ماست کتاب کاپیتال به ما  }جامعه و{این غول عظیمى که به اسم

ند، ککسى که در مورد مقوله آزادى بیان با شما بحث می}است{. آنوقت شناساندمی

دارى و نیازهاى دهید به سرمایهدهید و آنرا ربط میشما از زاویه دیگرى توضیح می

وقتى از خود او معنى آزادى انسان و ابراز نظراتش را بپرسید با مقولاتى  }اما{سرمایه. 

دهد. وقتى شما چون دمکراسى و حق ملل در تعیین سرنوشت پاسخ شما را می

ه مقولاتى مانند فرهنگ، اختلافات فرهنگى، تبعیض و ، بکاپیتال را خوانده باشید

} با )خواندن کاپیتال( مکانیسم های واقعی غیره به شکل دیگرى نگاه خواهید کرد. 

جه کنید متووقتى به قضاوتهاى انسانها دقت میآنوقت{ شناسید یک پدیده را می

ی سیاسکند و ارزش علمى و ارزش شوید که آنها از کدام بنیاد این جامعه دفاع میمی

دهید. این وجه اثباتى کاپیتال است، را تشخیص می }آنها{ ایدئولوژیک مواضعو 

 م{} تا بفهمی دارى را درک کردبنابراین لازم است آن را خواند تا شیوه تولید سرمایه

بدانیم که }تا{ مبناى فرهنگ، حقوق، سیستم قضائى جامعه معاصر چه هست، 

افکار حاکم در این اقتصاد افکار طبقات  "}چرا{ ؛ئولوژى حاکم چه هستمبناى اید

 کنند؟ چرا این افکار به ادامه بقاى این نظام کمک می }و{"اندحاکم

-مین جایگاه علمى اثباتى کاپیتال در مارکسیسم به نظر من هنوز حق مطلب را ادا

پردازیم، تا نوری دیگری } در اینجا به نقل قول جالبی از ایدئولوژی آلمانی می.کند

رح }مط در مواردى از همه این مطالبى را که تاکنون { گویی به بحث تابانده باشیم،

 {دردگبرمی}باید تجدید نظر کنیم. تزهاى مارکس در باره فوئرباخ اساسا  کردیم{
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عد حتما ب {.خواهیم به آن بپردازیم}که اکنون میبه جنبه انتقادى سَلبى کمونیسم 

م به اینکه چگونه جوانب اثباتى علمى بحثهاى مارکس به این جنبه انتقادى یگردرمیب

 :گویدسلبى ربط دارند. مارکس در بحث راجع به فوئرباخ می

ه مسأل یعنی یک کمونیست{} پراتیک تواقعیت و براى ماتریالیسدر 

حمله کردن و آن  }عملا{به معنى  انقلاب کردن در جهان موجود است،

  ٭.2تغییر دادن را که هستچه 

گوید. گذاریم، نمیمارکس هیچ چیزى راجع به اینکه چه چیزى به جاى آن می

ماتریالیست پراتیک و براى یک کمونیست مسأله براى یک  }مارکس تاکید دارد{

تر . از این نکته روشن} است{حمله کردن و تغییر آنچه که هست، یعنى جهان موجود

 :این پاراگراف است

آلى براى ما یک مقررات مشخصى نیست که باید برقرار شوند، ایدهکمونیسم 

نیست که واقعیت باید خود را با آن تطبیق بدهد، ما کمونیسم را به آن 

جنبش واقعى اطلاق میکنیم که میخواهد اوضاع موجود را تغییر بدهد. 

 3.شودشرایط این جنبش از اوضاع موجود، از مبانى جامعه موجود ناشى می

صات و مشخصات جامعه موجود ناشى تمختصات و مشخصات این جنبش از مخ

خواهد این وضعیت را تغییر کمونیسم براى مارکس چیزى است که می ؛شودمی

سیدیم ربدهد. این تغییر را اخلاقى در نظر نگیرید. در بحث علمى کاپیتال و مارکس 

رى است، کمونیسم دابراى مثال مالکیت خصوصى مبناى سرمایه به آنجائى که 

 این که رسیدیم بهاى است که میخواهد مالکیت خصوصى را تغییر بدهد، پدیده

 دارى است، کمونیسم بنابراین نقدى است که میتقسیم به طبقات مبناى سرمایه

 به از خودبیگانگى . رسیدیمخواهد تقسیم جامعه به طبقات را از بین ببرد

                                                           
 ایدئولوژی آلمانی -مارکس 2 

 همان منبع 3 
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خواهد از خودبیگانگى بشر را از بین ببرد. میکمونیسم بنابراین چیزى است که ؛بشر

 ،قت کنیدد ؛گوید بیائیم جنبشى براه بیاندازیم که آنها را از بین ببریممارکس نمی

ئیم گوافتد که اینها را از بین ببرد، میما به آن جنبش واقعى که براه می :گویدمی

 .  جع به کمونیسممتفاوتى است در فکر کردن را {کاملا}کمونیسم. و این یک رگه 

را  آن آید و اثباتا مکانیسمهایدارى بوجود میگوید یک جامعه سرمایهمارکس می

کند در این جامعه یک جنبش واقعى هست که دهد، و بعد اضافه میتوضیح می

از بین ببرد. این جنبش از خود این جامعه درآمده  داری({})سرمایه خواهد این رامی

خواهد مذهب را از بین ببرد، معلوم فئودالیسم را از بین ببرد، نمیخواهد نمی .است

، ولى این }کرد{راه بیاندازند باید با آن مبارزهدارى را است که اگر بخواهند برده

آلهائى را برایش تعریف کرده باشید، آن اینکه از پیش هیچ نوع ایدهجنبش بدون 

شما از اینکه چه چیزى باید تغییر خواهد. در نتیجه تصویر که هست نمی}را{چیزى 

 کند، تعیین کننده کمونیسم شماست. به نظر من این خیلى بحثى کلیدى است.

 بر آنارشى تولید که در آندارى نظامى است مبتنى شما فکر کنید که سرمایه اگر 

 اند، کمونیسمهرج و مرج برقرار است، که بخشى از چپها سالها این چنین فکر کرده

برد و در نتیجه ناچار شود نظامى که هرج و مرج و آنارشى را از بین میمی }شما{

است که نقشه و برنامه در دستور کارش بگذارد و این همان بلوک شوروى است. 

تبیینى که پشت رویزیونیسم روسى از کاپیتالیسم هست، تبیینى بر اساس مالکیت 

برنامه کار مزدى را از بین گوید نیست. نقشه و خصوصى بر مبنائى که مارکس می

وید این گکند و میبرد. نقشه را جانشین بازار میآنارشى تولید را از بین می ،بردنمی

ى دارسرمایه"چرا؟ چون آن چیزى را که نقد کرده است این است:  .سوسیالیسم است

 نقشهایم و به جایشان برنامه و آنارشى تولید است و بازار، و ما اینها را نقد کرده

ایم. پس ایم و به جایش توزیع مستقیم کالائى گذاشتهایم! بازار را از بین بردهگذاشته

 "این سوسیالیسم است!
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یت هاى از پیشى نیست که واقعآلها و برنامهگوید کمونیسم لیستى از ایدهمارکس می 

-یمکه ن }است{ باید خودش را با آنها تطبیق بدهد. بلکه کمونیسم اعلام چیزهائى

اى که هست مشخص است بنابراین به همان درجه آن چیزى خواهیم. و اگر آن پدیده

 نید({})گلِِه گذاری ک اینطور نیست کهشود. که باید جایش بنشیند، نیز مشخص می

ذرد گاین وضعیتى که هست من از آن ناراضى هستم، ناراحتم و یا به من خوش نمی" 

ام را خاتمه رم را خاتمه بدهید، ناراحتىکشم، پس زجیا توى این سیستم زجر می

}در پی رسیدن به نظامی من را عوض کنید.  }نظام{این  گویدمارکس می "...بدهید

که  ه{ردک}براى مثال مبتنى بر تولید کالائى نباشد. اگر مارکس ثابت  هستم که{

دارى است، آنوقت کمونیسمى که مالکیت خصوصى و سیستم دستمزد اساس سرمایه

یت مالک }علیه{واقعا به عنوان جنبش کمونیستى براه افتاده است جنبشى است 

مالکیت خصوصى و کار مزدى {ویدمدعی ش یدتوان} نمیخصوصى و علیه کار مزدى. 

. سؤال کنیم)نقشه و برنامه( پیاده میداریم، ولى سوسیالیسم را به شکل را نگاه می

در  {؟اید}حفظ کردهرا  }کارمزدی{،دارىسرمایه}تولید{اساساین است که چرا 

اى خودش آلهنتیجه جنبه سلبى و پراتیکى و انقلابى انتقادى مارکسیسم، نه از ایده

د اى که الان هست و بایکه بشر چگونه باید زندگى کند، بلکه از این واقعیت جامعه

مارکسیسم است  }در{و این رگه بسیار مهمى  گیرید،{}نشأت میدگرگون بشود 

و اگر همانطور که گفتم این جنبه سلبى را از تئورى  شودکه خیلى جاها فراموش می

  اند.مارکس حذف کنید، جوانب اثباتى آن قابل تدریس

کاپیتال آمده خیلى از اقتصاددانهاى قبل و بعد از مارکس برخى از احکامى که در 

است را قبول دارند، مثلا این که چگونه مزد کارگر به اندازه معاش اوست. وقتى کتاب 

خوانید خود او اذعان دارد که برخى از احکام را تئورى ارزش اضافه مارکس را می

اند، اما مارکس یک تبیین دیگرى از آنها ارائه نیز گفته }او{ اقتصاددانان قبل از خود

کند. در نتیجه تبیینى از برقرار می این مقولات{}بط دیگرى بین دهد و رمی

خواهد این روابط را رسد که میکه به جنبشى می دهد{}ارائه میدارى سرمایه

امپریالیسم جوهر منحط "کند. اگر شما بطور مثال فکر کنید که  }دگرگون{
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ش کنید و جنباست، در نتیجه یک جنبش ضدامپریالیستى برپا می "دارىسرمایه

دارى یهسرما گفتیم پوپولیستی،{}همان جنبشی که ما به آن میضدامپریالیستى 

ارى دخواست سرمایهجنبش نمی}آن{نبود. }این جنبش{ ملى و مستقل مورد انتقاد

 براى سلب قدرت از امپریالیسم }بود{صنعتى و ملى خودى را دگرگون کند. جنبشى 

جنبش  ،ذاشته بود جنبش کمونیستىغرب در ایران. اسم خودش را هم گ

ض اینکه چه چیزى را مبناى عو .}بود{سوسیالیستى که در واقع جنبش پوپولیستى 

کسى  {.گذارد}میکند که چه چیزى به جاى آن کردن قرار داده است، تعیین می

را هیچ کس احساس  }آن{ آید جنبشى راه بیاندازد و چیزى را بیاورد که ضرورتنمی

گوید. هر کسى آن این جنبشها با خودشان صادقند، کسى دروغ نمینکرده است. 

}خود  گیرد. بیخودى زندگیخواهد عوض کند مبناى کار خود میچیزى را که می

  کند.را در کار سیاسى تباه نمی را{

ن بنابرای ؛خواهند عوض کنندشوند چیزى را که نمیجنبشها به این منظور برپا می

اینکه چه چیزى باید عوض شود مطلقا بستگى دارد به اینکه چه  }تبیین{

 بارِ ،اینجا دیگر {.دیده}ارائه میدارى از سرمایه}تفسیری{ 

دارى را خواهید سرمایهدارى در میان نیست که شما مثلا میسرمایه}شناخت{علمى

چه دارى چیست، خواهید بدانید جوهر سرمایهشما می{ (بلکه)}بهتر بشناسید. 

هائى جوهرى و واقعى اند و چه پدیدهدارى فرعى و تصادفىهائى در این سرمایهپدیده

 .دارى را عوض کرده باشیدچه چیزى را باید عوض کنید که سرمایه .اندو اصلى

کولا را پائین بکشید و نگذارید دیگر لوى مک دونالد را یا پپسىتوان تابنمی

دارها یا بگوئید تمام سرمایه !دارى خاتمه یافتهگذارى کنند و بگوئید سرمایسرمایه

 !در زندانند و همه چیز را دادیم دست سازمان برنامه و وزارت اقتصاد

یک مارکسیست که کاپیتال را خوانده باشد و این بحث را از مارکس قبول کرده  

شود، به باشد که مشخصات جنبش ما توسط مشخصات جامعه موجود تعیین می

ریزى و کنترل قیمتها که تازه خودت هم شود با سیستم برنامهنمی :گفتشما خواهد 
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دهى، اى و اعداد را طور دیگرى به ما نشان میقاچاقى قیمتها را تعیین کرده

دارى همانطور که ممکن نشد جامعه روسیه را که سرمایه ؛دارى را از بین ببریدسرمایه

را عوض کنند و جوهرش را حفظ کنند، نتوانستند و شکست خوردند.  }ظاهر{بود، 

. رضه کندع را{ بازار و رقابت و قیمت} ،ملزومات مناسب خوددارى باید سرمایه

دارى بردارید و اسم آن پدیده و قیمت را از سرمایه }و رقابت{ خواهید بازارمی

عیت عد از هفتاد هشتاد سال واقب !؟باقیمانده و دست و پا بریده را بگذارید سوسیالیسم

عقب ماندگى تکنیکى را  .آوردشود، فقر سر در میدارى ظاهر میسیستم سرمایه

رى دادارى است. سرمایهشود، چون اساس سیستم، سرمایهبیند و بعد مضمحل میمی

دهد. اقتصاد از انباشت سرمایه از طریق کار مزدى به حیات خودش ادامه می

روى رود تا نیاش میدهد و کارگر به خانهى اینکه سرمایه مزد میکاپیتالیستى یعن

کارش را اعاده کند و دوباره به کار بگردد تا انباشت سرمایه صورت بگیرد. در نتیجه 

ین کننده یگوئید کاپیتالیسم تعاى میتعریف و تبیین شما از اینکه به چه پدیده

خواهد اساس اقتصاد } است که می جنبشى آن}و{  تبیین شما از کمونیسم

  کاپیتالیستی را دگرگون کند.{

یک جنبش واقعى است براى تغییر آن چیزى  }مستقل از من و شما{ کمونیسم ...

وقتى  .به تصمیم بردگان مربوط نیست ؛جنبش براى آزادى بردگان}مانند{ .که هست

نکه این یا آن برده ها هست، مستقل از ایدارى هست، جنبش براى آزادى بردهبرده

تصمیم بگیرد که در آن شرکت کند یا نه. جنبش براى از بین بردن از خود بیگانگى 

جنبش براى از بین بردن  ،جنبش براى از بین بردن مالکیت خصوصى هست .هست

اى که کار مزدى مبناى بدبختى است مجبور است بوجود بیاید. کار مزدى در جامعه

جنبش پراکنده و ناپیدائى است، ولى این جنبش هست. بدون تئورى این جنبش یک 

خواهد آن پدیده را عوض کند بستگى به این گوید این جنبشى که میمارکس می

مزدى را  }نظام{. کاپیتال ..در دسترس دارد {("سلاح نقد")}،دارد که چه ماتریالى

تا کمونیستى شده باشد نه  {شود}است که باید نفى  }نظام{و این کند نقد می

}انتقادی ،جنبه سلبى کمونیسم، جنبه انتقادى کمونیسم اینکه چه باید پیاده بشود.
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چیز دیگرى  {و شکافدآنرا می ،کندبه معنی مادی کلمه که در پدیده ای نفوذ می

  .کندمطرح میر کاپیتال را براى ما یک بار دیگ }است که{گذاردجاى آن می

نیسم کند و کمودارى چگونه کار میباید یاد گرفت تا بفهمیم که سرمایهکاپیتال را 

بار آنرا خوانده اگر یک  }و چه چیزی کمونیسم نیست.{ شودچگونه کمونیسم می

کنید. اگر شما قبول کنید این نظام آنطور باشید دیگر شوروى و چین را قبول نمی

این  }کارمزدی{ و کالائى وکه در این کتاب توضیح داده شده است، این تولید 

ورید خ} به چین که نگاه کنید، فریب نمینفى شود، آنوقت  }باید{ مالکیت خصوصى

درست است که شما آدم خوبى  "{:شوید این عین کاپیتالیسم استچون متوجه می

تال درنتیجه وجه تعیین کننده کاپی ؛"!بردهستید، ولى چین کاپیتالیسم را پیش می

دهد بدون اینکه یک کلمه هم از کمونیسم حرف این است که کمونیسم را توضیح می

ى درک علم بدون {اشاره شدهمانطور که }اند. باهمسلبی و اثباتی  بزند. این دو وجه

 }شما کمونیستی هستید پا در هوا{و نظرى از کاپیتالیسم،  }روشنفکری{اثباتى و 

ما زنان بخاطر } ": شماردرا می زجرهاى خود }فی الواقع{دهد. ه فقط شعار میک

کارگرها  شود{کودکان ظلم میبه زن بودنمان از حقوق برابر برخوردار نیستیم. 

 مدام دارند یک چیزهائى بیان اینها خوب است اما کافی نیست چون{ }"...فقیرند

} و جواب ایشان به این دردها این دهند. را به عنوان درد به ما تحویل می }دیگری{

و اگر  "بله کارگرها فقیرند بروند اتحادیه تشکیل بدهند تا پولدار بشوند! "است:{ 

تراضت توانى اعحتى نمیدر حیات کاپیتالیسم دقت نکرده باشید{ مزد را  }شکلشما 

راى کند، بچگونه کار می }نظام{جنبه علمى کاپیتال که این . یدرا درست انجام بده

جنبش اصلاحات مهم است، براى درک از مارکسیسم بطور کلى مهم است ولى جنبه 

کند و دست گذاشتن روى جوهر سرمایه سلبى آن که کاپیتالیسم چگونه کار می

براى راه انداختن یک جنبش کمونیستى مهم است، براى ایجاد یک قطب عقیدتى 

مارکسیستى باشید که سازش در جهان مهم است، براى این مهم است که شما 

  .کندنمی
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، به نظر من گوید{این چیزی که خود مارکس می "انجیل کارگران شد کاپیتال} 

یک معنى  و به "{انجیل مبارزه با رویزیونیسم"گفتند: } در قرن بیستم میبایست می

رى کمونیسم کارگ }محور بحث{به نظر من کاپیتال  .استانجیل کمونیسم کارگرى 

نیست که  واقعى }یک جنبش{ر اینکه کمونیسم کارگرى چیزى جز است بخاط

آلهاى شبه در کاپیتال ایده .از بین ببرد آنچیزى را که هست،خواهد{می

})هدف از نقد اقتصاد که باید مسلط شوند، بلکه  }مطرح نشده{سوسیالیستى

رار است. اگر تصور شود دگرگون کردن آن نظم اجتماعى است که برق سیاسی({

تا به جاى آن نظام  }است{نظام کاپیتالیستىبرچیدن{  آن }هدفنیروئى که 

دارى را بیاورد، از نظر علمى کار بى مصرفى است. مطمئنا اگر شما آخرین شیوه برده

رسید به شیوه مالکیت جمعى، یا اگر کار مزدى را لغو مالکیت را لغو کنید، آنوقت می

خواهم به هر حال می آورند.ارباب و رعیتى روى نمی }نظام{ى آن به کنید مردم بجا

بگویم محور موجودیت کمونیسم به عنوان یک جنبش انتقادى پراتیکى سیاسى، 

گردد به کاپیتال، چون مشخص کرده است که چه چیزى باید نفى بشود. شما برمی

دارى را مارکس شوید که نظام سرمایهاگر کتاب کاپیتال را بخوانید، متوجه می

 .اند تعریف نکرده استکه یک عده پولدار خون مردم را در شیشه کرده }جامعه ای{

ممکن است خیلى هم پولدار نباشند و خون مردم را هم در شیشه نکرده باشند ولى 

د که بینیشما استثمار، دولت سرکوبگر و از خود بیگانگى انسان، و تبعیض را می

 .کنندمی }توجیه{طبقات حاکم دارند آنها را  پردازان{ریه)نظ

اى است از دو تبیین از مارکسیسم که کاپیتال فشرده خلاصه حرف من این است که

، علمى و اثباتى تئورى }نظری{در وجود مارکسیسم در واقع یکى است: جنبه 

تولید هاى تولیدى و درک شیوه مارکس، ماتریالیسم تاریخى و درک شیوه

خواهیم از آن شناخت اى که موجود است و میدارى به عنوان بررسى پدیدهسرمایه

کاپیتال  ،دوم .داشته باشیم. کاپیتال محور این درک و شناخت است

 است به مثابه یک جنبشجنبشى  به اسم جنبش کمونیستى }ثقل{مرکز

ست که گویا خواهد جهان را دگرگون کند. اینطور نیانتقادى که می }اجتماعی{



76 

 

هاى سیاسى مارکس یا کاپیتال راجع به اولى است ولى هجدهم برومر یا نوشته

وید گاین کتاب به شما می استمانیفست راجع به دومى است. کاپیتال راجع به دومى 

ید و چه کناى جنبش کمونیستى را برپا میبه چه شیوه ،چه نوع کمونیستى هستید

آورید و چه چیزى را جنبش کمونیستى حساب میاى را جنبش کمونیستى به پدیده

ید و آهائى داشته باشید که گویا حکیمى میبدون این که از پیش نسخه ؛دانیدنمی

اند و بر طبق این نسخه کمونیسم نیز ها به این یا آن شکل بوجود آمدهگوید دورهمی

-دارى زائیده میچون کمونیسم از دل سرمایه ؛گیرد. کمونیسم مدل نیستشکل می

نند. کدارى، مشخصات سوسیالیسم را تعیین میشود و در نتیجه مشخصات سرمایه

آنوقت است که  }شما اگر آگاهانه قصد شرکت در پروسه دگرگونی جهان را دارید{ و

 .باید کاپیتال را بدست گرفت چون پرچم جنبش سلبى این حرکت است

 اقتصاد سياسىکاپيتال، نقد 

کاپیتال بعلاوه یک تئورى نقد اقتصاد سیاسى و نقد تئوریهاى قبلى اقتصادى است 

که مطرح شده بودند. چرا؟ براى اینکه اقتصاد سیاسى و شخصیتهاى مختلف و 

براى اینکه نشان  }کرده بودند{دارى را بررسىجموعا سرمایههاى مختلف آن، مرگه

آید و چگونه ازلى و ابدى است و سود بدست میبدهند مکانیسم آن چیست، چگونه 

تواند به کار خود ادامه بدهد. شود و چگونه این سیستم میچگونه ثروت انباشته می

جالب این است که مارکس خود، نقد اقتصاد سیاسى است.  ؛کاپیتال نقد اینهاست

یچ گذاشته است. ه "نقد اقتصاد سیاسى"اسم کل فعالیت و مطالعات اقتصادیش را، 

؛ ىگوید نقد اقتصاد سیاسنویسم، میجا نگفته است که من دارم اقتصاد سیاسى می

 }طیف وسیعی از متفکران اقتصادی{ و نقد  ،ریکاردو و نقد فیزیوکراتها، آدام اسمیت

وتمندتر کردن که هدفشان توجه دادن به جامعه بورژوائى براى ثر ،دارطبقه سرمایه

 روشهاى درست ،گویند منشاء سود کجاستبه طبقه بورژوا می ف{}طیآن است. این

ها را درس رشد اقتصادى چگونه است و غیره که همین الان هم در دانشگاهها همین

 .دهند. بنابراین کاپیتال نقد اقتصاد سیاسى هم هستمی
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و اگر اشتباه نکنم  1854 }دهد که از سالمارکس توضیح می ،در جلد اول کاپیتال

نوشته است.  } در مورد آن{ اقتصاد را مطالعه کرده است و {1867 سالتا 

در این دوره همراه با پیشگفتارى که به آن اشاره  "اى بر نقد اقتصاد سیاسىدرافزوده"

گوید کاپیتال در واقع ادامه همان بحث کردم نوشته شده است که مارکس در آن می

ر د همان اسم نقد اقتصاد سیاسى را دارد.نویسهاى اول کاپیتال و حتى در پیش است

پردازان اقتصاد وارد نقد تئورى "تئوریهاى ارزش اضافه"واقع مارکس در کتاب 

شود. در این کتاب که در سه جلد منتشر شده است می }قبل از خودش{ سیاسى

زند، از ریکاردو و مالتوس و بقیه. مارکس بطور مشخص از آدمهاى مختلف حرف می

که تشخیص داده است نظرات مهمى دارد مطالعه کرده است و نقد کرده  هر کس را

است. در این سه جلد تئوریهاى ارزش اضافه به نقد نظرات دیگرى که در باره تئورى 

 {جزء مهم}یک پردازد. در نتیجه ارزش اضافه موضع و بحث متفاوتى دارند می

  .ورژواشود به نقد تئوریهاى اقتصاددانان بکاپیتال مربوط می

اگر سه جلد تئورى ارزش اضافه را مجموعا یک جلد به حساب بیاوریم، کاپیتال در 

اول تئورى ارزش اضافه نوشته است جلد  هواقع چهار جلد است. در صفح

 14اند. در صفحه منتشر شده م، جلد چهارم کاپیتال در قرن بیست}کاپیتال{چهارم

جلد اول تئورى ارزش اضافه مارکس طرحى براى کارهاى خود در این مورد داشته 

قرار بوده به شش موضوع بپردازد که عملا به سه تاى  {.کنداشاره میبه آن } است

آنها پرداخته است. فصل اول قرار بوده به سرمایه بپردازد، فصل دوم به زمین و 

به سه }تصمیم دارد{ ین، و فصل سوم به کارمزدى، یعنى مالکیت بر زم

،}در داران و کارگرانزمان خود یعنى زمینداران و سرمایه }اقتصادی اصلی{عنصر

این طرح کار  .تجارت خارجى و بازار جهانىبعد دولت و  .سه فصل به آنها بپردازد

زیست و کار گذارد که راجع به در تمام عمرش جلو روی خود می اقتصادی است که

دهند، و بعد به نقش دولت و این سه طبقه اصلی که تولید اجتماعی را سازمان می

شود آن را کامل کند، اما که عملا موفق نمی بپردازد تجارت خارجى و بازار جهانى

راجع به تجارت  {.توان یافت}او میلاى آثار دیگردر لابرا مبحث دولت  {بهرحال 
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بى ، مطل}متفرقه{یبا از مارکس، مگر نکاتى در برخى آثار خارجى و بازار جهانى تقر

راین، بناب ترى در این موارد در دسترس داشتیم.نداریم اگر نه اکنون ما به منبع غنى

 سه جلد کاپیتال باضافه تئورى ارزش اضافه یک مجموعه است.

یافتند که در  }دفترچه{ هفتهاى مارکس مجموعا از دست نوشته 1959در سال 

چاپ و منتشرشده است. ابتدا در همان سال به زبان  "گروندریسه"کتابى به اسم 

 {}در آنجا متد و است چرا که یخیلى جالب}کتاب{ آلمانى منتشر شد. گروندریسه 

بخشهائى از  1939نحوه پرداخت فکر مارکس در این کتاب هست. روسها در سال 

 1959ودند، اما مجموعه کاملتر آن در همان سال این کتاب را یافته و چاپ کرده ب

 "کار مزدى و سرمایه"منتشر شد. قبل از کاپیتال، مارکس چند مقاله کوچک مانند 

را نوشته است اما اساس فعالیت او در مورد اقتصاد سیاسى در  "مزد، بها، سود"و 

کدام از این اند. من توضیح خواهم داد که هر کاپیتال و تئوریهاى ارزش اضافه آمده

 .شومپردازند و بعد وارد خود کتاب کاپیتال میکتابها به چه موضوعاتى می

 کتاب کاپیتال }ساختار{

وار و در کلیت اجتماعى مایه را بطور کلى، و به شکل نمونهر، س{}جلد اول کاپیتال

شود و حتى وارد بخشهاى مختلف هاى مختلف نمیکند، وارد سرمایهمی}بررسی{آن 

از یک سرى  {.توضیح بدهدرا }مایه رجوهر سخواهد{}میشود. تولیدى نمی

کند تا بگوید که سرمایه چى هست، و ارزش و ارزش اى شروع میمشاهدات پایه

کند و منشا چگونه کار می}اجتماعی{چه هستند و کل سرمایه  و }سود{ اضافه

دهد و بعد در بخش آخر به انباشت اولیه انباشت سرمایه را توضیح می .ارزش چیست

پردازد. تا اینجا از سرمایه یک می }پیدایش سرمایه داری{و چگونگى سیر تاریخى 

زند. از هاى معینّ در بازار حرفى نمیدهد و راجع به سرمایهتوصیف کلى ارائه می

 .کندکلیت سرمایه در یک طرف و کار در طرف دیگر بحث می
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شود و راجع به گردش سرمایه تر میمارکس یک درجه مشخصدر جلد دوم بحث 

 زند، از مراحل چرخش سرمایه و چگونگى تبدیل سرمایه از پولدر بازار حرف می

کند. چگونه سرمایه از شکل به سرمایه کالائى بحث می })به سرمایه مولد و بعد({

 بازار به پولکند و دوباره در پول به کالا و سپس به کالاى دیگرى شکل عوض می

} برای اولین بار اشاره دارد . همینطورکندشود و این سیکل را دنبال میتبدیل می

 ند.{ک} و رابطه بین این چند بخش را تعریف می به چند بخش تقسیم سرمایه به{

یم و کالاهاى مصرفى تقس وسایل صنعتیخشهاى تولید و اینکه چگونه سرمایه به ب

مختلف که کارکردهاى مختلفى دارند. بخشى که کل معاش دو بخش کاملا شود. می

ونه اینها کند. و چگکند و بخشى که وسائل تولید را تولید میطبقه کارگر را تولید می

س مارک ،} مصرفییکنند. در شاخه تولید کالاسطح اشتغال و تولید را تعیین می

دهد که چگونه می. و او توضیح کندمیجدا  کالای ضروری را از کالای لوکس {

ین اى ضرورى بین اشهاى مختلف تقسیم بشود و چه رابطهسرمایه باید بین این بخ

بخش تولید کالا، تولید وسائل معیشت کارگران و تولید کالاهاى لوکس باید سه 

سرمایه باید بتواند به نسبت معینى بین این بخشها   گویدبرقرارباشد. مارکس می

بروند }یکباره{ هاکار خود ادامه بدهد. اگر همه سرمایهتقسیم شود تا بتواند به 

چه  تولید وسایل تولید و تولید وسایل معاش) غذا،مسکن...( متوقف شود{}روى

مشکلى پیش خواهد آمد و یا برعکس چرا لازم است که وسایل تولید هم تولید بشوند 

 سرمایه کل }برای اولین بار{ تا سرمایه بتواند انباشت کند. و در اینجاست که مارکس

 .کندرا تقسیم می }اجتماعی{

رود و در نتیجه هاى متعدد است که سرمایه به بازار میجلد سوم دیگر بحث سرمایه

هاى متعدد و رقابت بین سرمایه است. در دهد. بحث سرمایهرقابت را توضیح می

اى را که زش اضافهزند، اروقتى از ارزش اضافه حرف می}در جلد یکم{ بخش قبلى 

در جلد سوم راجع  .دهددار به چنگ آورده است مورد بحث قرار میکل طبقه سرمایه

 کند و توضیحبه تقسیم این ارزش اضافه بین بخشهاى مختلف سرمایه بحث می

دهد که به چه نسبتى کل استثمار طبقه کارگر بین این بخشهاى مختلف سرمایه می
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}اشکال مختلف تقسیم ارزش اضافه به آیند، لى درمید و به چه اشکاشوتقسیم می

 رسد و نیزشکل سود، بهره و اجاره هدایت و به دست بخشهای مختلف سرمایه می

 شود وو براى اولین بار مقوله سود مطرح می شود{بررسی می مکانیسمهاى رقابت

ه چ رسیم به تئورى مارکس راجع به گرایش نزولى نرخ سود که هراینجاست که می

ارهائى شود کآید و سرمایه مجبور مییابد این نرخ سود پائین میسرمایه گسترش می

بالا } دارى را به عنوان یک مکانیسمبکند که سود را دوباره بالا ببرد. بحران سرمایه

 کند تا این ناخوشىابقاء نرخ سود و تب و لرزى که سرمایه می {،بردن مجدد نرخ سود

 کند.{}کنکاش و بررسی میرا از خود دور کند

همین موضوع }به{ "ارزش اضافه هایتئورى"جلد چهارم، یعنى در واقع سه جلد 

کار مولد و کار غیر "، بحث }کتاب{مهم این  }بخش{. یکپردازد{}ارزش اضافه می

  « 5.هم بپردازیماست، که اگر فرصت شد باید به آن  4" مولد

 {کالاداری از دریچه سرمایهتولید شناخت  }

 :کند، جمله اول جلد اول کاپیتال این استبا کالا شروع می{کاپیتال را}مارکس ...»

دارى مستقر شده است، خود را به ثروت در جوامعى که در آنها شیوه تولید سرمایه"

دهد که واحد این پدیده یک کالاى از کالاها نشان می یصورت یک انباشت وسیع

 ".باید از مطالعه و بررسى یک کالاى معین شروع شودمعین است، بنابراین تحقیق ما 

بیند و دارى را کالا میکند و واحد جامعه سرمایهمارکس از یک مشاهده شروع می

}چون ثروت جهان خود را با صورت کند. براى مارکس اینطورى نیستآنرا بررسى می

فهمیده ش بحثاو خواسته است  یک واحد آن{ با بررسى دهد انبوه کالا نشان می

شود، همانطور که بررسى یک سلول در یک ارگانیسم زنده ممکن است چیزى در 

                                                           
  این مبحث با ترجمه منصور حکمت در  پیوست یک این کتاب آورده شده است.   4

 آورده شده است. به آنجا مراجعه کنید. 46تا 44بخش از بازخوانی در فصل اول صفحه ادامه این  5 
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ه ب }و رابطه بین سلولها چیزی{ سازندکه ارگانیسم را میمورد مجموع سلولهائى 

.} این نحوه ای که مارکس شما نگوید. بررسى کالا براى مارکس هم چنین است

 را فهمیده موضوعای نیست که خود او  این نحوه اما خواسته بحث خود را عرضه کند

 گوید شناخت و بررسى یک پدیده با متد عرضهمارکس در همین کتاب می {است.

آن شناخت، تفاوت دارد، متد تحقیق در باره آن پدیده با پیدایش تاریخى همان 

توانید از جائى شروع کنید که کالائى پدیده تفاوت دارد. شما براى بررسى کالا نمی

یخى پیدایش تار "!آنرا فهمیدم" :میان نبود و تاریخ را دنبال کنید و بعد بگوئیددر 

اى که من با محصول نهائى روبرو هستم، متفاوت است. و بنابراین یک پدیده با دوره

پدیده مشخص را کنار بگذارم تا  . }باید یکی یکی مولفه های یک{باید انتزاع کنم

. اگر تاریخا این پدیده کالا را دنبال کنم به بدانم که جوهر آن و اساس آن چیست

 }را باجلد اول کاپیتالمارکس }اولی{ که  این جملهرسم. از طرف دیگر جائى نمی

. دارى را شناخته استسرمایه به این خاطر نیست که خود او،  آن شروع می کند{

بل قمطالعات وسیعی را پشت سر گذاشته بوده،{ مارکس }به وقت نوشتن کاپیتال،

دانست چه می را خوانده بود و }فیزیوکراتها{و از آن تئورى ارزش اضافى ریکاردو

اند که ارزش محصول کار است، تئورى ، تمام بشریت زمان مارکس گفته{دنگویمی}

در باره آن خوانده بود.  ؛دانستهارزش بر حسب کار را مارکس اختراع نکرده است، می

کند تا خواننده را از آن دریچه سریعتر و انتخاب میاو کالا را به عنوان یک دریچه 

دارى آشنا کند. به یک معنى از میان تر در مورد سرمایهاىمؤثرتر با مفاهیم پایه

شود. خواسته است جوهر دارى، مارکس از دریچه کالا وارد میهاى سرمایهتمامى داده

 ،و وسیعترین مشاهدهترین مشاهده، از کوچکترین سرمایه را نشان دهد، از ساده

دارى و گیرد که خواننده را وارد ماهیت و جوهر جامعه سرمایهتصمیم می ،یعنى کالا

 دارى کند.تولید سرمایه

این مسأله را براى چپ آن دوران ما به نوع  "اسطوره بورژوازى ملى مترقى"در  

ام که در کتاب کاپیتال در بخش دیگرى توضیح دادیم. من از پروسه کار شروع کرده

چون قصد اثبات  پروسه کار شروع کردیم} از شش و هفت به آن پرداخته شده است.
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در کتاب اسطوره از اینجا  تشریح کنیم{خواستیم آنرا این مقولات را نداشتیم، می

 {}تصاحب آنچگونگى تولید محصول و } هر نظام تولیدی{ که در  {میکرد}شروع 

یرند گمارکس تاکید دارد شیوه ای که محصول را می}تعیین کننده شیوه تولید است. 

شیوه  توانست تولید طبیعى باشد یا اینکهتولید میتعیین کننده شیوه تولید است.{ 

مارکس هم  {یابد.}تولید محصول از طریق خرید و فروش نیروى کار در بازار جریان 

جا شروع کند. اما مارکس از بررسى یک پدیده و با پیش فرضهاى توانست از همینمی

و  }شیوه تولیدکند، برخلاف ما که با مقولاتى مثلکاملا بدون پیشینه شروع می

ارزش و ارزش مصرف و غیره آشنا شده بودیم. بنابراین مارکس وقتى  وسایل تولید{

بیند، بیند آنها را در شکل کالا میدارى را میاولین مشاهده عمومى جامعه سرمایه

ا آید این کالا رهر چه که بشریت دارد شکل کالا به خود گرفته است، در نتیجه می

بیند چیست؟ ممکن بود مارکس اینطورى فکر کند که دهد تا ببین قرار میزیر ذره

رسد، اما او تئورى ارزش را در دوره خود و از زبان با بررسى کالا به جائى نمی

خواهد با بررسى کالا جوهر واقعى آنرا اقتصاددانان سیاسى خوانده است، بنابراین می

 بشکافد. 

ند کدارى آشنایتان میسرمایهکاپیتال از این نظر جالب است که اول با شخصیتهاى 

وید. شو از طریق دیالوگ با این شخصیت یعنى کالا با بقیه شخصیتهاى آن آشنا می

مارکس از طریق شناخت کالا، پرسوناژهاى مهمتر جامعه کاپیتالیستى را با شما آشنا 

ها را کند و رابطه تک تک آنکند. و در مورد تک تک آن پرسوناژها اظهار نظر میمی

 شکافد.می

 }ارزش، ارزش مصرف و ارزش مبادله {

پرسد کالا چیست؟ او بین کالا و محصول و شئ کند و میمارکس از کالا شروع می

شود. هر شیئى کالا نبوده است، الان هم نیست. هوا در شرایط فعلى تفاوت قایل می

قتی }وگوید کالا سال پیش کالا نبودند. مارکس می ین{چند}و یا زمین اربابى در 
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 یعنى {خورد،}بخاصیت داشته باشد. یعنى هم به درد یک کارى  کالاست که دو{

ارزش مصرف دارد و هم ارزش مبادله دارد. یعنى چیزى که خاصیت مبادله کردن 

در رابطه بده و بستانى قرار بگیرد، آن کالاست. شما اگر زمین را  د{توانمی}دارد و 

 در توانید آنرا مثلادر دوره اربابى و فئودالى در نظر بگیرید اینطورى نیست که می

پرنس ویلز و یا فلان صاحب قلعه با همه آدمهاى فقیر  .مقابل کامپیوتر مبادله کنید

شوند. کالا آن چیزى است که ارزش مبادله و وابسته به زمین و مزرعه با آن تداعى می

 شود آنرا گرفت و داد. دارد و می

تفاوت وجود  (change value) و ارزش مبادله (use value) بین ارزش مصرف

دارد، ارزش مصرف خاصیت یک چیز است و ارزش مبادله توانائى آن براى مبادله با 

یدا را پ }پدر بزرگتان{ یانچیز دیگرى است. فرض کنید از زیر زمین منزلتان قل

نه نه این کار را " :خواهید آنرا دور بیاندازید، اگر همسایه شما بگویدکنید و میمی

زند و اگر هم ، او دارد در مورد ارزش مبادله آن در قدیم حرف می"!رزداینکن م

د ایمنظورش ارزش مصرف آنست. اگر چیزى را نگه داشته "!خوردبه درد می" :بگوید

براى شما مهم است و اگر آنرا  }آن{ ، ارزش مصرف"خوردبدرد می"براى اینکه 

، در این صورت به خود قلیان و ارزش مصرف آن کارى "ارزدمی"اى که نگهداشته

ون ارزش ندارى و ارزش مبادله آن برایتان مهم است و بنابراین این یک کالاست چ

در }بررسی{ مبادله دارد. این دو خاصیت اولین شخصیتهائى هستند که مارکس 

توانید یک کالا را هم مصرف کنید و گوید شما نمیمارکس می کند.مطرح میکالا 

 تواننمی .شودکنید، یا مبادله، هر دو با هم نمیهم مبادله کنید، یا آنرا مصرف می

م آن را داشت و نگهداشت. و جالب این است که در در آن واحد یک چیز را داد و ه

یم کنیم، داررسیم که وقتى داریم آنرا مصرف میمیان تمامى کالاها ما به کالائى می

کنیم. و سنتز این دو خصوصیت ارزش مصرف و ارزش مبادله است آنرا هم مبادله می

-کنید، میدهد که وقتى آنرا مصرف میکه این کالاى معین را چنان خاصیتى می

اند. توانید مبادله کنید. ولى در مورد تمامى بقیه کالاها این دو خاصیت، مانعۀالجمع

شود کالائى ارزش مصرف نداشته اما این دو ویژگى شرط لازم یکدیگر هستند نمی



84 

 

کالا ...؛شودباشد ولى آنرا مبادله کرد. به درد هیچ کسى نخورد، ولى مبادله بشود، نمی

دارى خاصیت ارزش مصرف و ارزش مبادله باشد. در جامعه سرمایهباید داراى دو 

محصولات هر دو این خصوصیات را دارند اما در جامعه فئودالى ما فقط ارزش مصرف 

شود، اما کِشت گندم با را داریم. در حاشیه جامعه فئودالى مازاد محصول مبادله می

ند که محصول را بعدا کگیرد. اگر کسى توتون کارى میقصد مبادله صورت نمی

 ؛بفروش برساند و براى مصرف خود و یا محلى نیست. این دیگر کالا براى مبادله است

دارى تمامیت کارکردش همین است. اگر شما محصولى را مصرف جامعه سرمایه

اید، حاصل کارخانگى و یا کار خودت نیست، و کنید، حتما از کس دیگرى خریدهمی

  .است که ما در کاپیتال با آنها روبرو هستیم اىاین اولین دو پدیده

وقتى نگاه  خورد؟آید؟ چرا یک چیزى به درد میارزش مصرف یک چیز از کجا می

} به خصوصیات فیزیکی یک کالا مربوط بینید که ارزش مصرف یک چیزکنید میمی

-اى است که می، صندلىبرای بهبودی بیماری{ ستیداروئ ،شود؛ خوردنی استمی

وان تمیشود کارى کرد و... پاى پیانو روى آن نشست، ابزارى است که با آن می شود

ئ به خاطر این که فلان مواد شیمیائى را در خود دارد بررسى کرد که این یا آن ش

خورد و یا چون از این یا آن مواد ساخته شده است، و یا به درد این یا آن کار می

کند. ارزش می }بر طرف{اند، نیازهاى معینى را فلان مکانیسم را در آن تعبیه کرده

 .مصرف بنابراین یعنى داشتن صفاتى که نیازهائى را برآورده کند

توان از روى ظواهر فیزیکى اشیاء تشخیص داد، ارزش مبادله اگر ارزش مصرف را می

توان نگاه کرد و سنجید که ارزش مبادله آیا می {؟} تشخیص دادشود را چگونه می

اینکه کس دیگرى طالب آن است  }بخاطر{اشیاء چقدر است؟ ممکن است بگویند 

ارزش مصرف آن  توان گفت ارزش مبادله دارد، اما آن شخص آن را به خاطرمی

خواهد، پس ارزش مبادله تا زمانى که کسى طالب آن نیست، کجاست؟ این سؤالى می

 اى به اسم ارزش. برد به طرف مقولهمی است که ما را
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شیئى که هنوز  .مصرف بشود }کالا{شود که ارزش مصرف فقط وقتى متحقق می

شود. ارزش مبادله متحقق نمی }آن{ مورد استفاده قرار نگرفته باشد، ارزش مصرف

 گوید، عددنمی }معین{ شیئ از طرف دیگر، هیچ چیزى راجع به وضعیت فیزیکى

گیرید. ئ دیگرى را میی، دو واحد از ش}از شیئ{ ازاء مثلا سه واحد است، شما در

، ئ دیگرى مبادله کنندیئ را با شیشوند شرسد آن نسبتى که حاضر میمیبنظر 

در  معین{ شئ }یکمعلوم نیست چرا سه واحد از ارزش مبادله آن است. ظاهرا 

مبادله در وهله اول به نظر گیرد. بنابراین ارزش ئ دیگر قرار میمقابل دو واحد از ش

کیلو گیلاس در بازار  5مثلا اینکه رسد یک عدد است و حتى تصادفى هم هست. می

} آیا تصمیم یک عده ای است که شود از کجا آمده است؟گوسفند مبادله می دو تابا 

 لیست نسبتهاى مبادله را ردیف شما وقتى شوند؟{این نسبت ها با هم مبادله می

ه چه ین کیعنى ا .که اقتصاد امروز رسیده استرسیداى میهمین نتیجهکنید به می

ه اى ککند، مسألهئ هستند، ارزش مبادله آنرا تعیین مییاندازه آدمها طالب یک ش

شود و گویا توضیح دهنده ارزش مبادله با فرمول عرضه و تقاضا در بازار بیان می

 کالاهاست.

دهد تا بگوید چرا مارکس ارزش را توضیح میشود، اما قیمت در بازار تعیین می 

قیمتها و نوسان آنها به این شکلند. اما سؤال این است که آیا این ارزش مبادله از 

دارى شود؟ چرا در هر دوره معین و در جامعه سرمایهالصاق می }کالا{بیرون به 

ثال چرا براى مشوند؟ بالأخره تعداد معینى از کالاها به نسبت معینى با هم مبادله می

تواند با میوه و احشام و هر کالاى دیگر به نسبت معینى مبادله شود؟ کتاب می

گوید باید یک جوهر مشترکى در همه این کالاها موجود باشد که آنها را مارکس می

دهد. چگونه است که دو کالا با ارزش مصرفهاى متفاوت در در رابطه مبادله قرار می

پدیده  اگر دو ؛مثلا سیب با کتاب ؟گیرندیکدیگر قرار مییک نسبت معینى معادل 

 مارکس؟ کنیدین تساوى را چگونه برقرار میدهید امختلف را با هم مساوى قرار می

این پدیده سوم  ؛گوید یک پدیده ثالثى در هر دو کالاى مبادله شده وجود داردمی

و دارو و کتاب چیست؟ این پدید مشترک که در سوخت و غذا و وسائل مکانیکى 
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ى کنهست که هر اندازه هم به شیئیت آن کالاها نگاه می هچ توان سراغش کرد{}می

بینیم که هیچ خصوصیت فیزیکى مشترک مثلا بین کتاب و کنید؟ میآنرا پیدا نمی

وند. شمعلم گیتار و میوه و برده و صندلى نیست، اما همه اینها با همدیگر مبادله می

تواند از خصلت فیزیکى کالاها ناشى شده باشد. بنابراین نمیاین وجه مشترک 

گیرد، ارزش مبادله برعکسِ ارزش مصرف که از خصلت فیزیکى کالاها سرچشمه می

 باید از جاى دیگرى سرچشمه بگیرد.

ها را کنار بگذاریم، آنچه که گوید وقتى مشخصات فیزیکى این پدیدهمارکس می 

هستند. میوه  ،}محصول کار{ا محصولات دست آدمماند این است که همه آنهمی

وه ند ولى میادرختان و یا مثلا نمک را اگر در نظر بگیرید، در ابتدا محصول طبیعت

از درخت چیده و از دل معدن کنده  بشر و تلاش در نتیجه کار } و یا نمکى که

گیرند. آیا اگر مورد مبادله قرار می ،و در نتیجه شوندبه بازار آورده می شود{می

حاوى ارزش مبادله {هوا این حالت را دارد، هنوز }اى ناشى از تلاش نباشد،پدیده

چرا که هر کسى وقتى حاضر است وارد مبادله شود که براى است؟ به نظر من نه! 

ارى انجام شده ک ؛خواهد بدست بیاورد زحمتى کشیده شده باشدآن چیزى که می

 {داشته}نحاضر هم وجود  میاب باشد وحىّ وباشد. ممکن است که یک چیزى ک

تا آنرا  دکنن}میتلاش  ؛کنندآن سعى می }تولید بیشتر {باشد، آنوقت آدمها براى 

  تولید کنند.{ 

 کار مشخص، کار مجَُرّد، کار اجتماعا لازم

اى است که به کار انسان ربط دارد، و ارزش آنها بخاطر این اگر ارزش مبادله مقوله

محصول کار بشرند، آنوقت تازه سؤال این است که بین کارهاى مشخص است که 

چه معیاری داریم برای } مثل نجارى یا طبابت و عمل جراحى و یا یک کشف علمى

 این}طرف زحمت کشیده و داروى یک بیمارى را کشف کرده است، ؟{مقایسه کردن

دو کار را  طرف هم ) نجار( زحمت کشیده یک تخت دو نفره ساخته است،{ } این
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چگونه کار ماشین سازى را با  {؟گیرندمیقرار چرا یک قیمت دارند؟ چرا معادل هم 

توان فهمید که هر کالاى دهیم؟ میکار مثلا نجارى یا هر کار دیگرى معادل قرار می

 توانمشخص محصول فعالیتهاى مشخص و نتیجه کار انسان است، ولى هنوز نمی

دو ساعت کار نجارى معادل نیم ساعت کار دیگرى  توضیح داد که براى مثال چرا

})کار  رسد که ارزش مبادله از یک شکل فیزیکىاست؟ تا اینجا هنوز بنظر می

ته است، تغییر یاف کار خوانندگی یا مکانیکی({)} به شکل فیزیکى دیگرى نجاری({

 ادلچرا دو ساعت یک کار معیّن با یک ساعت کار معین دیگرى در مبادله کالاها مع

ا ت {شویم}یک لایه دیگر تجرید  وارد باید که {}اینجاستگیرند؟ قرار می}هم{ 

دیم ئ انتزاع کرشکافیم، در مرحله اول از جسمیت شبتوانیم محتواى ارزش مبادله را ب

و حال باید از خصلت مشخص جسمیت کار تجرید کنیم. بنابراین باید از کارى حرف 

بابت، نجارى و مکانیکى و رانندگى و غیره نیست. آوازخوانى، ط ؛بزنیم که کار مشخص

اینجاست که مارکس از اقتصاددانان قبل از خود، از آدام اسمیت و ریکاردو و دیگران 

 کند. گیرد و از کار مجرد صحبت میفاصله می

، این مبناى وقت صرف کرده و کاری انجام داده{چیزی  }نفس اینکه انسان روى 

ستقل از این که آن کارها به طور مشخص بافندگى یا ارزش آن محصولات است، م

د تا نکشمیاینکه کالاها از نظر زمانى چقدر طول }رانندگى یا طبابت بوده باشند. 

 کار مجردبه  ؛رسیم به معیار سنجش ارزش کالاهاآنوقت است که می {ندوتولید ش

از همه جوانب مشخص کار انسانى تجرید کرده و به  .انسانى به عنوان معیار ارزش

کار مجرد، کار به طور کلى، به عنوان مبناى ارزش و ارزش مبادله کالاها رسیده ایم. 

رسیم به سؤال بعدى: پس هر اندازه من براى تولید یک جنس بیشتر آن از اینجا می

باید به تمام معنى اگر مبنا کار مجرد است، شود؟ را طول بدهم، ارزش آن بیشتر می

یعنى اگر من براى مثال کار مکانیکى  {.یمباش}اشَکال خاص کار تجرید کرده از همه 

ساعت طول بدهم، آنچه که معیار کار مجرد است، کار اجتماعا لازم است  5ماشین را 

یعنى در جامعه با یک سطح معین تکنیک و پیشرفت، آن کار معین مکانیکى به 

ساعت کار نیاز دارد. آیا کار  2ارش را طول داده است، ساعت کسى که ک 5جاى 
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کسى که ماهر نیست با کار کس دیگرى که رفته است شش سال درس خوانده و 

گرفته است، از نظر زمانى با هم برابرند؟ یعنى به این ترتیب  دتکنیک جدیدى را یا

ساعت کار یک ماهر برابر است؟ مهارت و آموزش در  5ساعت کار یک غیر ماهر با  5

شوند و همه این فاکتورها را وقتى در نظر بگیریم، به کمیتّ ساعات کار ضرب می

صرف }وقت{ چه اندازه مجموعا  معین{ کتکنی} با رسیم که اجتماع با اینجا می

تولید این کالاها کرده است و هر کالا چه اندازه از این کار کل اجتماعى را نمایندگى 

شود به نماینده کل کار اجتماعى که در آن کند. در نتیجه هر کارى تبدیل میمی

 کار مشخص صرف شده است. 

اجتماعا لازم را هر کارى ظرفى است براى اینکه چه مقدارى از آن کار مجرد و 

اى روى یک کالاى معیّن کار بیشترى از آنچه که کند. اگر در شاخهنمایندگى می

اجتماعا لازم بوده است انجام شده است، آن مقدار کار اضافى، بى مصرف و بى ارزش 

به جاى اینکه از خود کالا و جنبه مشخص کار وارد  }صورت گرفته است.{و اضافى 

ویم، اجتماع و تکنولوژى و سطح پیشرفت جامعه، تقسیم کار، ارزش و ارزش مبادله ش

شود به یک مقوله شوند. کار تبدیل میمهارت و تعاون و غیره وارد معادله می

-اجتماعى، و در ارتباط با مرحله پیشرفت جامعه آنروز و وضعیت تکنولوژى قرار می

ولید المللى براى تن، کل کارى که در سطح بی }اتومبیل{گیرد. براى مثال در تولید 

لازم است مبناى مبادله آن و ارزش آن با تولید  }اتومبیل{یک 

کشاورزى است که آن هم در نتیجه کل کار اجتماعا لازم با توجه به {ت}محصولا

 شود.سطح تکنیک و وسائل مکانیزه و غیره برآورد می

دهد. براى مارکس این کار اجتماعا لازم است که تئورى ارزشى کار را توضیح می 

ارزش حاصل کار "یعنى تجرید از کار مشخص به کار مجرد و به کار اجتماعا لازم. 

راتها براى مثال فیزیوک .را قبل از مارکس هم اقتصاددانان کلاسیک گفته بودند "است

 اىهذخیرهکند براى اینکه رزش تولید میعقیده داشتند که فقط کار کشاورزى ا

گفتند که صنعت متکى به معادن است که و می  .کندرا به بشر منتقل می طبیعت
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 :دزدناى هم میاساسا در طبیعت و در حیطه کار کشاورزى بوده است. مثالهاى عامیانه

ا ر شما بروید یک کیلو نخود بدهید به یک کشاورز و به یک آشپز که اولى آنها "

دهد و دومى همان ارزش موجود را به غذا کارد و محصول بیشترى تحویل میمی

به هر حال خواستم توضیح بدهم که همه  "افزاید.کند و چیزى به آن نمیتبدیل می

 ود{}خ مشخص منفک نشدند و در تحلیلهایاین نوع اقتصاددانان کلاسیک، از کار 

در نتیجه کار مجرد  ؛شخیص بدهندخصلت اجتماعى و مجرد کار را نتوانستند ت

اجتماعا لازم است که توضیح دهنده ارزش مبادله و معیار معادل قرار دادن کارهاى 

مشخص و متنوع است. اینکه بطور تصادفى کمیتّ معینى از اشکال مشخص کار در 

 مستقل، در واقع انعکاس برابرى کار مجرد و اجتماعا لازم و شوندادله میببرابر هم م

ایم: ارزش با این مفاهیم آشنا شده }اینجا{ما تاشکل کارهاى مشخص است. از 

 .. ارزشمصرف، ارزش مبادله

} یک نسبت ارزش مبادله یک عدد است.چیزی ورای ارزش مبادله است.{   }ارزش

ارزش به طور کلى آن جوهر و خمیر مشترکى است که مقدارهاى مختلف  است.{

درجه. که دومى یک  37آورد. مثل گرما و هاى مختلفى را ببار میآن ارزش مبادله

درجات  تواندعدد است ولى گرما عدد نیست بلکه پدیده مشترکى است که می

هر کالای است که این آن درون مایه مشترک بنابر} به خود بگیرد. ارزش یمختلف

هر کالائى انعکاس آن در وجود هر کالایی به شکل ارزش مبادله و قیمت است{. 

کند. یک کتاب بطور مجزا اگر مثلا صحاف رسته خود را نمایندگى می}ارزش{معدل 

آن مریض شده باشد و یا کارگران کمتر ماهرى روى آن کار کرده باشند همان مقدار 

کنند که بطور متوسط در تولید کتاب براى آن جلد معینّ از ارزش را نمایندگى می

  .با آن حجم معین اجتماعا لازم بوده است

اما  }خواهیم پرداخت،{ما به وحدت یکى از این تضادها که آن هم نیروى کار است، 

توان به کار هر فردى گفت کار مجرد. یعنى شما اگر از کسى که بطور واقعى نمی

ار دارم کآقا شلوغ نکن " :دهدکنید، پاسخ نمیسید چکار میکند بپردارد کارى می
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مستقل از اینکه خود  .کار همیشه شکل معیّنى دارد "کنم!مجرد اجتماعا لازم می

بیل و کلنگ زدن، آواز  ؛گیردکار مجرد است، هر کارى شکل معینى به خود می

خواندن، رانندگى کردن و یا هر کار دیگر، اشکال مشخص کارند. در نتیجه آنچه که 

.} کار مجرد یک دارد در واقع همان کار مجرد است در پس هر کار مشخص وجود

انتزاع است اما انتزاع حقیقی پشت اشکال مشخص کار، همانطور که ارزش یک انتزاع 

د شوکار مجرد شیئیت ندارد، نمی مبادله و ارزش مصرف؛{ حقیقی بود پشت ارزش

شود دهد که این کار مجرد را میاز آن عکس گرفت، اما مارکس در ادامه نشان می

بتواند مستقل از هر نوع  }کالایی{به شکل جسمى و فیزیکى نشان داد. اگر 

 ارزش خود را نشان بدهد، داراى ارزشى }مستقل از شکل مشخص کار{مصرفى،

است، این نشان دهنده کار مجرد است. این درست است که خود کار مجرد شیئیت 

تواند روح و جوهر خود را در چیز دیگرى در بیرون ندارد، اما آنقدر واقعى است که می

این ترتیب کار مجرد شیئیت خود را بطور واقعى نشان به  و از خودش بیان کند

 « 6...دهدمی

  ارزش، پول شکل نسبى ارزش، شکل معادل

ه اینجا با توج تا}ایم. دارى را معرفى نکردهما هنوز همه پرسوناژهاى تولید سرمایه »...

تا به مقوله ارزش و کار اجتماعا لازم و  {کردیم را بررسیکالا  به فصل اول کاپیتال،

گیریم که بعدها کار مجرد رسیدیم. در اینجا ما در یک قدمى کشف پول قرار می

 کنند.گیرى سرمایه را تعیین میشکلهاى مؤلفه

کنم لااقل طى بیست سال اخیر کسى کالا را با کالا مبادله کرده است، یا فکر نمی 

اى است که وارد مناسبات مبادله شده است. پایاپاى این کار را کرده باشد. پول مقوله

                                                           

 شده است. به آنجا مراجعه کنید. آورده 49تا 46ادامه این بخش از بازخوانی در فصل اول صفحه  6 
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 و کهاکنیم ببینیم بنابراین باید فهمید که پول چى هست. و مارکس را دنبال می

رفت از پشت مبادله، کار را و آن مقولاتى را که تاکنون گفتم توضیح داده است، 

تواند برگردد و پول را هم توضیح بدهد؟ وقتى شما دارید براى مثال یک کتاب را می

کنید، براى شما ارزش مصرف سیب، ارزش مبادله کتاب با یک کیلو سیب مبادله می

خواهید با یک کیلو سیب مبادله کنید ارزش است. یعنى کتاب براى شما که می

و کند. دمبادله خود را در یک کیلو سیب که براى شما ارزش مصرف است، بیان می

طرف این معادله یکسان نیستند، شما اگر مسأله را از سوى دیگر نگاه کنید، آنوقت 

یک کیلو سیب ارزش خود را در ارزش مصرف یک کتاب بیان کرده است. در نتیجه 

یکى از این فرمها، فرم نسبى است و آن دیگرى فرم معادل است. آن کالائى که ارزش 

اند، فرم معادل است. در این معادله مورد مثال ما ارزش را برحسب آن بیان کرده

مصرف کتاب مهم نیست، ارزش مبادله آن مهم است که خود را در یک کیلو سیب 

دهیم فرم معادل و آن چیزى را که می گیریم فرمکند. آن چیزى را که میبیان می

لیه بینید که در مراحل اونسبى است. اگر شما تاریخا به این فرم معادل نگاه کنید می

اند. اما به تدریج یک کالا مبادله کالاها، اشکال و فرمهاى معادل زیاد و تصادفى بوده

هاى خود و یا گویند که کالاگیرد و همه میترى را به خود میقیافه معادل عمومى

 کنند.ارزش مصرفهاى خود را با آن مبادله می

گوید یک زمانى شاخص پول، برده بوده است، یعنى این یا آن محصول مارکس می 

و زمانى نمک معیار ارزش و معادل قرار گرفته بود.  ؛چند برده ارزش داشته است

ان معیارى براى خواستند به عنومردم آن اندازه به نمک احتیاج نداشتند اما می

سنجش ارزش مصرفهاى خود آنرا مبنا بگیرند. اما به تدریج ارزش مصرف کالاى 

شود، یعنى اگر سیب و نمک ارزش مصرف هم داشتند، معادل نیز از معادله خارج می

خواست دوباره آنها را مبادله کند دیگر خود ارزش مصرف ویژه اما براى کسى که می

از معادله حذف  گیرید{}به خود می ارزش معادل}آن کالا معین، چون شکل{ 

شوند به ارزش معادل جهانشمول. ارزش ها تبدیل میشود. یعنى آن ارزش معادلمی

 مانند. کالاها به صورت ارزش نسبى طرف معادلهها جاى خودشان باقى میمصرف
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 بازى مانند، و کالاهاى دیگرى به تدریج نقش معادلهاى جهانشمول و عام راباقى می

ود رکنند. چرا چنین است؟ به این دلیل وقتى کسى با کالاى خود به بازار میمی

داند که کسان دیگرى آن کالاى مورد نیاز او را دارند و در عین حال به کالاى او نمی

توان کالاها را مبادله کنیم و برگردیم هم احتیاج دارند. و در نتیجه به راحتى نمی

ن کالائى که مورد نیاز طرفى از این مبادله است، هنوز به خانه. ممکن است حتى آ

خواهید الان بازار نیامده باشد، هنوز فصل آن نباشد. شما یک کالائى دارید که می

 مدام{ }بطورشود. وقتى مبادله ، بهار سبز می}نیاز دارید{بفروشید، اما کالائى را که 

الان بشود کالاى موجود را با آن عوض شود، باید معادلى پیدا شود که همین زیاد می

یرد، گکرد که بعدا با یک کالاى دیگرى مبادله شود. این معادل عام تاریخا شکل می

}در سیر تاریخی شکل گیری کالای که ابتدا خود یکى از کالاهاى دیگر بوده است. 

نها ار کردن دندمردم براى پمعادل در مقطعی طلا مبنای معادل قرار گرفت. کالای که 

 {.کردندمی از آن استفادههم 

مشخصات کالائى که قرار است شکل معادل جهانشمول را بخود بگیرد، تا حدودى 

قابل پیش بینى است. اولا باید قابل تقسیم باشد، یعنى بتوان از نصف و ثلث و ربع 

توان اسب را مبناى معادل عام گرفت، چون اگر کالائى آن حرف زد. براى مثال نمی

توان اسب را دو تکه و یا چهار تکه یا یک چهارم اسب ارزش داشته باشد، نمینصف 

کرد و باز گفت که اسب است، این عملى نیست. باید این معادل جهانشمول کالائى 

باشد که یک نسبت و یک جز آن از یک جنس باشد، قابل تفکیک و تقسیم باشد. در 

ل و فلزات قیمتى مثل طلا و نقره خاصى؛ نمک در اوائ {}کالاییرسیم به نتیجه می

 شود مثلادر مراحل بعدى. ثانیا این ارزش معادل باید خودش ارزش داشته باشد، نمی

کامیون را با کاه معادل قرار بدهید. این ارزش معادل خود باید کار زیادى را برده 

د و یآن سنج باشد که بشود با مقادیر کمى از آن مبادله کرد و ارزشهاى زیادى را با

و به  گیرند. تاریخا فلزات گرانبها این نقش را بعهده مییدبشود توى جیبت بگذار

کنند که به معادل جهانشمول ارزش کالاها تبدیل تدریج به این سمت سوق پیدا می

 .بشوند. این معادل عام باید در طول زمان خراب نشود، قابل تقسیم باشد و غیره
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هر چه که این معادل  کند. امایک کالائى مدام از نظر تاریخى این خاصیت را پیدا می 

ود، ششود و به مبناى معیار و سنجش ارزش کالاها تبدیل میتر میجهانشمول وسیع

رود. شما ممکن است آن چند مثقال به تدریج ارزش مصرف خود آن هم از بین می

اج داشته باشید، اما شمشهاى طلا در انبارتان طلا را براى روکش دندانهایتان احتی

دیگر خاصیت ارزش مصرف براى شما ندارند. بنابراین ارزش مصرف خود آن شیئى 

ع اولین شود. در واقاهمیت میشود، بىکه دارد به معادل جهانشمول ارزش تبدیل می

 ود کهشیک شیئى پیدا می گیرید.{}گفتیم، شکل میسنتز دیالکتیکى که از آن

صرف م {،یدکن مبادلهآنرا . یعنى اگر یابدنمود می همبادل}در اتفاقا ارزش مصرف آن، 

برود،  {یدبگذار}باید  یدرا مصرف کن ت. یعنى براى اینکه آن... و این پول اسیداکرده

}کالا، ارزش اینجاست که آن تضادى که دو وجه {.یدکنمبادلهرا  }باید آنیعنى 

ا پید {در جهان بیرون}فیزیکی سنتز  ،الجمع بودندمانعۀ مصرف و ارزش مبادله{

} که در هیچ جا قابل مشاهده نبود ل کار مجرد اجتماعا لازم کنند. یعنى سَمبُمی

 بدون هیچ واسطه ای}ارزش مبادله است.{ دهد{یک فلز نشان میدر  حال خود را

 ورید.الازم را بدست بیتوانید با بدست آوردن پول بخشى از کار مجرد اجتماعا شما می

 :{ندهست}به نظرم مهم}که کتاب کاپیتال بررسی کردیم{ اینجا  }تا{چند نکته  

رسند. یک کالائى خاصیت کالائى اول اینکه ارزش مصرف و ارزش مبادله به هم می

همان ارزش  }آن{ شود و ارزش مبادلهدهد و تبدیل به پول میخود را از دست می

برند، ولى طلا است. فلز طلا را حتما در بخشهائى از صنعت به کار می }آن{مصرف

 .به عنوان پول، در ظرفیت معادل ارزشى مورد استفاده است. این اولین سنتز است

 ،واقعی{در جهان  }شیء انتزاعی،یک شیء مجردسنتز دوم این است که تعیّن یک 

که هیچ شکلى نداشت،  دی{}مجر فیزیکى باشد. کار اجتماعا لازم}حتی{تواند می

  .ندککند و وجود خود را در یک فلز به من و شما اثبات میخود را در یک فلز پیدا می



94 

 

کردند از برّاق بودن و قشنگ را که سعى می اکونومیستهائىمارکس اقتصاددانان و 

س کرد. مارکبودن و زیبا بودن طلا نتیجه بگیرند که طلا چقدر ارزش دارد مسخره می

گوید علت اینکه طلا این اندازه ارزش دارد، اینها نیستند. طلا یا نقره به خاطر می

}در یک پروسه درخشش و تلألو نیست که ارزش دارند، به این خاطر است که جامعه 

ت به رسمی مبادله معادل ارزش به عنوان را}شئی است که این  قبول کردهتاریخی{ 

 }تواند زیر آن بزند.هیچ تک نفرى نمی، دیگر ه. وقتى جامعه قبول کردد{بشناس

، "از این به بعد در اینجا طلا معامله نمی شود!"ممکن است یک حاکمی بیایید بگوید: 

سال دیگر  15اش فوقش با این قیافه گویند این بابادارند و میمردم طلاها را نگه می

ر در نتیجه عمرش بیشت {طلا دیگر طلاست!  کند! وقتی ایشان مرُدبیشتر عمر نمی

اى است. براى اینکه جامعه از هر حکومتى است، بیشتر از هر سیاست و هر طبقه

د گویبه جائى رسیده است که می } و بدون نقشه قبلی{ آن حالت نامتعینّ }در{

ن تواند ایتوان هر چیزى را با آن خرید و فروش کرد. یک نفر نمیاین پول است و می

}پول معنی اعتباری  جامعه را لغو کند. همین الان هم که {})دستاورد( محصول

دهد، شکل فایل کامپیوتری پیدا کرده و حتی به شکل کاغذ هم خود را نشان نمی

با تمام قدرتش هست. اگر }پول{ طلا بعنوان پشتوانه  به خود گرفته است هنوز هم{

ه بى پشتوان }پولی که دستشان است{که {  شان خبر دار بشود}شصتمردم یک 

ریزد. به هر حال خواستم توضیح است و طلا در پشت آنها نیست، جامعه بهم می

داده باشم که منشا و محل پیدایش پول، از همان دو مقوله ارزش مصرف و ارزش 

مارکس از بررسى کالا وارد شد که در  .گیردمبادله که کالاها دارند، سرچشمه می

 به دو تا مقوله تاریخی رسید؛{ ،ن کننده رسید}تعییجریان بررسى به چند مقوله 

داد و به کار رسید به پول رسید که تناقض ارزش مصرف و ارزش مبادله را پاسخ می

 .که تناقض کار مشخص و کار عام را در خودش حل کرد
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 }نقش و کارکرد پول{

صفحه اول  60تا  50کارگر و نیروى کار از یک طرف و پول از طرف دیگر در خلال 

و شوند. این ددارى وارد صحنه میکتاب کاپیتال، بعنوان پرسوناژهاى تولید سرمایه

یم رسشخصیت، یعنى پول و کار را، براى توضیح سرمایه احتیاج داریم. و اینجا می

 به مقوله سرمایه. 

گوید که باید منشا ارزش را پیدا کنیم و کمک کرده است تا اینجا مارکس به ما می

ا ، رو پول به عنوان شکل متعینّ ارزش لیدى، نیروى کار مجرد بشرتا دو مقوله ک

کنیم. مارکس تا اینجا وارد بحث ارزش اضافه نشده است. پول دو کارکرد }کشف{

}شاخص قیمت است یعنی به صورت مجازی  دارد: یکى اینکه معیار ارزش کالاهاست

ینکه وسیله مبادله و دیگر ا {ارزدسکه طلا می 10دانیم مثلا یک کالای معین می

 اگر به هر دلیلى {.ای صورت بگیرد} به همین خاطر باید باشد تا معاملهکالاهاست

پول در دسترس مردم نباشد، اسکناس به اندازه کافى چاپ نشود و یا کسانى پولها 

مارکس بر این  شود.را ذخیره و انبار کنند، آنوقت چیزى در جامعه رد و بدل نمی

م تواند به یک بحران  در کاپیتالیسای در پروسه مبادله میهر وقفه }نکته تأکید دارد

 کند و در نتیجهمثلا اگر پولها را انبار کنند. دولت اسکناس چاپ می{ ،منجر شود

شوند. مارکس در شوند و به تورم منتج میپولهاى احتکار شده به بازار سرازیر می

هد دکند نشان میمی }بررسی{را  دارىجلدهاى بعدى کاپیتال وقتى بحران سرمایه

توانند رأسا دارى و شکاف بین آنها، خود میکه چگونه پرسوناژهاى تولید سرمایه

عامل بحران و آشفتگى باشند. چه پول به عنوان وسیله مبادله ممکن است عامل این 

کند و مشکل باشد و چه پول به عنوان معیار ارزش، وقتى که ارزش پول سقوط می

ذارد. گزش پول تنزل کند در سطح معامله و مبادله به سرعت تأثیر مستقیم میاگر ار

در }شود، کما اینکه شود، اقتصاد راکد مییا وقتى پول در یک کشور بى اعتبار می

روند به سمت کند، مردم فورا میاعتبار ریال یا تومان سقوط می {اقتصاد بحرانی
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را انجام دهند، اگر نه اقتصاد با یک پول بى خریدن دلار که بتوانند خرید و فروشها 

 خوابد.شود و میاعتبار راکد می

پول وسیله گردش است، یعنى صاحب یک کالا باید بتواند آنرا بدست بیاورد تا بتواند  

حتى در همان مراحل ابتدائى }، قتصاد پایاپاىکالاى مورد نیاز خود را با آن بخرد. ا

قش ن هایی{کالااما  حیات بشر نقش نداشته استر د نقش فراگیری مبادله اجناس،

نی یع پرداخت است. ابزارپول یک  که این }و بالاخرهاند. وسیله گردش را بازى کرده

ا جتواند تو پروسه پرداخت تاخیر ایجاد کند. وقتی شد انبار ارزش و ابزار پرداخت، اینکه میاین

توانید هم اکنون کالاى مورد نیازت یعنى شما می آید.{مقوله اعتبار و بانکداری بوجود می

را  توانید پولتان، به همین اعتبار شما مییدبخرى بدون اینکه پولى پرداخت کن را

تان از محل این اعتبار را بعدا پرداخت کنید. خود این ذخیره کنید و خریدهاى فعلى

ید دى را در تولمسأله یعنى خاصیت اعتبارى پیدا کردن پول هم باز یک شکاف جدی

کند. و این مسأله اعتبار یعنى اینکه یا شما پولى را پیش دارى ایجاد میسرمایه

کنید تا جنسى را بعدا تحویل بگیرید و یا اینکه جنس را اکنون تحویل پرداخت می

ر شوند. چون اگگیرید تا بعدا بپردازید، خود منشا بحرانها و شکافهاى جدیدى میمی

تى که من مثالش را زدم به موقع انجام نشوند، موجب یک پریشانى هر کدام از حالا

که  شوند و پولهائىو تزلزل و بحران در سیستم بانکدارى و نتایج ناشى از اعتبار می

در شکل اعتبارى وجود دارند، آن اعتبار سابق را از دست خواهند داد. بنابراین پول 

ه عنوان معنى کردن ارزش و یک دارى یک نقش مفهومى دارد بدر اقتصاد سرمایه

  .نقش فیزیکى به عنوان وسیله مبادله و گردش کالاها

تا اینجا که کتاب  :شود}اى به مقدار پول در گردش اشاره {لازم است} در اینجا

 زند تقریبا همه جاوقتى از پول حرف می مارکس کاپیتال را بررسی کردیم{

آیند و در واقع که بعدا به شکل اسکناس در می }است{طلا و نقره  }منظورش{

 نماینده و رسید طلا و نقره بود. الان پول پلاستیکى و حتى الکترونیکى شده است.

 هبمثلا از سوی بانک مرکزی{  ؛}در نتیجه عرضه پول اکنون یک مقوله دیگر است
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M1 و M2 و M3 ،  و که به ترتیب طلا و نقره، اسکناسها  شده استدرجه بندى

 تر شده استاعتباراتند. مجموع اینها پول در گردش است. اکنون نقش پول پیچیده

این نیست که  {آن ایمعن}دهند به این معنى که وقتى به شما کارت اعتبارى می

این ربط دارد به نرخ بهره بانک مرکزى و فاکتورهاى  ،اندپول بیشترى را چاپ کرده

دارد که در جامعه چقدر کالا هست و  دیگر. حجم پول در گردش به این بستگى

شوند. حجم پول در گردش ربط دارد به کل کالاها با چه سرعتى مبادله می

اقتصاد. اینکه یک سکه یک دلارى براى مثال چند بار دست به دست  }موقعیت{

گیرد در دلار اندازه می 8شود و چه حجمى از ارزش کالاها را، مثلا به اندازه می

پول در گردش مؤثر است. بنابراین اگر شما حجم کالاهاى در گردش و تعیین میزان 

سرعت پول در گردش را داشته باشید، حجم پول در گردش را دارید. اگر حجم پول 

 آید تا دوباره در سطح دیگرىبیشتر از این حد لازم باشد، سرعت گردش آن پائین می

داری آن در اقتصاد سرمایه}تا اینجا بطور اجمالی به پول و نقش شود. متعادل 

  {پرداختیم.

و  پول ،بحث بعدى پس از پول و کار، سرمایه است و اینکه چگونه از این دو فاکتور

 سمارک}هدف این بحث این بود که نشان دهد{ اینجا  تا. شودکار سرمایه نتیجه می

ا بو پول ، ،نیروی کاررکا؛ سرمایهپیدایش )}اصلى  شخصیتهایبا معرفى  چگونه

اید طبیعى است که ب بحث را شکافته است. { (و رفتن پشت این پدیده کالا مطالعه

گونه } و چ پیدایش تولید کالائى ،ش و مبادلهدپیدایش پول و گر }تاریخی{ پروسه

کرد.  را باید تعقیبکند{ تولید کالایی به تولید کاپیتالیستی تعمیم پیدا می

تناقضات و تضادهاى آن، ارزش و کار من خواستم با شکافتن مقوله کالا و }فقط{

م یتال را ساده کرده باشمجرد و نقش پول توضیح کارکرد سرمایه و مطالعه کتاب کاپ

 کنم لااقل با توضیحات تاکنونىبخوانید. فکر می {آنرا}ام این است حتما که توصیه

شد. تر شده بامن در مورد کالا و ارزش و پول، خواندن آن فصلها در کاپیتال ساده

  ی{های فلسف}بخصوص از جنبهتر و تر و مفصلخود مارکس در جزئیات بسیار دقیق

این مقولات را توضیح داده است که من لازم ندیدیم و مفید هم تشخیص ندادم در 
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آن سطح توضیح دهم. توصیه دوباره من این است که بروید بخوانید، حال که خواندن 

 .رسدتر به نظر میکاپیتال ساده

  {محاسبه کار اجتماعا لازم }

 شویم و در اینجا فرمولهاى عمومى سرمایه رااز این پس ما وارد مبحث سرمایه می

. اما قبل از آن سوالاتی در مورد کار اجتماعا لازم مطرح است که باید کنمبیان می}

ن ایگیرند؟ . سؤال اول: نیروى کار اجتماعا لازم را چگونه اندازه می{به آنها بپردازیم

 کار اجتماعا لازم در کشورهاى مختلف تفاوت دارند، توضیح آن چیست؟ سؤال دوم:

ى آن شده بدون اینکه کار زیادى برا {پیانوى جان لنون،}مانندبعضى چیزهاچرا 

 ؟باشد، ارزش زیادى دارد

دهد این است که ما قرار نیست کار اجتماعا لازم جوابى که مارکس به سؤال اول می

نیم، جامعه آنرا محاسبه کرده است و ما با اعدادى به اسم قیمت روبرو را محاسبه ک

} بطور اجتماعی یعنى  .کندهستیم که این کار اجتماعا لازم حول آن عدد نوسان می

محاسبه  تواند این باشد به چه روشی ) و در کجا(ل میکار محاسبه شده است. سوا

تو زندگی اجتماعی درگیر  کالا(  )کار به صورتگیرد؟ در بازار. جای که صورت می

مارکس  ،جلد سوم کاپیتالگویند. در{ را به شما می در آنجا عدد )قیمت( آن ،شده

دهد که چرا قیمت بازار کالاها با قیمتى که مارکس از پروسه ارزشى آنها توضیح می

قیمت بازار تابع نوسانهاى دیگرى از جمله برابر شدن  کند، متفاوت است.استخراج می

ها اند. قیمتهائى است که حجم معینى از کار را جذب کردهنرخ سود همه سرمایه

 کسى قرار ؛دارى اِعمال شوندبخاطر این که قوانین سرمایه }دقیقا{کنند، فرق می

زه بگیرد، چرا که نیست این ماموریت را گرفته باشد که کار اجتماعا لازم را اندا

گونه چمارکس خواسته است به این ترتیب توضیح بدهد که مکانیسم این سیستم 

اى جسمیت ندارد، قابل اندازه گیرى هم نیست. اگر از نظر مارکس پدیدهکند. کار می

گوید اجتماعى است، آنوقت تنها روش محاسبه آن هم اجتماعى است. وقتى او می
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ود، شاى را که اجتماعا محاسبه میخانه بنشیند و پدیدهاینطور نیست که محققى در 

ارزش هر کالا معضل  }مستقل{ محاسبه کند. در نتیجه معضل محاسبه کردن

مارکسیسم نیست. بحث مخالف مارکس این است که اگر قیمتها واقعى نیستند، پس 

از  اید سراغ ارزش و اصلا چرا این واقعى است؟ مارکس در جلد سومچرا اصلا رفته

ه رابط }مجددا{کند و بحث می ،کندقیمت در بازار که حول قیمت تولید نوسان می

کند. بین ارزش و قیمت بازار، یک چیزى به اسم قیمت تولید را با ارزش بررسى می

گیرد، یعنى اینکه کالاها به یک قیمتى به فروش برسند که نرخ قیمت تولید قرار می

ها نابرابرند. در نتیجه وقتى به قیمت سرمایه سود سرمایه هم متحقق بشود. چون

اى است که کل آن مکانیسم را در شویم. ارزش آن پدیدهرسیم از ارزش دور میمی

کند، ولى اگر روى هر کالائى انگشت بگذارید، قیمتى که روى آن آن زیر کنترل می

ه کند اما حول آن مقولهست، مگر تصادفا، ارزش آن کالا را نمایندگى نمی

توانید در نظر بگیرید که الکترون به دور هسته کند. مینوسان می ،})ارزش({اساسى

 ستکس مشخص نکرده است که این الکترون کجا چرخد، ولى هیچمرکزى اتم می

-نویسند و میچرخد، و براى اینکه بدانند کجاست معادله احتمالات میدانند میمی

الکترون را در هر لحظه ندارد، ولى اینکه کس مدار  هیچست گویند احتمالا آنجا

دانند. ارزش را هم باید چرخد را میالکترون در این طیف و در این هسته دور اتم می

چرخد. قیمت همیشه با این مقایسه کنید. مدارى است که قیمت حول آن می

ى اتصادفى است، بخصوص قبل از اینکه به بازار برسد، به فاکتور دیگرى به نام قیمته

ا با کند و قیمت تولید رتولید بستگى دارد. قیمت بازار حول قیمت تولید نوسان می

مثال الکترون است. شما یک دانشمندى که  مثلِ}این{ توان برآورد کرد. ارزش می

ه{ ک زیر سوال ببرید توانیدنمی }چرخد، گوید الکترون دور هسته مرکزى اتم میمی

}الکترون در لحظه کجای مدار  انگشت بگذارد و بگوید } قادر نیست{چرا هر لحظه

توان مدارى را که محیط چرخش این محل آن دیگر تصادف است ولى میقرار دارد.{

 .گیرد، نشان دادالکترون را در برمی
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کل کار اجتماعا لازم در یک جامعه تقسیم بر یک عددى است که حدود کار اجتماعا 

این نیست که هر کالاى  }موضوع{کند. عیین میلازم براى یک کالاى معین را ت

اش و میزان سرمایه و مدت زمانى را که براى تولید مشخص را با کالاى بغل دستى

ت کل کارى اس }مسئله{آنها صرف شده است مبناى کار صرف شده در آنها بگیریم. 

ا بکه بطور اجتماعى در آنها صرف شده است. واضح است که تولید هر کالاى منفرد 

سطح معینى سرمایه فنى و مهارت و تکنیک غیره در متوسط و میزان این کار اجتماعا 

هاى جداگانه بعنوان گذارد، اما مبنا و شاخص قرار دادن کالاها و سرمایهلازم تأثیر می

ه این نیست ک }موضوع{ ریکاردو})نظر({مبناى مقایسه مورد نظر نیست. برخلاف 

گوید ساعت ارزش دارد، مارکس می 7ساعت کار برده است پس به اندازه  7این کالا 

ساعت  9ساعت و یا مثلا  2ساعت کار بطور اجتماعا لازم معادل  7ممکن است آن 

 .کار باشد

پیانوى جان لنون کالا نیست. یک پیانو دیگر شبیه آن  ؛در مورد پیانوى جان لنون

به همین  }مفصل{ثل تابلوهاى نفیس هنرى است که مارکس موجود نیست و م

 را خرد به عنوان کالا آنپردازد. کسى که پیانوى جان لنون را میعنوان به آنها می

خرد. به یک معنى در خارج از را می خرد، بعنوان یک یادبود از جان لنون آننمی

شود، اما ما و فروش میشود. در آن لحظه خرید حیطه کاپیتالیستى دارد معامله می

 }آمده باشد.{کالائى به اسم پیانوى جان لنون نداریم که از خط تولید بیرون 

در مورد تفاوت بین کار اجتماعا لازم در کشورهاى مختلف: ما اینجا وارد مقوله تجارت 

گیرد و کالاها اى که اجتماع نام میمحدوده ،شویم. اما باید در هر مقطعخارجى می

کنند، مبنا قرار داد. اگر براى مثال کالائى در چند کشور شعبه دارد گردش میدر آن 

شود، آنوقت حوزه کار اجتماعا لازم را باید جهانى و در کشورهاى مختلف تولید می

تصور کنید، چون بازار آنها جهانى شده است. اما اگر یک محدوده کوچکى دارد باید 

ى در آن محدوده است و به همین دلیل گفت حاصل و نتیجه مجموع کار چه کسان
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تر بشود، مقوله کار آیند. هر اندازه تجارت خارجى وسیعمیسطوح متفاوتى بدست 

 .شودتر میتر و جهانىاجتماعا لازم وسیع

 }رمز ارزش اضافه{ 

ا آن گیرد و بعد بدهد و پول میدر بررسى کالا رسیدیم به اینکه کسى کالائى را می

کالاست. ما در اینجا  }گردش{ خرد که این پروسهکالاى دیگرى میرود پول می

 :است دهیم. پروسه به این شکلن مینشا  M و پول را با C کالا را با

C-M-C 

 کالا-پول  -کالا

 :تواند شروع این پروسه باشدول میاما پ 

M-C-M 

 پول-کالا-پول

 شود وکالائى خریده میشود، شود. از پول شروع میاینجاست که سرمایه شروع می 

داریم از سرمایه تجارى حرف  آید{به نظر می} گردد. در اینجابعد به پول برمی

اول و آخرش یکى باشد، قاعدتا تجارتى نکرده است.  دار پول{}سرمایهزنیم و اگر می

د فروشد، بایخرد و دوباره آن را میدهد و کالائى میدر نتیجه باید وقتى پولى را می

ک مقدار پول بیشترى از پروسه بیرون آمده باشد. یعنى فرمول گردش پول به با ی

 :آیداین صورت در می

M - C - M' (M+∆M) 
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ت گردد و به این ترتیب پول تبدیل شده اسدار با یک پول بیشترى برمییعنى سرمایه

شویم که این ارزش اضافه از کجا آمده است، به سرمایه. در این فرمول متوجه نمی

چرا در این شکل نمونه وار، کالا به نسبت زمانى که خریده شده است ارزش بیشترى 

سرمایه اجتماعى مد نظر  داری،کل{}پروسه تولید سرمایه در اینجا کل }دارد؟{

ید ردو سوى این رابطه، معادلند یعنى پولى را که براى خ گوید{} می. مارکس ماست

ایم باز معادل ارزش ایم بابت ارزش آن بوده است و وقتى هم آنرا فروختهکالائى داده

 مسئله{}کلاه گذاشتن بر سر کسى و یا تقلب نیست، یا  }موضوع{ایم، آنرا گرفته

بر سر این که طرف کالائى را ارزانتر از ارزش آن خریده و با قیمت بالاتر از ارزش آن 

گر هم چنین باشد در کل اقتصاد اینها یکدیگر را خنثى فروشد نیست، حتى امی

توان در کل اجتماع کالائى را با ارزش بالاتر از آن فروخت، بلکه باید کنند. نمیمی

 یعنى در پروسه .سرمایه یعنى همیندر یک جائى یک ارزش به آن اضافه شده باشد و 

 اى به سرمایه اضافه شده باشد. بگذاریدکند یک درافزودهو سیکلى که سرمایه طى می

  {:بشکافیم}این را قدرى دقیقتر 

دهد و پول را می }اجتماعی{پول اولیه که خوب پول اولیه است. کل سرمایه

 و کندتولید میکالاى دیگرى  }کارخانه با آن کالاهاخرد و توى میرا{ ئى هاکالا}

وسایل  }یک:دو بخش است، }شامل{ خرد سرمایه میه کالائى ک فروشد.{آنرا می

دو:  ،)مواد خام، ابزار و هر شیئ که در پروسه تولید کالای معین لازم است( تولید

اندازد. کالاى جدیدى به وجود اینها را در پروسه تولید بکار می {نیروى کار است.

خرید هر دو  فروشد به ارزش بیشترى از مجموع پولى که براىآید که آنرا میمی

در جلد دوم کاپیتال به آن  )مارکس}در فرمول زیر  بخش کالاها پرداخته است.

گیرید. در میانه فرمول )پروسه اول و آخر این فرمول در بازار صورت می پردازد(می

را  ̍ Mسرمایه دار اتفاق افتاده و نهایتا  تبدیل شده زیر دستِ ̍ Cبه  C( که Pتولید

 {داریم:
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کجا آمده  از{̍ M} ؛M شویم که این بزرگتر شدن متوجه نمی}هنوز{در این فرمول 

} این فرمول که در میانه آن پروسه تولید اگر دقت کنیم روشن استرا است؟ علتش 

 گوید،هیچی راجع به ارزش به ما نمی دهد،نشان میرا را داریم، پروسه فیزیکی کار 

را  جسمىفیزیکی و اتفاقات  به جای اینکه { ما اینجا به فرمولی احتیاج داریم که

}در فرمول بالا در ابتدا و انتها ارزش نشان بدهد، اتفاقات ارزشى را به ما نشان بدهد.

)پول( و در میانه کالا، ) وسایل تولید و نیروی کار( را داریم که در پروسه تولید با 

زش اولیه بیشتر شوند و کالای جدیدی داریم که ارزش آن  از ارهم ترکیب می

 نهاآ توان تعیین کرد که ارزشدر ابتدا گفتیم که با نگاه کردن به اشیا نمیاست.{

گوید کسى که در بازار است و غیره. مارکس میکم است یا زیاد  ؛چقدر است

خرد باید شانس این را داشته باشد که دهد و کالاهائى با آن میاش را میسرمایه

،} به ارزش سرمایه اولیه اش به ارزش کندآنرا مصرف می کالائى پیدا کند که وقتى

شوند در ارزش مبادله تغییری ایجاد }وقتی مصرف می همه کالاهاى دیگر؛{بیافزاید

به عبارت بهتر ارزش جدیدى  کنیدمی کالائى هست که وقتى آنرا مصرف{کنندنمی

آن کالا همان کار است و ویژگى این کالاست که در پروسه مصرف  .آورد بوجود می

تبدیل شود. اما این کالاى ویژه باید قابل  M+∆M به M آن، موجب میشود که

ر، باید بشود عنصر کاکند. ست که مسأله بعد تاریخى پیدا میا اینجا ؛فروش باشد

، شودپروسه شروع نمینیروى کار را خرید. اگر نیروى کار قابل خرید نباشد این 

 دارى را نداریم. سرمایه
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د ار بوده است، خریدبراى یک مدت طولانى نیروى کار به صورت برَده متعلق به برده

در سیستم فئودالى هم نیروى کار بخشى از مایملک مالک و خان  ؛شدهیو فروش نم

اختصاص فئودال بوده است و به طرق مختلف اضافه محصول به طبقه حاکمه وقت 

که پروسه ارزش افزائى متحقق شود ندر نتیجه شرط لازم براى ای است. شدهداده می

مثل بقیه کالاها، کالا بشود، یعنى کار یک چیزى باشد که  ،این است که نیروى کار

شود. بنابراین پروسه تبدیل شدن نیروى کار به کالا است در بازار خرید و فروش می

آخر  خشهایبدر که  مهم است اىنکته}و این  آوردد میدارى را به وجوکه سرمایه

ا براى اینکه این پروسه ر است.{ کاپیتال به دقت مورد بررسى قرار گرفته جلد یک

 }زحمتکشانها و تبدیل شدن تعقیب کنید باید تاریخ خلع یدها، اصلاحات ارضى

را  شوند،{می، }که به سوی بازار کار رانده مایملک }بدون{ به انسانهاىروستا{ 

 مطالعه کنید.

دارى شدن یک جامعه باید دو شرط متحقق شود: اول به گفته مارکس براى سرمایه 

انسانهائى باشند که نیروى کارشان متعلق به خودشان باشد، متعلق به اربابشان نباشد، 

 توانند نیازهاىو دوم اینکه از هر نوع مایملکى آزاد باشند، چون در غیر این صورت می

که نیروى کارشان را  نبودندو در نتیجه مجبور  ؛خود را با آن مایملک تولید کنند

بفروشند. باید این آدمها از مالکیت فارغ باشند. یعنى وجود یک عده فاقد مالکیت که 

 رطشمجبورند نیروى کارشان را بفروشند و مجازند که نیروى کارشان را بفروشند، 

} نباید سرسری از بودن براى فروش نیروى کار را است. این مج دارىتولید سرمایه

، چون اگر مثلا صد یا دویست سال قبل رعیت به از آن گذشت و دست کم گرفت{

گرداند، آمد و او را با کتک به سر زمین باز میآمد، نیروى مسلح ارباب میشهر می

واند به تمیندارى و فئودالى است و بنابراین برده و رعیت جزئى از تعلق سیستم برده

روسه }پکشتند. این اجازه نداشتند بروند، او را می {"آقا ما رفتیم!"} :راحتى بگوید

که نیروى کار از زمین کنده بشود و برود شهر و خود  اجتماعی{ وسیعکه در مقیاس 

کشاورزى هم با پول مبادله بشود، یک پروسه تاریخى طولانى است که پروسه انباشت 

  {.گردیمبرمی} آنبعدا به  {که} اولیه نام دارد
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سال قبل با چپ ایران داشتیم این بود که ایران  30اگر یادتان باشد بحثى که )

به خاطر اصلاحات ارضى و به خاطر کندن  } و بویژه{ دارى است از جملهسرمایه

ها در ایران از زمین، و آمدن آنها به شهرها. این نشینداران و خوشسقخیل وسیع نَ

 {یدارسرمایه}این توده وسیع باید مزد بگیرند تا زندگى کنند. مهم نیست که 

، مهم این است که "یا ذوب آهن ندارد ، }یا رآکتور ندارد و{دتواند سوزن بسازنمی"

بنابراین اگر نیروى کار  (باید نیروى کارشان را بفروشند. }آدمها{ این خیل وسیع

} و در این شیوه تولید . دارى استاى که با آن روبرو هستیم سرمایهکالاست، جامعه

رسیم. ارزش پول، ارزش مبادله پول، همان که به سنتز تناقضات پول و کار می است{

. یعنى وقتى نیروى تمصرف نیروى کار همان تولید آن اس  ارزش مصرفش است و

ید کنکنید. بقیه کالاها را وقتى مصرف میکنید دارید تولید میکار را مصرف می

کنید، ارزشهاى جدید و پدیده جدیدى دیگر ندارید، اما نیروى کار را وقتى مصرف می

 L با)پول(  M مبادلهبه شکل  ،این پروسه در فرمول بالابنابراین}کنید. را ایجاد می

 نشان داده شده:{ )نیروی کار(

M → L   

 نیروی کار  ←  ولپ

دارى را بشناسیم باید این مبادله پول با کار را بررسى کنیم. اگر میخواهیم سرمایه

دار ه؟ سرمایکنیم یا با نیروى کاراما سؤال این است که آیا ما پول را با کار مبادله می

کند، کار آن چیزى با نیروى کار مبادله میکند، در بازار پول را با کار مبادله نمی

-دار، در کارخانه انجام مییهتوسط سرما }نیروی کار{است که بعد از خرید 

سنجد. کند که با ساعت آنرا میپول را با نیروى کار مبادله می دار{}سرمایهشود.

ده دار پول را براى استفاساعت کار. سرمایه 8یعنى مثلا در ازاء پول معین براى 

-دهد. کار کارگر خریدارى نمیمعینى در ساعات معینى از نیروى کار به کارگر می

کند و آن نیروى کار را به کار شود، نیروى کار او را براى مدت معینى خریدارى می

رى جنبه صو ؛ یکی تو بازار،{دارد }رابطه با سرمایهدارد. در نتیجه نیروى کار دو وامی
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شود. دوم، جنبه ر به سرمایه است که خرید و فروش میو حقوقى تمکین نیروى کا

رد و گیفیزیکى و واقعى تمکین نیروى کار به سرمایه است که ابزار را بدست می

ان بازار به عنوبیند، یکى در دار را در دو جا میکارگر، سرمایه کند به کار.{}شروع می

و دوم در سطح تولید به عنوان کسى که بخشى از وسائل تولید را  خریدار نیروى کار

ت دار فروخته اسکند. یعنى جائى که کارگر آن چیزى را که به سرمایهنمایندگى می

 دهد. اینجا باید به ویژگیهاى نیروى کار توجه کنیم.به طور بالفعل تحویل می

ود، شر ارزش آنها ایجاد نمیکنید، تغییرى دبقیه کالاها را وقتى خرید و فروش می 

نیروى کار تفاوتى که دارد این است که ارزش آن با ارزش آن محصولى که تولید 

کند متفاوت است. چرا؟ ارزش هر کالا در بازار قاعدتا این است که بابت آن مقدارى می

-دهیم براى اینکه آنرا جایگزین کنیم. اگر شما در بازار چیزى به من میپول می

ه و ام، لنگ، منطقا من باید بتوانم با پولى که بابت ارزش آن پرداخت کردهفروشید

رج بازتولید آن چیزى را که را با آن خریدارى کنم و به جایش بگذارم. خ مشابه آن

در نیروی کار  } ویژگیپردازم. و مبادله یعنى همین. نیروى کار چه؟ام میخریده

شود اما یک مقدار پول جایگزین مینیروى کار با یک  شود.{اینجا مشخص می

آورد. ارزش نیروى کار مساوى با مقدار کارى مقدارى هم محصول جدید بوجود می

بلکه مساوى است با مقدار کارى است که کارگر  ؛که آن نیرو انجام داده است، نیست

له باددار مباید انجام بدهد تا زنده بماند. به این صورت در نظر بگیرید: وقتى سرمایه

دهد، بلکه ساعت کار را به کارگر نمی 8خرد، پول کند و نیروى کار کارگر را میمی

دهد که اجتماعا لازم است براى اینکه کارگر زنده باشد که پول آن مقدار کارى را می

کند. کارگر را پرداخت می ارزش معاشدار فردا برگردد کارخانه. در نتیجه سرمایه

شود، ارزش ساعات کارى که کارگر کار صرف می }نیروی{خریدمزد یا پولى که براى 

که کارگر باید کار  }ساعت کاری است{ د کرد نیست، بلکه به آن اندازهخواه} کار{ 

 داراگر فرض کنید در جامعه یک کارگر و یک سرمایه. کند تا معاش داشته باشد

اول معاش خود  }کارگر{پردازد، براى این است کهدار میوجود دارد، پولى که سرمایه
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آنچه  دار بیشتر ازد، سرمایهشتر از این حد تأمین معاش کار کنرا تأمین کند و اگر بی

 .گیردپرداخته است تحویل می

گذارد؟ نه! اگر کار کالاست و ارزش اى سر کارگر کلاه میدار از نظر مبادلهآیا سرمایه

د در دار دارهر کالائى آن میزانى است که بتوانى با آن، آن را جایگزین کنید، سرمایه

معادل معیشت و خرج زندگیِ است که پردازد }آن مقدار پولی به کارگر میمبادله، 

اید، ار بیدوباره به باز چیز و مجبور به فروش نیروی کار{که کارگر با همان حالت بی

این ارزش نیروى کار  .که دوباره آن کارگر فردا بتواند در آن خط تولید حاضر باشد

ه شود، بیشتر از آن چیزى ککارگر است. ولى این نیروى کار وقتى به کار گرفته می

 .تمام رمز ارزش اضافه اینجاستکند. براى تولید خود آن به کار رفته است، تولید می

کنید، بیشتر از ارزشى که براى ود دارد که وقتى آنرا مصرف مییعنى یک کالائى وج

آهن را در ساختن اتومبیل  }مثلا{ کند. شما وقتىبازتولید آن لازم است، تولید می

ید، بربرید، ارزش آهن را همراه با اتومبیل تولید شده از کارخانه بیرون میبه کار می

اید. ولى کارگر وقتى از کارخانه بیرون کردهیعنى ارزش آهن را به اتومبیل منتقل 

رود، نه تنها معاش خود را تولید کرده است، به علاوه یک چیز اضافى هم پشت می

که آن چیزى که کارگر تولید کرده است  فرمولسر باقى گذاشته است. بنابراین این 

روى یاستثمار این نیست که گویا ارزش ن .کار است، غلط است}نیروی{معادل ارزش 

 دهند. کار را به کارگر نمی

 ارزش نیروی کار

 ارزش نیروى کار }نظام{ارزش نیروى کار یک مقوله کاپیتالیستى است و در این 

دار سرمایه:کنند. خیلى ساده معادله این استهمانى است که به کارگر پرداخت می

 رو با این پولخرم، بدهم، و کالائى از تو میگوید من پولى به شما میبه کارگر می

اى پس بگیر و جایگزین کن! مثل کتاب، میوه عین همین کالائى را که به من فروخته

خرم تو و ماشین و هر کالاى دیگرى، مبادله معادلها است. از شما کالائى را می
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اى بروى معادل آنرا سر جایش بگذارى. در جامعه توانى با پولى که بابت آن گرفتهمی

لیلى تحافتد. اما اساس له نامعادل، فرع و تصادفى است که اتفاق میدارى مبادسرمایه

 شودهاست. پول با نیروى کار به صورت معادل مبادله میدارى مبادله معادلسرمایه

اند، در پروسه ساعت خریده 14یا  10یا  8و بعد آن نیروى کار را که براى مدت معین 

ینید که بکنید میو وقتى محصول را نگاه میگیرند. در انتهاى تولید تولید به کار می

ساعت  5با  شوددر صورتى که نیروى کار کارگر را می .ساعت کار است 12حاصل 

ساعت آن ارزش اضافه است. در نتیجه ما به فرمولى  7بازتولید کرد و در نتیجه 

ه ن ها را مقایسه کنداحتیاج داریم که این جنبه معادله را توضیح بدهد، یعنى ارزش

 :اشیا را. فرمولى که مارکس دارد این است

W = C + V + S 

محصول نهائى تولید شده یا کل ارزش تولید شده است. که از سه  W در این فرمول

وسائل تولید و مواد خام و کل بخش سرمایه نشانگر    Cبخش تشکیل شده است. 

محصول نهائى منتقل در جریان تولید، ارزش آنها به }که{ است  }از نیروی کار{غیر 

نیروى کار است و ارزش آنهم هم به محصول نهائى منتقل  }نشانگر{ V. شودمی

در محصول نهائى مستتر است. این  وکه ارزش اضافى است  S به اضافه ؛شودمی

فرمول پروسه گردش ارزشى سرمایه و محتواى مضمونى سرمایه و فرمول قبلى پروسه 

کارفرما تمام  است.{  V+S} داستان بر سر  ام داد. تمگردش جسمى را نشان می

پول پرداخت کرده است و به خاطر خصلت  V دهد، او فقط بابترا نمی V+S پول

کند. به خاطر اینکه کارگر بابت نیروى کارى اضافى را از آن استخراج می S ویژه کار، 

نه ز هزیدر پروسه تولید بیشتر ا }کارگر{گیرد اما که مصرف کرده است پولى می

}به نسبت کل سرمایه اجتماعی اشیایی بیشتری تولید کند.بازسازى خود تولید می

که به اشکال سود و بهره و اجاره و غیره بین  ؛و این ارزش اضافه است شده{

خواهم توضیح شود. در این رابطه چند نکته را میداران مختلف تقسیم میسرمایه

 :بدهم
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تاریخى اجتماعى است. اینطور نیست  هپدیدارزش نیروى کار براى مارکس یک اولا 

بخور و نمیر را ارزش نیروى کار بنامد. ارزش نیروى کار اجتماعى  حد{ کمترین}که 

اخلاقى است. در  تاریخی و{ ،دورانی }معنیبه یک  }تاکید دارد{مارکس .است

خانه  ، کارگر بایدو پروسه تاریخى اجتماعى یک کشور نتیجه وقتى بنا به مشخصات

باید فرزندش را هم به مدرسه بفرستد، در نتیجه و  ؛ماشین و تلویزیون داشته باشد،

ونه کنند. اما اینکه تاریخا چگتعیین می {عوامل }ایناستاندارد بازتولید نیروى کار را 

خود بستگى به مبارزه تواند به چنین سطحى از استانداردهاى زندگى برسد می

ارد. د زمان یک جامعه معین{ }آن طبقاتى و رشد تولید و چندین فعل و انفعال دیگر

بخور و نمیر معاش نیست { حد کمترین از ارزش نیروی کار منظور مارکس} بنابراین،

د را روى کار خوتواند داشته باشد که نیبلکه مجموع آن امکاناتى است که کارگر می

باره بتواند برود سر کار. این سطح و این استاندارد در جوامع مختلف کند و دوبازسازى 

کارگرى، کارگر ممکن است ارزش نیروى کارش را  اتمتفاوت است. در نتیجه مبارز

 .بالا ببرد

ثانیا، نکته دوم مارکس این است که این هزینه نیروى کار نه فقط باید یک نسل و 

لکه باید به میزانى باشد که امتداد نسلهاى کارگر را یک قشر کارگر را تأمین کند، ب

در  .پردازد{}میاست که جامعه بابت وجود طبقه کارگر  ای(}هزینهتأمین کند. این 

 }تا آن{ خانواده کارگر را }فقط در این حد بود که{ نیروى کار، هزینه زمان مارکس

تأمین کند تا فرزندانش دوباره بتوانند بیایند روى خط تولید و کار کنند. در نتیجه 

مزد فقط در آن سطحى نیست که فرد کارگر با آن صبح برود سر کار و شب برگردد. 

د باز تولی } از نظر اجتماعی{ ، طبقه کارگر بتواند}باید در سطحی باشد که{ مزد

هائى که باید اما بعدها دولت و هزینه }است{دله معا } یک گوشه این{شود. خانواده 

براى آموزش و پرورش و بهداشت و امور بازسازى طبقه کارگر، بطور عمده، بر عهده 

شامل این موارد که  V} در کل سرمایه اجتماعی، شود.بگیرد وارد این معادله می

رأسا به  در اینجا مزد فقط آن مقدارى نیست که مستقلا و{ گردد.ذکر شد هم می

شود، بلکه براى مثال هزینه مسکن و یا سوبسیدهائى که دولت کارگر پرداخت می
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اش را دولتها کند، حق اولاد و تحصیل رایگان که هزینهبابت مسکن پرداخت می

پردازند و غیره که مجموعا صرف بازسازى طبقه کارگر و خانواده و نسل اوست، می

 {هها تضمین کنند}این شاخصشوند و می وارد معادله تعیین ارزش نیروى کار

 ودخ تواند دوباره بازتولید شوند که نیروى کارمی است که{  انکارگر)امتداد نسلى 

س لبا }غذا و{ گیرداگر طبقه کارگر متوجه بشود که با مزدى که می. را بفروشند

ا را ههزینه}این شوند گیرد و مجبور میشود، مبارزه او بالا میفرزندانش تأمین نمی

اینها پدیده های اجتماعی هستند که تاریخاً توسط  داران و دولت تقبل کنند.}سرمایه

 شود.{کشمکش طبقاتی تعیین می

یعنى نیروى کار شده است،  V ثالثا، نکته سوم این است که از آن مقدارى که صرف

ح سط شود؟ این دیگر بستگى دارد بهیعنى ارزش اضافى استخراج می S چه مقدار

پیشرفت تکنولوژى و زمان کار. اینجاست که ما باید به دو مقوله ارزش اضافه مطلق 

و ارزش اضافه نسبى اشاره بکنیم. اما قبل از این، یک توضیح مختصر در مورد پروسه 

که کار و وسائل  {؛استپروسه کار  فرمول W=C+V+S}کار و روز کار میدهم. 

 آورند. عنصر فعالهو محصول دیگرى را ببار می شوندتولید با هم ادغام و ترکیب می

ائل وس ،و عنصر مرده و شئى در این پروسه ،کار است، کارگر است ،و زنده این پروسه

تولید است. این پروسه یعنى ترکیب نیروى فعاله و زنده با وسائل تولید در همه 

همانطور  وجود جامعه انسانىجهان مشترک است. }در طول تاریخ{ هاى تولید شیوه

 .که درابتداى بحث توضیح دادم یعنى وجود این پروسه

 {، نرخ استثمارکار لازم و کار اضافى پروسه کار و روز کار؛ ؛}تصاحب محصول

رط ش} مارکس تاکید دارد{ کنند، این یعنى جامعه. یک عده با یک وسائلى کار می

د، یعنى یک عده وجود یک جامعه همین است که این پروسه در آن وجود داشته باش

ا دارى بمشترک جامعه سرمایه }فصل{را تأمین کنند. این  }خود{ با وسائلى معاش

دارى این پروسه تفاوت فقط این است که در جامعه سرمایه .است همه جوامع پیشین
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اما } دیابجریان می تر{}در ابعاد بسیار وسیع،ترکار خیلى پیچیدهدر یک تقسیم 

نیروی کار زنده با کمک  پروسه کار چیزی جز این نیست کهماهیت یکی است. 

فاده است قابلدهد و  به کالای مفید وسایل تولید سوژه طبیعی را تغییر شکل می

دارى را با همه جوامع طبقاتى دیگر یک نکته دیگر که جامعه سرمایه{.کندتبدیل می

سى معنى پرولتر بلکه ککند این است که در تمامى آنها کارگر، نه فقط به مشابه می

کند و همین محصول اضافى که نیروى فعاله تولید است، محصول اضافى تولید می

-ده. در بر..است که مبناى طبقات و تشکیل دولت براى دفاع از طبقه مسلط است. 

گیرند و در دوره فئودالى به شیوه دیگرى. اى آن اضافه محصول را میدارى به شیوه

دار متعلق است و شیوه تصرف اضافه محصول به ، برده کلا به بردهدر دوره برده دارى

دارند تا تولید اضافه محصول را ادامه این ترتیب است که برده را فقط زنده نگه می

دهد. در دوره فئودالى، رعیت زمین خودش را دارد، اما بنا به عرف آن جامعه باید 

محصول زمین خود سهمى را به روزهاى معینى را روى زمین ارباب کار کند و از 

 .مالک فئودال بدهد

 کند{}سوال را مطرح میمشخصه ویژه هر شیوه تولیدى این  }در تعریف{مارکس 

چه مکانیسمى این اضافه  .گیرنداى میکه آن اضافه محصول را به چه روش و شیوه

دهد؟ پیچیدگى مسأله در جامعه گیرد و به دیگرى میمحصول را از کسى می

دارى و نکته جالب آن این است که از یک عده آدم آزاد که به اختیار خود سرمایه

شوند و همه چیز به قیمت خودش فروخته مبادله می کنند و در بازار معادلهاکار می

نکته خیره  رود.{به جیب دیگری می نظامتوی این این اضافه محصول } شودمی

آید هیچ اجباری در کار نیست. به نظر می} که }اینجاست{دارى سرمایه}در{ کننده 

 کنی وبرده و رعیت دیگری نیست، کارگری کار می آدمهاتو این مکانیسمی که 

رود میو همه امکانات  ه ماجرا باز همان پروسه است. پولگیری؛ اما تحقوقت را می

خواهد راز این را کشف کسى می در اختیار کسی دیگری است. اگر{جای دیگری، 

برود، یعنى از آنجائى که پروسه تولید  W= C+V+S باید باید سراغ فرمولکند 

شود، محصولات پروسه تولید تحت کنترل کارفرماست و تحت مالکیت او انجام می
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کنم، پس اى که متعلق به تو است کار میمتعلق به اوست. من کارگر در کارخانه

ام کرده ام آنجا کاربگویم من آمدهتوانم متعلق به تو است. نمی }تولید{ نتیجه پروسه

کارخانه متعلق به من است " ید:گوئمی .مال من است }تولید{ پس محصول پروسه

اى و بابت آن هم معادل ارزش نیروى کارت را اى آنجا فقط کار کردهوتو آمده

دار است و پروسه دارى، وسائل تولید متعلق به سرمایهدر جامعه سرمایه "اى!گرفته

شود، در نتیجه محصول نهائى پروسه کار د تحت حاکمیت و مدیریت او انجام میتولی

-}سرمایه متعلق به اوست. این مبادله معادلها و در دل این شرایط مناسبات ملکى

شود اضافه محصول به دست کس دیگرى برسد. کسى به است که باعث می داری{

دزدند، محلاتى را دمها را نمیدزدند، آکِشد... اموال کسى را نمیجائى قشون نمی

 روند، کارخانهزنند، هر روز کارگران با قطار و مترو و اتوبوس به سر کار میآتش نمی

 ایندهند. و انبار و وسائل تولید مال کس دیگرى است، حقوق کارگر را هم بعدا می

با آن  و })پولی( در اختیار دارد{ اىدارى است. کارفرما سرمایهسرمایه}اقتصاد{راز 

روسه در پ ...گیرد را به کار می }کارگر{ خرد. نیروى کارنیروى کار و وسائل تولید می

کند به دو بخش تقسیم میشوند، بخشى که عملى هم زمان کارى که کارگر کار می

د. کنبراى بازسازى نیروى کارش لازم است و بخش اضافى که براى کارفرما کار می

 .افتدمی کاری{}طول یک روز این اتفاق در 

 }کاربراى یک کارگر در نظر نگیرید، تمام  {ساعت کار 8}شما این روز کار را 

 سرمایهکه  یروزکار}شود جهان را در ساعات کار ضرب کنید که می ان{کارگر

کنند، فرض کنید دو میلیارد آدم هشت ساعت کار می .گیردبه کار می اجتماعی{

شود. این کل روز کار است. ارزش در روز کار میمیلیارد ساعت  16یعنى در نتیجه 

هاى او را حساب زندگى کارگرها را جمع کنید، ماشین و خانه و غذا و همه هزینه

شود، بقیه میلیارد ساعت تأمین می 16کنید، فرض کنید با دو میلیارد ساعت از آن 

ه شود بمی دار، یعنى ارزش اضافه است. آن روز کار تقسیمرسد به طبقه سرمایهمی

}ساعات{ دو بخش کار لازم و کار اضافى. اگر این کار لازم در حدى باشد که کل 

دارى حاضر نیست پولش را به کار بیاندازد. روز کار را نیاز داشته باشد، هیچ سرمایه
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اضافى  ،روز کار }ساعات{ دارى این است که یک مقدارى از اینفرض نظام سرمایه

ى تقسیم بر کار لازم، یا نسبت ارزش اضافه بر سرمایه متغیر، ماند. نسبت کار اضافمی

شود، نرخ استثمار نامیده یعنى پولى که بابت مزد و یا خرید نیروى کار پرداخت می

 :شودمی

 روز کار= کار لازم+ کار اضافی          

کاراضافه

کار لازم
= = نرخ استثمار 

ارزش اضافه

سرمایه متغیر
  

 

-بالاتر باشد نرخ استثمار بالاتر است. وقتى به روز کار نگاه میهر اندازه کار اضافى 

بینیم هر اندازه ساعت کار لازم کمتر باشد و یا کار اضافى بیشتر باشد، کنیم، می

سهم کارگر از محصول نهائى نسبت کمترى دارد. بحث بر سر کمیتّ مطلق این سهم 

دار هبا نسبت سهم سرمای از محصول نهائى نیست، بحث نسبت سهم کارگر در مقایسه

 است. 

 ارزش اضافه مطلق، ارزش اضافه نسبی

دار براى اضافه کردن بر آن بخش ساعات کار اضافى دو راه دارد: یا روز کار را سرمایه

رساند، و یا اینکه در ساعت می 10دهد یعنى مثلا از هشت ساعت کار به افزایش می

گیرد و در نتیجه اگر شما کل به کار میهمان ساعات کار تعداد بیشترى کارگر را 

نیروى کار جهان را در نظر بگیرید، در هر کدام از این حالات روز کار که عبارت از 

 اىساعات کار ضربدر تعداد کارگران است اضافه شده است. در نتیجه ارزش اضافه

نامند. یک راه دوم شود را ارزش اضافه مطلق میکه به این ترتیب حاصل می

دار براى اضافه کردن ساعات اضافى این است که کارى کند که کارگر در مایهسر
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مدت کمترى مایحتاج خود را تولید کند. در این حالت کل روز کار و کل ارزش 

تغییرى نکرده است، اما ساعات کار لازم کاهش پیدا کرده است و در نتیجه بخش 

ش آید ارزاین طریق بدست می اى که بهکار اضافى افزایش یافته است. ارزش اضافه

  اضافه نسبى نام دارد.

کنند هائى، مخصوصا در دورهاى بحران و رکود اقتصادى، کارگر را وادار میدر دوره 

این  ترى قانعش کنند.که نیروى کار خود را ارزانتر بفروشد و به سطح معیشت پائین

شود. اما اگر ارزش جر میرود مندار میاى که به جیب سرمایهبه افزایش ارزش اضافى

نیروى کار نخواهد پائین بیاید، آنوقت مارکس تکنولوژى را در محور افزایش کار 

رعت تر و کارآئى بالاتر سدهد. به این معنى که با تکنولوژى پیشرفتهاضافى قرار می

دهند و در نتیجه از میزان زمان لازم براى باز تولید کار و شدت کار را افزایش می

کاهند بدون اینکه از مایحتاج او زده باشند. یعنى کارگر با ه معاش کارگر میهزین

شدت کار بیشتر و کارآئى بالاتر همان نیازهاى معیشتى خود از تلویزیون و ماشین و 

ید. آکند و زمان کار لازم در نتیجه پائین میغیره را در زمان کوتاهترى باز تولید می

توانید کشمکشهاى هر روزه و طولانى طبقه کارگر یاز روى همین فرمول کلى شما م

دار را تشخیص دهید که با تغییرات تکنولوژى، بیکارسازیها و اعتصابها و با سرمایه

کنند. در کاپیتال دو فصل نسبتا طولانى هست یکى به اسم جدالها خودنمائى می

به ، که در آنها "روز کار"و دیگرى به اسم  "ماشین آلات و صنعت مدرن"

مکانیسمهائى که به کاهش روز کار منجر شدند، مفصل اشاره کرده است. واضح است 

کند. می دار افتاگر روز کار تنزل پیدا کند و تکنولوژى هم تغییرى نکند، سهم سرمایه

اى که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که یک حجم کار ممکن است خود نکته

ان کند. ارزش مصرفهاى خیلى بیشترى بنابراین در را در صد برابر حجم تاکنونى بی

نتیجه این پروسه ممکن است تولید شوند بدون اینکه ارزش کل حجم آنها تغییر 

افتد و یکى از فاکتها پائین آمدن و این اتفاقى است که دائما براى ما می؛ کرده باشد

براى مثال  ارزش کالاهاست. یک ساعت کار اجتماعا لازم، یک ساعت کار است. اما

تر و کاملتر و تکنولوژى خریم با وسائل بسیار پیچیدهکامپیوترهائى که ما می
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سال  5در  کنیم.تر با همان قیمت کامپیوتر کمتر پیشرفته سابق تهیه میپیشرفته

پوند قیمت داشت، الان همان  1500تا  1000گذشته آخرین مدل کامپیوتر بین 

تولید  ترىجم بیشتر و با تکنولوژى پیشرفتهمقدر ارزش، محصولات بیشتر و با ح

کنم این فصلهاى کاپیتال که در مورد ارزش اضافه، کند. در هر حال پیشنهاد میمی

ارزش اضافه مطلق و نسبى و نرخ استثمار است را بخوانید. مارکس مانند یک 

 المسائل در کاپیتال با موشکافى تمامى جزئیات این فرمول ارزشى را بررسى وحل

کم  S اضافه شود چه اتفاقاتى میافتد و اگر V تحلیل کرده است که براى مثال اگر

  }آید که بهتر است بروید بخوانید. من در اینجا خواستم یا زیاد شود چه پیش می

Concept )مقوله را در اینجا عرضه کرده باشم {این از )تصویر کلی...» 

 

*** 

 

وحدت پروسه تولید و پروسه بسط ارزش دارى بمثابه تولید سرمایه( 1...» 

 ()تولید ارزش اضافه

گردد؟ هاى تولیدى متمایز میدارى چیست و بر چه اساس از سایر نظامسرمایه

وحدت پروسه تولید و پروسه بسط ارزش )تولید ارزش "دارى را مارکس تولید سرمایه

باید قدرى در این دارى میکند. براى شناخت جوهر نظام سرمایهتعریف می "اضافه(

تولید اجتماعى پیش شرط وجود هر جامعه و زیربناى اساسى  :تعریف دقیق شویم

هاى تولید اجتماعى در طول تاریخ بشر همان آن است. وجه مشترک تمامى شیوه

اى که در آن انسان به کمک ابزار خود بر طبیعت اثر پروسه فیزیکى کار است؛ پروسه

دهد و اشیاء مورد نیاز و استفاده خود را از دل آن بیرون گذاشته، آنرا تغییر شکل می

 کشد.می
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اى که از اى میان انسان و طبیعت است، پروسهکار قبل از هر چیز پروسه
طریق آن انسان با فعالیت خود در متابولیسم موجود میان خود و طبیعت 

  7.کندبخشد و کنترل خود را بر آن اِعمال میشود. به آن نظم میدخیل می

 هاى تولید اجتماعى است،پروسه کار، دقیقاً به این اعتبار که وجه مشترک همه شیوه 

از اشکال معین مناسبات تولیدى در هر مرحله معین از توسعه تاریخ بشر مستقل 

است. به عبارت دیگر، در بطن هر نظام اجتماعى پروسه کار با ابعاد مشترکى جریان 

 دارد. 

هاى اجتماعى در مقولات معینى مشترکند که ترین دورهکهنجدیدترین و "
 " 8.تولید بدون آن غیر قابل تصور است

سبات        شکل منا صرفنظر از  سه کار، که  صر بنیادى پرو تولیدى و درجه  عوامل و عنا

دهند تشاااکیل میتولید اجتماعى را  رشاااد نیروهاى مولده در هر جامعه، اسااااس

 ( ابزار کار.3موضوع کار، و ( شیئ یا 2( کار 1عبارتند از: 

بنابراین در پروسه کار، فعالیت انسان از طریق ابزار کار، به تغییرى در موضوع "
انجامد. چیزى که خود از آغاز هدف بود. پروسه کار در محصول به کار می

رسد. محصول این پروسه یک ارزش مصرف است، یعنى مقدارى فرجام می
غییراتى در شکل آن، قابلیت رفع نیازهاى مواد طبیعى که بواسطه ایجاد ت

 " 9.بشرى را یافته است

اگر پروسه کار را از نقطه نظر نتیجه نهائى آن در نظر بگیریم، روشن است " 
که هم ابزار کار و هم موضوع کار، هر دو اجزاء وسائل تولید هستند و خود 

 " 10.کار، کار مولد است

                                                           
 173("کاپیتال جلد اول") از این به بعد صفحه  -انتشارات پروگرس -متن انگلیسی -جلد اولکاپیتال  7
 ("گروندریسه") از این به بعد 85صفحه  -انتشارات پنگوئن -متن انگلیسی -گروندریسه 8 
 717صفحه  -جلد اولکاپیتال   9
 617صفحه  -همان منبع 10 
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شرط وجودى مصرف از طریق آن، پیشخلاصه کنیم: پروسه کار، و تولید ارزش 

تواند از نظر دامنه گسترش و شکل انسان و هر نظام اجتماعى است. این پروسه می

عملى خود در مراحل مختلف تکامل تاریخى جوامع از ابعاد متفاوتى برخوردار باشد، 

ل وسائ و کار لیکن در وراء این ابعاد و اشکال گوناگون، وجود دو عامل اساسى یعنى

 و کار) آن درونى عوامل تقابل و کار پروسه. است انکارناپذیر و ضرورى شرطى کار

 "لىک شرایط" را آن مارکس و است تولیدى نظام هر مادى و فیزیکى پایه( کار وسائل

 .نهدمی نام( جامعه هر وجود اساسى شرط لاجرم و) تولید نوع هر

ضرورت وجود پروسه کار و ، یعنى درک "شرایط کلى"لیکن وقوف بر وجود این 

 در نقطه آغاز ترینمکان محورى آن در هر نظام اجتماعى، خود در عین اینکه اصولى

 سیر طرح. کندنمی تامین را شناخت این است، جوامع حرکت قانونمندى شناخت

 مناسبات اینکه بر تاکید و آن، حرکت درونى دینامیسم و تاریخ تکاملى

 معین دوره هر در و پذیرندمی بخود تکاملى سیر این در اشکال متفاوتى اجتماعى

 ریخىتا ماتریالیسم اىپایه دستاوردهاى از یکى یابند،می حرکت مستقلى قوانین

 را ىدارسرمایه مناسبات که بورژوائى هاىایدئولوژى انواع برخلاف مارکسیسم،. است

، اسبات و شرایط پیدایشمن این تاریخى محدودیت بر دقیقا پندارند،می ابدى و ازلى

کشد. طبیعى است که گذارد و آنرا به تحلیل میحرکت و احتضار آن انگشت می

 گردد، راستوا "تولید کلى شرایط"تواند بر اساس شناخت چنین تحلیلى صرفاً نمی

 تاریخى معین هاىدوره در جوامع حرکت مستقل قانونمندى سر بر سخن که چرا

  و است،

 هک نیست انتزاعى مقولات جز چیزى شرایط کلى تولید اصطلاح به این" 
 " 11 .کندنمی تعریف را تولید واقعى تاریخى مراحل از هیچیک
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 پس

 توسعه از خاصى مرحله در را تولید همواره گوئیممی سخن تولید از هرگاه" 
ه ن تا آنجا کلیک است، انتزاع یک کلى بطور تولید... داریم نظر در اجتماعى

کند مشترک را تعریف و تاکید کرده و از تکرار جلوگیرى میهاى جنبه
 " 12.انتزاعى منطقى است

دارى، بمثابه یک نظام خواهیم بدانیم قوانین حرکت نظام تولید سرمایهآنچه ما می

تولید معین و یک دوره تاریخى مشخص است و طبیعى است که براى این منظور 

 امنظ مشترک وجه پروسه کار(، یعنى) "شرایط کلى تولید"توان بر تحلیل نمی

 سراغ هب دقیقا باید برعکس، کاملا. کرد تکیه اجتماعى هاىنظام سایر با دارىسرمایه

 دارىهسرمای تولید شیوه که برویم اىتولیدى روابط و مناسبات آن تحلیل و شناخت

تولید ارزش ه همه با هم در وجود پروسه کار و ک اجتماعى، تولید هاىشیوه دیگر از را

 د؟کدامن دارىسرمایه تولید ویژه روابط و هامؤلفه. کندمی متمایز مصرف مشترکند،

النفسه و در انتزاع از مناسبات معین تولیدى، هر قدر هم دیدیم که بررسى تولید، فى

که در جزئیات رابطه کار و وسائل کار دقیق شویم، بخودى خود پاسخ سؤال ما را در 

 رفتن راههبی به انتزاعى اىشیوه به "استثمار"ین ترتیب بررسى مقوله بر ندارد. به هم

اضافه  وجود است، تولیدى نظام هر کلى شرطپیش کار پروسه که همانطور. است

 سازى وسائل تولید( نیز شرط ضرورىمصرفى تولیدکنندگان و بازاضافه بر )  محصول

وامع طبقاتى است. رشد نیروهاى مولده در دل جوامع کمونى اولیه و ج همه وجود

تولید اضافه شرط ضرورى پیدایش طبقات اجتماعى است، چرا که بدون وجود این 

 اى در جامعه توسط طبقهاضافه محصول اصولاً سخنى از تملک بخشى از تولید طبقه

واند تضافه محصول صرفاً میتواند در بین باشد. بنابراین وجود ادیگر )استثمار( نمی

 این هب دقیقا باز، و باشد جوامع طبقاتى از کمون اولیه هاى اساسى تمایزیکى از مؤلفه
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 گىچگون بیانگر خود تواندنمی است، طبقاتى جوامع تمام مشترک وجه این که خاطر

 معجوا تاریخى توسعه مختلف و معین هاىدوره در طبقات سیاسى و اقتصادى روابط

یا قوانین اقتصادى مستقل حرکت هر دوره را از ادوار دیگر مشخص کند.  و گشته

 کند وجود استثمار بطور کلىهاى طبقاتى مختلف را از یکدیگر متمایز میآنچه نظام

)تملک اضافه محصول تولیدکنندگان بوسیله طبقه و یا طبقات حاکم( نیست. خان 

کند، اربابى که از کات زندگى میگیرد، آخوندى که از خمس و زفاتحى که خراج می

گیرد، همه برَد و رباخوارى که ربح میدارى که سود میبرَد، سرمایهمحصول سهم می

برَند که خود نقشى در پروسه تولید آن سهمى از محصولات کار اجتماعى می

ارى کَنَد، رعیتى که بیگاى که براى صاحبش جان میاند. به همین ترتیب بردهنداشته

، فروشددار میدر بازار کار به سرمایه "آزادانه"ند و کارگرى که نیروى کارش را کُمی

همه، علیرغم اینکه تولیدکنندگان ثروت جامعه هستند، از حداقل معیشتى که در 

د مندنهر مقطع معین در جامعه تلویحاً و یا علناً به رسمیت شناخته شده است بهره

اى مختلف اجتماعى در تاریخ جوامع طبقاتى، هو نه بیشتر. پس وجه تمایز دوره

وجود و یا عدم وجود استثمار و مفتخورى نیست، بلکه آن روابط و قانونمندى خاص 

اقتصادى است که استثمار و مفتخورى در هر دوره معین در چهارچوب معین و 

گیرد. مارکس مؤلفه اصلى تمایز جوامع طبقاتى مختلف را چنین مستقل آن شکل می

 کند:ه میخلاص

هاى اقتصادى گوناگون جوامع را از هم متمایز میکند... آنچه فرماسیون " 
شکلى است که بر مبناى آن این کار اضافه در هر مورد از تولید کننده مستقیم 

  " 13.شودبیرون کشیده می -کارگر )به معناى عام(  -

ى نظام، نظامى تولیدکند این نیست که این دارى میدارى را سرمایهپس آنچه سرمایه

آورد، چه این است و در آن انسان، به کمک وسائل تولید، ارزش مصرف بوجود می

دارى با این مؤلفه متمایز خصلت تمام جوامع بشرى است؛ به همین ترتیب، سرمایه
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 هکار اضاف -کارگران )به معناى عام(  -شود که در این نظام، از تولید کنندگان نمی

این  آید، چه بازاضافه محصول به تملک مالکان وسائل تولید در میشود و کشیده می

دارى ماهیتى مجزا هاى اجتماعى طبقاتى است. آنچه به سرمایهخصلت عام همه نظام

بخشد، شیوه منحصر بفردى است که بر اساس آن اضافه ى مستقل میو قانونمند

د. این شیوه و شکل، آیمحصول در این نظام به تملک مالکان وسائل تولید درمی

 ابطهر" آن در که است نظامى دارىسرمایه تولید. نیست تولید ارزش اضافه چیزى جز

 روسهپ و شودمی حاکم اجتماعى تولید بر "اضافه ارزش تولید پروسه" یعنى ،"سرمایه

 پیش. گرددمی مُقیدّ( اضافه ارزش تولید) سرمایه بسط چهارچوب در کار اجتماعى

سرمایه بر تولید اجتماعى بپردازیم لازم است قدرى در خود  غلبه شرایط به آنکه از

  :، یعنى پروسه تولید ارزش اضافه دقیق شویم"رابطه سرمایه"

اینکه محصول اضافه به صورت ارزش اضافه متجلى گردد، قبل از هر چیز مستلزم 

ارزش آنست که محصولات پروسه کار )پروسه تولید( علاوه بر ارزش مصرف داراى 

عبارت دیگر کالا شده باشند. باین ترتیب هم از نقطه نظر تحلیلى و هم  نیز باشند، به

ها و روابط اقتصادى، کالا بر سرمایه پیشى از نظر تکامل تاریخى مقولات، پدیده

. یافته تولید کالائى استدارى شکل تکامل یافته و تعمیمتولید سرمایه 1گیردمی

د )و یا ناتولیدکنندگان مستقل که صاحب ابزار کار خویشتولید کالائى، که در آن 

تجار( محصولات خود را )و یا اضافه محصول تولیدکنندگان دیگر را( در بازار مبادله 

هاى تولیدى اى تاریخى دارد. این شیوه تولید در حاشیه نظامکنند، خود ریشهمی

 اىدها و روابط اقتصادىهاى آن نهاکند و بتدریج نطفهدارى رشد میماقبل سرمایه

 -گردند دارى به محور اساسى مناسبات حاکم بدل میکه بعدها در نظام سرمایه

را بوجود  -مانند پول، بازار، جدائى مانوفاکتور از کشاورزى، بسط تجارت و غیره 

آورد. این ابتدا در چهارچوب تولید کالائى است که محصولات پروسه کار بجز می

گردند. کالا وحدت ارزش مصرف و لفه ارزش نیز برخوردار میارزش مصرف از مؤ

. لیکن از تولید "وحدت پروسه کار و پروسه تولید ارزش"ارزش است و تولید کالا 
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دارى، چه از نظر تحلیلى و چه از نقطه نظر تکامل تاریخى راه کالا تا تولید سرمایه

 کند: ین خلاصه میدرازى است. از نقطه نظر تحلیلى مارکس این تفاوت را چن

پروسه تولید، هرگاه به مثابه وحدت پروسه کار و پروسه تولید ارزش در نظر "
گرفته شود همان پروسه تولید کالا است، و هر گاه به عنوان وحدت پروسه 
کار و پروسه بسط ارزش )تولید ارزش اضافه( در نظر گرفته شود، تولید 

 " 14 .دارى تولید کالا استسرمایهدارى و یا به عبارت دیگر شکل سرمایه

لید دارى بر سر تودر تولید کالائى سخن بر سر تولید ارزش است و در تولید سرمایه

 ارزش اضافه. اهمیت این تفاوت در چیست؟

آیا پروسه تولید ارزش اضافه همان پروسه تولید ارزش نیست که بیش از حد  (1

  معینى کش داده شده باشد؟ و

 ى نیست؟دارى صرفاً تفاوتى کمّترتیب تفاوت تولید کالائى و تولید سرمایهآیا باین (  2

پروسه  2.است چنین دارىنظام سرمایه در مورد سؤال اول باید گفت که بدون شک در

معینى  "حد نصاب"تولید ارزش اضافه همان پروسه تولید ارزش است که بیش از 

در نظام کالائى با تولید ارزش اضافه، ادامه یافته باشد لیکن آنجا که تولید ارزش را 

یابیم که براى تحقق این دارى است، مقایسه کنیم درمیکه مختص نظام سرمایه

دومى )یعنى تولید ارزش اضافه( وجود شرایط عینى معینى ضرورى است که اصولا 

کالاشدن نیروى  در نظام تولید کالائى غایب است. محور اصلى این شرایط عینى

 افىک صرفاً این یابد، تجلى اضافه ارزش بصورت اضافه تولید آنکه راىب. است کار

ستند ارزش هم ه مصرف ارزش که این بر علاوه کار پروسه محصولات کهنیست 

 به نیز( دتولی وسائل و کار) "تولید کلى شرایط"باید باشند )کالا گردند(، بلکه می

 تقابلم انفعال و فعل و مواجهه پروسه به کار پروسه ترتیب بدین تا گردند، بدل کالا
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 ىارزش بیان بتواند کار پروسه اولیه عوامل طریق این از و شود تبدیل نوع کالا دو

کار در همان تولید کالائى نیز این قابلیت را دارند که تا حدود قابل  وسائل. یابند

روى کار( تر بگوئیم، نیاى به کالا تبدیل شوند. لیکن کالا شدن کار )و یا دقیقملاحظه

 ارزش تولید لازم شرط که است اىپروسه همان دقیقاً کالا یک مثابه به آن بازتولید و

دارى است. از همین جاست که اهمیت تعریف سرمایه نظام ویژه جوهر و اضافه

 الاک " تا که چرا یابیم،درمی را "یافته تعمیم کالائى تولید"دارى بمثابه سرمایه

. شودمین بدل دارىسرمایه تولید به کالائى تولید نیابد، تعمیم نیروى کار به "شدن

تولید  اب کالائى تولید تفاوت. است روشن اکنون هم دوم سؤال پاسخ ترتیب این به

امى دارى صرفاً نظدارى، از نقطه نظر تحلیلى، ابداً تفاوت کمىّ نیست. سرمایهسرمایه

 تولید رىبیشت کالاهاى مثلاً یا و باشد شده ترگسترده نیست که در آن تولید کالائى

 ىتئور و - کار نیروى - اقتصادى پدیده ترینمهم کالاشدنِ سر بر صحبت. شوند

ت. از نظر تاریخى نیز، همانطور که گفتیم، از تولید کالائى تا اس اضافه ارزش تولید

دارى راه درازى است و اینک واضح است چرا. تحول تولید کالائى به تولید سرمایه

دارى در گرو آن تحولات و تغییرات اجتماعى و تاریخى است که زمینه تولید سرمایه

بخشد. تاریخ ظهور و بدان تحقق میآورد را براى کالاشدن نیروى کار فراهم می

بار فئودالى است. تاریخ سلب سرمایه، تاریخ ظهور کارِ مزدى از دل روابط اسارت

مالکیت از تولیدکنندگان مستقیم و جدائى زارعین از زمین است، تاریخى که بگفته 

  :مارکس

 " 15.در تقویم حیات بشریت با حروفى از آتش و خون ثبت گشته است" 

 "رابطه سرمایه"کار مزدى و سرمایه و تولید ارزش اضافه بر مبناى آن، جوهر تقابل 

است. با کالاشدن نیروى کار در سطح وسیع در جامعه رابطه سرمایه بر تولید 

گردد. با استقرار حاکمیت سرمایه بر تولید اجتماعى، قوانین اجتماعى حاکم می
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گیرد. مقولات و رانه بخود میدااقتصادى حرکت جامعه نیز خصلتى مشخصاً سرمایه

روابطى چون پروسه تولید، کالا، پول، بازار و غیره که از نقطه نظر تحلیلى و تاریخى 

دارى بودند، اینک به اتکاء سرمایه و فرض و زمینه ظهور سرمایه و تولید سرمایهپیش

 یابند. بر اساس قانونمندى حرکت آن، موجودیت و استقرار می

هاى اقتصادى پیشین متناسب بودند، اى که با شیوهتصادىحتى مقولات اق" 
اى برخوردار دارى از خصاالت تاریخى جدید و ویژهتحت نظام تولید ساارمایه

  16.شوندمی

کوبد. رابطه انسان و وسایل تولید خود را سرمایه مُهر خود را بر تمامى پروسه کار می

 "دار خریده است، چیزهائى که به او تعلق دارداى میان چیزهائى که سرمایهرابطه"در

 به صرفاً بشرى، جامعه بقاء و وجود فرضپیش این کار، پروسه و سازدمیمتجلى 

 بسط و دامنه و گردد،می بدل سرمایه انباشت و بازتولید تولید، براى ضرورى محَملى

یعنى  ،کار پروسه محصول. یابدمی تطابق سرمایه حرکت مقتضیات با آن چگونگى و

ارزش مصرفى که رافع نیازهاى اجتماعى و بشرى است، اینک به اعتبار اینکه محمل 

 ود.شیابد و تولید میفیزیکى ارزش و نه فقط ارزش بلکه ارزش اضافه است، اهمیت می

 ارزش مصرف بدون شک آن چیزى نیست که تولید کالا به دنبال آنست.  "
 کند، که ارزشدار صرفاً به این دلیل و فقط تا آنجا ارزش مصرف تولید میسرمایه

دار ما دو هدف دارد: اولا مصرف ظرف و محمل مادى ارزش مبادله است. سرمایه
یعنى جنسى خواهد ارزش مصرفى تولید کند که داراى ارزش مبادله باشد، می

کند که از ارزش کالائى تولید  خواهدبراى فروش باشد، کالا باشد، و ثانیا می
بیشترى نسبت به جمع ارزش کالاهائى که در تولید آن بکار رفته اند، یعنى ارزش 
وسائل تولید و نیروى کارى که با پول خود در بازار آزاد خریده است، برخوردار 
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باشد. هدف او فقط تولید ارزش مصرف نیست، بلکه تولید کالا است. نه فقط ارزش 
 " 17.فقط ارزش، بلکه همچنین ارزش اضافهارزش و باز نه  مصرف بلکه

به این ترتیب پروسه کار از نظر انگیزه )سودآورى(، شرایط )کالاشدن عوامل تولید( 

  .ذیردپدارانه به خود میو قوانین رشد )قوانین انباشت سرمایه( خصلتى کاملا سرمایه

یز ن "هاى پیشینبا نظامحتى به مقولات اقتصادى متناسب "دارى تولید سرمایه

 هاىبخشد. تقسیم کار، کالا، بازار، پول و تجارت که خود زمینهاى میمحتواى تازه

مانند. کالا، دارى بودند نیز از این استحاله درونى در امان نمیعروج نظام سرمایه

هاى تولیدى ماقبل تجلى مبادله محصول تولیدکنندگان مستقل در حاشیه نظام

ى و یا اضافه محصول خود این نظامها، به شکل عام و اولیه همه محصولات دارسرمایه

 شود وکار اجتماعى تبدیل می

دارى این است که نیروى کار در چشم خود خصلت مشخصه عصر سرمایه"  
کند که متعلق به اوست؛ در نتیجه کارش کار کارگر به شکل کالائى جلوه می

همین لحظه است که محصول کار بطور اعم شود. از طرف دیگر، فقط از مزدى می
  " 18.شودکالا می

که  ستا همین تعمیم یافتن شکل کالائى به همه محصولات پروسه کار مستلزم آن

 سرمایه تقسیم کار مشخص خود را نیز بر تولید حاکم کند: 

براى آنکه کالا شکل ضرورى محصول گردد و لاجرم از خود دورکردن محصول " 
 لاکام تقسیم کار اجتماعى براى تملک و تصاحب آن شود، لازم است کهشیوه لازم 

 اىمبن بر صرفاً یعنى اساس، همین بر حال عین در. باشد داشته وجود اىپیشرفته
 کارگاهها در دارانهسرمایه تقسیم کار اساس بر طریق این از و دارىسرمایه تولید
 لزاماًا تولیدکنندگان تمام و پذیرندمی خود به کالا شکل محصولات تمامى که است
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دارى است شوند، بنابراین تنها با ظهور تولید سرمایهبه تولیدکنندگان کالا تبدیل می
  "19د.شوکه ارزش مبادله واسطه جهانشمول و عام ارزش مصرف می

تند، یافبازار و تجارت که تا این مرحله بر محور گردش کالاها و به اعتبار آن بسط می

گردند که در چهارچوب ستقرار حاکمیت سرمایه به نهادها و روابطى متحول میبا ا

 لشک از آن تحول و سرمایه گردش تابع کالا گردش. شودمی متحقق ارزش اضافه آن

 ولیدت گسترش و رشد جریان در که پول. شودمی بالعکس و پولى شکل به کالائى

ظهور کرده و بمثابه بیان  کالاها، گردش با رابطه در مستقیماً و مبادله، و کالائى

مستقل و خارجى ارزش، نقش واسطه مبادله، معیار ارزش و وسیله پرداخت را یافته 

ال یابد. اینک پول یکى از اشکبود، با استقرار حاکمیت سرمایه نقشى کاملا نوین می

 است. "بالقوه سرمایه"مشخص سرمایه و 

شکل متفاوتى از   " صرفاً  سرمایه، تنها هنگامى    تحول پول، که خود  ست، به  کالا
 " 20.پیوندد که نیروى کار کارگر براى او به کالا تبدیل شده باشدبوقوع می

دارى بدل به این ترتیب با کالا شدن نیروى کار تولید کالائى ناگزیر به تولید سرمایه

دارى به نوبه خود تولید کالا را در تمامى ابعادش بر مبنائى شود و تولید سرمایهمی

هاى خاص خود، استوار کاملاً متمایز از تولید کالائى ساده بر اساس قوانین و ویژگى

 :سازدمی

 :این سه نکته اهمیت بسیارى دارند

سرمایه  ( 1 شکل عام ک   تولید  ست که کالا را به  صولات  دارى اولین نظامى ا لیه مح

 .کندبدل می
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مانى ز ،از هنگامى که کارگر خود دیگر جزئى از شرایط تولید نباشد... به اختصار    (2

دارى که نیروى کار بطور کلى کالا شااده باشااد، تولید کالا ناگزیر به تولید ساارمایه 

 .انجامدمی

د مساااتلزم تولیدارى پایه تولید کالائى را، تا آنجا که این دومى تولید سااارمایه(  3

فردى مسااتقل و مبادله کالاها بین صاااحبان آنهاساات، یعنى تا آنجا که بر مبناى   

برد و مبادله صااورى ساارمایه و نیروى کار تعمیم هاساات، از میان میمبادله معادل

 . یابدمی

شود. در دارى با دو وجه اساسى عام و خاص معین میخلاصه کنیم: نظام سرمایه

 ودخ بطن در هر نظام اجتماعى دیگر مى تولیدى است، یعنى مانندسطح عام، اولاً نظا

گیرنده پروسه اجتماعى کار و تولید ارزش مصرف است. ثانیا نظامى ورتاً در برضر

 ى،محصول اضافه مانند سایر نظامهاى طبقاتى طبقاتى است، بدین معنى که در آن

 ،(ارک وسائل و کار) کار کلى شرایط بازتولید نیازهاى رفع براى لازم مقدار بر مازاد

اى جز تولید کنندگان مستقیم ملک طبقهت به محصول اضافه این و شودمی تولید

آید. ثالثاً نظامى کالائى است، یعنى محصولات پروسه کار علاوه بر ارزش مصرف درمی

ى داراز مؤلفه ارزش و شکل ارزش مبادله نیز برخوردارند. از این نقطه نظر هم سرمایه

منحصر بفرد نیست چرا که وجود ارزش و ارزش مبادله نتیجه تولید کالائى نیز 

 بر که دارى تولید ارزش اضافه است،مؤلفه خاص و جوهر ویژه نظام سرمایه. هست

 .یابدمی موجودیت سرمایه و مزدى کار تقابل و کار، نیروى کالاشدن مبناى

ط پروسه بس و پروسه کار ناپذیر انحلال وحدت همواره تولید بلافصل پروسه اینجا "
ارزش  و ارزش مصرف است که از کلیّتى کالا که همانطور درست است، ارزش
 " 21.شودمی تشکیل مبادله
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 یروىن شدن کالا با آن، در که است نظامى دارىسرمایه تولید ترتیب این به

 هحلق در کار پروسه گرفتن قرار یا و ،"کالا" این مستمر بازتولید و کار

ه ، بارزش اضافه تولید به صورت پروسه اضافه محصول سرمایه، بازتولید

 .آیددار( درمیتملّک طبقه استثمارگر اصلى در جامعه )سرمایه

گفتیم که این پروسه تولید ارزش اضافه است که باید براى درک قانونمندى ویژه ...

که مارکس در کتاب دارى مورد تحلیل قرار گیرد. این دقیقاً کارى است نظام سرمایه

کند که کالا شکل اولیه و دهد. مارکس ابتدا با این مشاهده آغاز میسرمایه انجام می

عنصر تشکیل دهنده ثروت در جامعه بورژوائى است )سرمایه، پاراگراف اول(. دوگانگى 

درونى کالا )ارزش مصرف و ارزش مبادله( بیانگر این واقعیت است که کالا از یکسو 

سه کار است )ارزش مصرف است( و از سوى دیگر و در همان حال نتیجه نتیجه پرو

پروسه تولید ارزش است )ارزش مبادله است(. لیکن همانطور که گفتیم تولید کالا با 

دارى نه تنها ارزش، بلکه دارى یکى نیست، چرا که در تولید سرمایهتولید سرمایه

 سؤال این و روداز کالا فراتر میبنابراین مارکس  .شودارزش اضافه نیز تولید می

دارى تولید و مبادله معادل کالاها کند که: چگونه در نظام سرمایها طرح میر اساسى

انجامد؟ مارکس براى توضیح این مساله از ارزش )تولید ارزش اضافه( می به بسط

 ترین شکلکند. سرمایه در عمومىشکل عمومى دگرسانى کنکرت سرمایه آغاز می

تظاهر  ('M → C → M) "پول ← کالا ← پول"سیر گردش خود به شکل در 

 شود که پول نهائى از پولیابد. بسط ارزش در این فرمول به این ترتیب بیان میمی

 :اولى بیشتر است. به عبارت دیگر فرمول عام سرمایه چنین است

 پول نهایی از پول اولیه بیشتر است   پول             →کالا   →پول نهایی       

   M → C → M'                  M' > M     
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 لیکن این فرمول کلى چگونگى تولید ارزش اضافه، یعنى این واقعیت را که پول نهائى

(M') از پول اولى (M) دهد مارکس مشکل را چنین شتر است، را توضیح نمیبی

 :کندخلاصه می

باید بر مبناى قوانین حاکم بر مبادله کالاها به نحوى می تبدیل پول به سرمایه" 
توضیح داده شود که نقطه آغاز حرکت آن مبادله معادلها باشد. دوست ما آقاى 

باید ابتدا کالاها را دار در مرحله جنینى است، میپولدار، که هنوز یک سرمایه
جود در پایان مطابق ارزششان بخرد و سپس مطابق ارزششان بفروشد، و با این و

پروسه ارزشى بیش از آنچه در ابتدا مایه گذاشته بود از گردش بیرون بکشد. رشد 
دار تمام عیار، باید هم در درون عرصه گردش انجام و تبدیل او به یک سرمایه

 " 22.ها هستند شروط مساله، این گوى و این میدانپذیرد و هم خارج از آن، این

 

  ('M-C-M) بینیم. فرمولاین تناقض را به وضوح می اگر به فرمول فوق دقیق شویم

شود. و در مبادله کالاها، تشکیل می ('CM :فروش و )(  M-C  :خرید)از دو حلقه 

قه مبادلاتى معادل حل باید بر مبناى آن استخراج شود، در هر دوکه سرمایه می

قاً تحلیل منط به این ترتیب منشاء ارزش اضافه در مبادله نیست. 3ت.صورت گرفته اس

لیکن فرمول فوق اصولاً تصویرى از پروسه تولید  23.شودبه عرصه تولید کشانده می

باید در فاصله مابین دو حلقه مبادله انجام پذیرد و دهد. پروسه تولید میبدست نمی

کند. اگر پروسه خلاصه می C  فرمول فوق کل این پروسه را صرفاً به صورت مقطع

تبدیل  (1)تر عرضه کنیم این فرمول بشکل تولید )پروسه کار( را در فومول فوق دقیق

 4د:شومی
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(1) 

 

خرد به دو بخش وسایل تولید و نیروى دار میبه عبارت دیگر کالاهائى که سرمایه

 شود. پروسه کار، یعنى تبادل مادى نیروى کار و وسائل تولید انجامکار تقسیم می

شود که در بازار فروخته شده و پول تولید می ('C) پذیرد و کالاى ثالثىمی

هاى مختلف، گردد. از نقطه نظر مبادله معادلها در حلقهحاصل می  ('M) نهائى

دار سرمایه (M-C) فرمول بسط یافته فوق تفاوتى با فرمول قبلى ندارد. در حلقه

تر کند. این مبادله اینک دقیقخریدارى میهمچنان کالاهائى را مطابق ارزش آنها 

دهد، وسائل در حلقه خرید در واقع دو مبادله انجام میدار فرموله شده است: سرمایه

در مبادله اول معادل ارزش وسائل  (M-L) نیروى کارو  (M-MP) خردتولید می

تولید بنابه تعریف به صاحبان آن پرداخت شده است. همچنین، با فرض شرایط 

دارى )شرایط غیر بحرانى( ارزش نیروى کار نیز به صورت مزد متعارف کارکرد سرمایه

مانند  نیز )'M'-C(  شدر حلقه فرو 5به صاحب آن )کارگر( پرداخت شده است

فرمول قبل کالاى تمام شده مطابق ارزش آن بفروش رسیده است. شک نیست که 

براى درک علت و چگونگى بسط ارزش )تولید ارزش اضافه( در فرمول بالا باید به 

یعنى پروسه کار دقیق شویم. لیکن اینجا نیز اشکال اساسى این فرمول )تا   P مرحله

کند. این فرمول علیرغم است( خودنمائى می آنجا که هدف توضیح منشاء ارزش اضافه

ترى از پروسه کار بدست تصویر روشن  ('M-C-M) تراینکه نسبت به فرمول عام

 یعنى تحول سرمایه از -دهد، همچنان در سطح بیان دگرسانى بیرونى سرمایه می
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محدود  -شکل پولى، به شکل مولد، و سپس به شکل کالائى و مجدداً به شکل پولى 

    ماند. از نظر تحلیلى این فرمول در همان سطحى از انتزاع قرار دارد که فرمولمی

(M-C-M') رمول بسط یافته دوم، مکان پروسه کار را در سیر گردش و بازتولید ، ف

کند، اما آن را صرفاً در شکل مادى و فیزیکى آن، یعنى در سرمایه مشخص می

کند. پروسه کار در این فرمول تنها میسطحى که در ابتداى این بخش گفتیم، عرضه 

دهد که کارگران با استفاده از ابزار تولید و مواد خام، کالاهاى دیگرى این را نشان می

دهد که چگونه ارزش کالاهاى بدست کنند و ابدا این نکته را توضیح نمیتولید می

ت. اینجا آمده از جمع ارزش کالاهائى که در تولید آن بکار رفته است، بیشتر اس

اى که در تمام نظامهاى اجتماعى پروسه کار به مفهوم عام آن، به مفهوم پروسه

شود، عرضه اى که در طى آن ارزش مصرف تولید میمشترک است، به معناى پروسه

گردد. حال آنکه همانطور که قبلا گفتیم براى توضیح چگونگى بسط ارزش )تولید می

ا از دیدگاه تولید ارزش، و نه ارزش مصرف، بررسى باید پروسه کار رارزش اضافه( می

 "شرایط کلى تولید"دارى است که کرد. این خصلت ویژه پروسه کار در نظام سرمایه

یابند و لذا براى بیان چگونگى تولید ارزش اضافه )کار و وسائل کار( بیان ارزشى می

کار  ه متقابل کار و وسائلاى بگردیم که رابطباید دقیقاً به دنبال فرمول و یا رابطهمی

اى هاى مختلف، بلکه بمثابه رابطهرا نه به صورت رابطه میان اشیاء مختلف با کیفیت

 .میان کمّیات مختلفى از یک چیز )ارزش( نشان دهد

پس واضح است که چرا مارکس براى توضیح جوهر و ماهیت سرمایه )بسط ارزش( 

تر پایین.)ماندى سرمایه محدود نمیدر چهارچوب فرمول بالا و توضیح سیر دگرسان

نشان خواهیم داد که چگونه تعابیر انحرافى مساله وابستگى ازهمین درک صورى از 

مارکس براى  .(سرمایه و مقولات و مفاهیم مربوط به سیر گردش، حرکت میکنند

توضیح چگونگى تولید ارزش اضافه و تبدیل پول به سرمایه فرمول دیگرى عرضه 

رد اى او در موکند که بیان فشرده خطوط عمده تئورى استثمار و استنتاجات پایهمی

دارى و تناقضات درونى سیر انباشت سرمایه است. قوانین حرکت اقتصادى سرمایه

این فرمول سرمایه را نه بر اساس اشکال مختلفى که در سیر گردش خود، در حرکت 
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ولید( بلکه بر پایه تجزیه درونى آن به پذیرد )پول، کالا، وسائل تبیرونى خود، می

کند. مارکس با کشف خصلت دوگانه نیروى کار سرمایه ثابت و متغیر، عرضه می

دهد که این در حقیقت بخش متغیر سرمایه، یعنى )بمثابه یک کالا( نشان می

ا یابد. نیروى کار تنهشود، است که بسط میاى که صرف خرید نیروى کار میسرمایه

 رفاًص موادخام و تولید ابزار. "نمایدمصرف آن تولید ارزش جدید می"است که کالائى 

 .کنندمی منتقل نهائى کالاى به را خود شده مصرف و شده مستهلک بخش ارزش

 فتهنه ارزش از بیشترى اضافه ارزش تولید، پروسه در کار نیروى مصرف از آنکه حال

. است کار استثمار اضافه ارزش تولید اساس. شودمی عاید شده صرف کارِ نیروى در

ولى که مارکس براى بیان ماهیت و جوهر سرمایه عرضه میکند فرمول آشناى فرم

 6:زیر است

(2) 

  C+ سرمایه ثابت  Vسرمایه متغیر+  Sارزش اضافه  =W کل ارزش          

برخلاف فرمول قبل که شرح اشکال و کیفیات مختلفى بود که سرمایه در سیر گردش 

کند. اجزاء پذیرد، فرمول بالا سرمایه را بر حسب کمیتّ ارزش عرضه میبخود می

مختلف فرمول )سرمایه ثابت، سرمایه متغیر و ارزش اضافه(، همه صرفاً بمثابه کمّیات 

شوند، اینکه این مختلفى از یک درونمایه واحد، یعنى ارزش، در فرمول ظاهر می

شوند در روابط موجود میان این متجسم میهایى اجزاء به صورت چه ارزش مصرف

اجزاء بى تاثیر است )همین قدر کافى است که بدانیم عوامل مادى سرمایه ثابت را 

 دهد، ارزشوسائل تولید و عوامل مادى سرمایه متغیر را وسایل معیشت تشکیل می

 تواند در هر نوع کالائى متجسم شده باشد(. این انتزاع از شکل کنکرتاضافه می

وسائل تولید، مصرف و محصولات پروسه کار، انتزاعى عینى و واقعى است که در 

افتد و توضیح چگونگى بسط ارزش بدون اتفاق می عملاً دارىجامعه سرمایه

سرمایه ارزشى است . دارى ممکن نیستبازشناختن این خصلت ویژه جامعه سرمایه
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ل به سرمایه، نقطه آغاز این ، این جوهر سرمایه است. در تبدیل پویابدکه بسط می

 :پروسه بسط ارزش پول است اما

 اب که شود تعریف تواند سرمایهبخودى خود این مقدار پول، تنها در صورتى می"
 ... بنابراین درشود خرج زیادشدن براى مشخصاً و شود گرفته بکار زیاد شدن هدف

پول یا ارزش، همه اتصالات این بیان ساده از سرمایه )یا سرمایه بعد از این( بمثابه 
اى هاند. حتى از این بارزتر حذف تمام نشانهبا ارزش مصرف گسیخته و نابود شده

 اینب(. غیره و کالا تولید) است پروسه واقعى کار ناخواسته و بالقوه گیج کننده
دارى چنین ساده و انتزاعى و خصیصه ویژه تولید سرمایه خصلت که است دلیل

باشد، این تنها هنگامى   x  گر سرمایه اولیه مقدار ارزشى برابرشود. امتجلى می
تبدیل شود  x + Δx  شود که بهگردد و هدف آن حاصل میبه سرمایه بدل می

یعنى به مقدارى پول و یا ارزش که برابر باشد با مبلغ اولیه بعلاوه مقدارى مازاد 
ار بعلاوه پول اضافه، مقدمبلغ اولیه؛ به بیان دیگر وقتى که به مقدار معینى پول 
که -  تولید ارزش اضافه معینى ارزش بعلاوه ارزش اضافه، تبدیل گردد. بنابراین

بمثابه هدف تعیین کننده، نیروى  -ریخته است شامل حفظ ارزش اولیه پیش
 " 24.یابددارى تظاهر میمحرکه و نتیجه نهائى تولید سرمایه

اول که شرح تحول کیفى سرمایه بود، جوهر به این ترتیب مارکس در تمایز با فرمول 

 ارزش، زیاد شدن دارى و رابطه سرمایه را از مؤلفه کمىّ آن، بر پروسهتولید سرمایه

بسط ارزش است دقیقاً فرمولى  چگونگى توضیح چکیده که ،2 فرمول و ریزد،می پایه

از باید در شناخت سیر حرکت سرمایه از آن آغاز کرد. مارکس سپس است که می

شود؟ چگونه سرمایه بسط تبدیل می x + Δx  به x  کند که چگونهخود سؤال می

یابد؟ و در پاسخ به این سؤال است که مارکس قدم به قدم، با توضیح مکان سرمایه می

متغیر در تجزیه درونى کل سرمایه و با توضیح خصلت دوگانه نیروى کار، شکل 

کند. مارکس پس ، عرضه میC+V+S  ، یعنى2را به صورت فرمول  x + Δx  عام

 :کندگیرى میاز استخراج این فرمول چنین نتیجه
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اى که ویژه سرمایه به معنى اخص کلمه است، تولید ارزش بنابراین نقش عملى"
تولید کار اضافه،  اضافه است، که همانطور که بعدا نشان خواهیم داد چیزى جز

 ض،بلاعو کار کار، این. نیست تولید واقعى پروسه جریان در تملّک کارِ بلاعوض،"
 "25.بخشدمی عینیت و کندمی متجلى ارزش اضافه در را خود

 توضیح سپس به این ترتیب وقتى ما از ضرورت حرکت از جوهر رابطه سرمایه و

 قاًدقی گوییم،می سخن دارىسرمایه نظام و سرمایه مشخص عملکرد مختلف اشکال

 مفاهیم مارکس که است فرمولى این. داریم تاکید دوم فرمول از حرکت ضرورت به

 مفاهیمى کند،می استخراج آن از دارىسرمایه جامعه از را خود اقتصادى نقد اىپایه

ترین ابزار تئوریک و تحلیلى، به وسیله قدم به مثابه برُنده اولین در بایدمی که

مارکسیستها آموخته و بکار بسته شوند. در مورد مقولات سرمایه ثابت، سرمایه متغیر 

توان اى دیگرى را که میو ارزش اضافى قبلاً توضیح دادیم. مقولات و روابط پایه

 .کنیمفهرست وار ذکر می بلافاصله بر مقولات فوق بنا کرد، به طور خلاصه و
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رین تاى حرکت سرمایه را نیز در عمیقبه همین ترتیب مارکس قوانین و روابط پایه

دهد: قانون تمرکز و تراکم کند و توضیح میسطح، بر مبناى همین فرمول عرضه می

اى هسرمایه، قانون گرایش نزولى نرخ سود، تقسیم کل سرمایه اجتماعى به بخش

ضرورى و تجملى(، بازتولید گسترده و انباشت،  -)وسائل تولید، وسائل مصرف مختلف 

هاى تولید و متوسط شدن نرخ سود، کار مولّد و غیرمولد و... بطور خلاصه قیمت

تحلیل قوانین عمومى انباشت و حرکت سرمایه و تناقضات درونى آن همه و همه 

رده چگونگى تولید ارزش اضافه، قبل از هر چیز، بر فرمول فوق که چیزى جز بیان فش

 ....چگونگى بسط ارزش از طریق استثمار کارمزدى، نیست متکى است

 دارىهاى تاریخى و شرایط معاصر تولید سرمایهپیش شرط ( 2

ر ب "رابطه سرمایه"دارى و حاکمیت مارکس شرایط استقرار و بسط تولید سرمایه

 :کندتولید اجتماعى را بدو دسته تقسیم می

 دارىهاى تاریخى رشد سرمایهشرطپیش (الف

 دارىشرایط معاصر تولید و بازتولید روابط سرمایه ( ب

 هاى بارز شیوه برخورد دیالکتیکى بهتمایز بین این دو دسته از شرایط یکى از نمونه

توسعه تاریخى جوامع است. اقتصاددانان بورژوا، چه قبل از مارکس و چه بعد از او، 

دار و با فرض حاکمیت جاویدان سرمایه تفسیر دریچه چشم سرمایه تاریخ را از

هاى دارى به عنوان یکى از حلقهاند، حال آنکه از نقطه نظر مارکسیسم، سرمایهکرده

-اى معین و محدود است؛ از نیستى به هستى میتکامل تاریخ جامعه بشرى پدیده

ویش بندد، سپس بر پاى خمی رسد، در بطن نظام دیگر و بر اساس قوانینى دیگر نطفه

کند و آنگاه در دل خود بر ایستد و قوانین حرکت خویش را بر جامعه حاکم میمی

را فراهم  -سوسیالیسم  -هاى نظامى جدید شرطاساس قوانین حرکت خود پیش
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اید بمی "باشد"دارى پیش از آنکه سازد. به عبارت دیگر، بگفته مارکس سرمایهمی

 :آن کاملا متفاوت است "شدن"سرمایه با شرایط  "بودن" ، و شرایط"بشود"
 

 سرمایه که معناست بدین دقیقاً سرمایه عروج و شدن هاىفرضشرایط و پیش" 
 وجعر با شرایط این بنابراین است؛ شدن حال در صرفاً بلکه ندارد، موجودیت هنوز

اى که بر اساس واقعیت خاص خود شرایط تحقق خود را واقعى، سرمایه سرمایه
 " 26.روندسازد، از میان میمستقر می

 

 رابطه دیالکتیکى بودن و شدن پایه فلسفى ماتریالیسم تاریخى است، و طبیعى است 

 ،سرمایه( شدن هاى تاریخى )یعنى شرایطشرطکه چنانچه تمایز موجود میان پیش

 نداشااته نظر در را( آن بودن تولید و بازتولید آن )یعنى شاارایط و شاارایط معاصاار 

 از رژوائىبو استنتاجاتى  ارائه لاجرم و بورژوائى تحلیلى شیوه  به درغلطیدن از باشیم 

 .داشت نخواهیم گریزى ایران در دارىسرمایه توسعه

 درک دهد؟ عدمدارى ایران نشان میاما این انحراف چگونه خود را در تحلیل سرمایه

تفاوت موجود میان این دو دسته از شرایط، یعنى شرایط تاریخى عروج سرمایه از 

یکسو و شرایط معاصر تولید و بازتولید آن )هم از نظر فلسفى و هم از نظر نقد 

در  "دارىتوسعه سرمایه"شود که اولاً آنجا که از تحلیل اقتصادى(، به این منجر می

 و شود زنده ذهنمان در آن رشد تاریخچه چیز ذکر گوییم، قبل از هرایران سخن می

 از ازى،س کبریت و بافىفرش صنعت رشد از سپهسالار، و کبیر امیر اصلاحات از مثلا

 اریخچهت این قدم به قدم و کنیم آغاز غیره و شاهى بانک استقراضى بانک هاىفعالیت

یح آنجا که به دنبال توض یب کنیم. و ثانیاً،تعق امروز به تا متنوعش ابعاد تمامى در را

هاى نظام تولیدى در شرایط امروز ایران هستیم نیز در صدد توضیح وابستگى ویژگى

ر کلى )و بطو "تکنیکى"یا  "فنى"آن برآییم. دیدگاه  "هاى تاریخىریشه"بر اساس 

مکانیکى( از مسأله وابستگى، دیدگاهى که در واقع نه در پى توضیح 

ارت و صنعت و تج"که به دنبال ذکر فاکتورهاى وابستگى ، بلدارىسرمایه وابستگى

                                                           
 459صفحه  - یسهرگروند 26 
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 متکى "دارىتوسعه سرمایه"، در ایران است، دقیقاً بر همین درک انحرافى از "دولت

دارى در ایران به مثابه هاى سرمایهیعنى ویژگى -دارى ایران است. وابستگى سرمایه

اریخى اساس شرایط ت اى است که نه بریک کشور تحت سلطه امپریالیسم، وابستگى

دارى در ایران، بلکه بر مبناى قوانین حىّ و حاضر و خاص نظام عروج سرمایه

 حاکم تولیدى نظام بر عروج خود دارى خود پس ازدارى، قوانینى که سرمایهسرمایه

 ...شود داده توضیح بایدمی میسازد،

نظام تولیدى  هاى تاریخى و شرایط معاصر یکشرطاولاً بر تمایزِ پیش}مارکس{

ورزد و ثانیاً معتقد است که شرط لازم شناختِ تاریخ بوجود آمدنِ یک تأکید می

 تکاملى رسی منتجّه ترینپیچیده و ترینکامل مثابه به خود این پدیده پدیده، شناخت

 هپروس و کار پروسه وحدت دارىسرمایه نظام" که نداند کسى اگر. ستا آن تاریخى

 و ودوج بر مبتنى اضافه ارزش تولید که نداند کسى اگر ،"است اضافه ارزش تولید

خ تواند تاریى کار به مثابه یک کالا است، آنگاه آن کس هرگز نمینیرو بازتولید

 ها،فهمؤل روابط، کدام دنبال که داندنمی اصولاً که چرا بنویسد، را دارىسرمایه توسعه

 "دنش صنعتى" با را دارىسرمایه کسى اگر. بگردد باید تاریخى اتفاقات و هاپدیده

اهد را خو "صنعتى شدن"یسى، تاریخ نو تاریخ عرصه در آنگاه باشد، گرفته یکى

 .نوشت

ترین سازمان تولید است بنابراین ترین و پیچیدهیافتهجامعه بورژوائى توسعه"
کنند، و درک ساخت این مناسبات، راهگشاى مقولاتى که این مناسبات را بیان می

هاى اقتصادى پیشین خواهد بود، بندىساخت و مناسبات تولید در تمامى صورت
هائى که بقایا و عوامل متشکله آن در خلق جامعه بورژوائى بکار رفته بندىصورت

است. برخى از این بقایاى هضم نشده هنوز در جامعه بورژوائى به حیات خود ادامه 
رفاً به اشکالى ابتدایى وجود داشتند، دهند، حال آنکه برخى دیگر، که قبلاً صمی

اند. آناتومى انسان کلید اینک بسط یافته و اهمیت کامل خود را از بدست آورده
ر در تهاى اشکال پیشرفتهشناخت آناتومى میمون است. از سوى دیگر وجود نشانه

تر توان تشخیص داد که اشکال پیشرفتهتر حیوانات را تنها هنگامى میانواع پست
الحال شناخته شده باشند. به این ترتیب اقتصاد بورژوائى کلیدى براى ود فىخ
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توان با تأسى به دهد، اما این درک را ابداً نمیدرک اقتصاد عهد عتیق بدست می
کنند و در هاى تاریخى راحذف میدانانى بدست آورد که تمامى تفاوتاقتصاد

بینند. اگر کسى اجاره را می هائى بورژوائىهاى اجتماعى پدیدهتمامى پدیده
ها نباید فهمیده باشد، قادر است خراج، خمس و زکوۀ و غیره را نیز بفهمد، اما این

 27..یکى گرفته شوند

 و نیز 

صاد    "  شت اقت تنها هنگامى که جامعه بورژوایى انتقاد از خود را آغاز کرد، قادر گ
 28 .فئودال، کُهَن و شرقى را نیز در یابد

 مارکس دارىسرمایه  تولید شرایط معاصر   و هاى تاریخىشرط پیش میاندر تمایز ...

اولاً،  :است  ساخته  مهیا را ما اساسى   سؤال  دو به پاسخگویى  براى لازم تئوریک کلید

از چه مقطع معین تاریخى و بر اساااس وجود چه شاارایطى نظام تولیدى معینى را  

دارى چگونه متحقق سااارمایهخوانیم؟ به عبارت دیگر، اساااتقرار دارى میسااارمایه

 به یا کدامند؟ دارىساارمایه پس از اسااتقرار شااود؟ و ثانیا، قوانین حرکت جامعهمی

 دارى چیست؟سرمایه نظام حرکت مستقل اقتصادى قوانین دیگر، عبارت

ما بررسى سؤال دوم را به جزوات  .پاسخ مارکس به دو سؤال فوق کاملا روشن است

 .دهیمرا با پاسخى مختصر به سؤال اول پایان می 29جزوهکنیم و این بعد موکول می

ق شرطهاى تاریخى آن متحقدارى آنگاه استقرار یافته است که پیشتولید سرمایه (1

 اى هستند کهشرطها آن تغییرات ضرورى اقتصادى و اجتماعىشده باشد. این پیش

نجا سخن از آن دارى است. در ایلازمه تحول نظام تولیدى از فئودالى به سرمایه

                                                           
 211تا 210صفحه انگلیسی "نقد اقتصاد سیاسی" نقل از کتاب "متد اقتصاد سیاسی" مارکس 27 

 211همان منبع صفحه    28

    عملا بیشتر از دو جزوه به  این عنوان است که تحت "اسطوره بورژوازی ملی و مترقی"  های درخشانمقالهاشاره به  29 

حت تمقالاتی ) به صورت کتاب( پیگیری شود به ضرورت آنزمان  "جزوات"اما بحثهای که قرار بود در  گردید،منتشر ن

مطرح و منتشر شد. برای توضیح بیشتر به بخش  "و کمونیستها و جنبش دهقانی.... "دورنمای فلاکت..."عناوینی چون 

  در سایت منصور حکمت )آرشیو عمومی( مراجعه کنید.( ، 2)بورژوازی ملی و مترقی  اسطوره "سخنی با خوانندگان"
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تحولات، اقتصادى و اجتماعى است که نه بر اساس قانونمندى درونى نظام 

گیرد. دارى، بلکه بر مبناى تحولات بنیادى جامعه فئودال صورت میسرمایه

قانونمندى این دوران، قانونمندى انفرادى فئودالیسم است، شرایطى که در آن 

اند مناسبات محدود اقتصادى فئودال یافتهاى که در دل این نظام رشد نیروهاى مولده

شکنند و زمینه براى حاکمیت سرمایه بر تولید اجتماعى، تا آنجا که نظام جدید را می

هاى شرط)پیشگردد بر پایه قانونمندى مستقل حرکت خویش استوار شود، آماده می

ویژه دارى را مارکس در آثار مختلف از جمله و بتاریخى رشد و استقرار سرمایه

به اصطلاح انباشت " ، فصل"دارىبندى اقتصادى پیش از سرمایهصورت" در

 به تفصیل بیان داشته 459-71بویژه صفحات  گروندریسه ، وسرمایه جلد اول  "اولیه

هاى اساسى مؤلفه "دارى در روسیهتوسعه سرمایه" است. لنین نیز درابتداى کتاب

شرطهاى تاریخى تولید برشمرده است(. تحلیلى که مارکس از پیشاین شرایط را 

دهد بخودى خود تاکیدى است بر تعریف دیالکتیکى او از دارى بدست میسرمایه

سرمایه به مثابه وحدت پروسه کار و پروسه تولید ارزش اضافه. چرا که این 

شوند که ابتدا به اى تعریف میشرطها دقیقاً همان تحولات اجتماعى و اقصادىپیش

ها( و سپس به عوامل تشکیل دهنده این پروسه مصرف -محصولات پروسه کار )ارزش

بخشد و از این طریق پروسه کار را نه تنها با )کار و وسایل کار( خصلت کالایى می

سیم دهد. توسعه تقلید ارزش اضافه، پیوند میپروسه تولید ارزش، بلکه با پروسه تو

کار اجتماعى، گسترش مبادله و ظهور ارزش مبادله، کالا و پول، جدایى صنعت از 

کشاورزى و تقلیل نسبى جمعیت کشاورزى و... شرایط ضرورى رشد اقتصاد کالایى 

ه چدارى است. لیکن همانطور که قبلاً گفتیم آنبه مثابه شکل جنینى تولید سرمایه

دهد، کالا شدن نیروى کار از طریق دارى ارتقاء میتولید کالائى را به تولید سرمایه

 جدائى تولید کنندگان مستقیم از وسائل تولید است. 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/precapitalist/index.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch26.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch26.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch26.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch09.htm#p459
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1899/devel/index.htm
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1899/devel/index.htm
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 انآن از مالکیت سااالب یعنى تولید، وساااائل از مساااتقیم کنندگان تولید جدائى"
ساده  که ست  دارىسرمایه  تولید به مؤیّد گذار از تولید کالائى  ضمن  و) ا  شرط  مت

 " 30.آوردمی بوجود را داخلى بازار( است گذار این براى لازم

هر دارى، از جوبه این ترتیب مارکس براى توضیح چگونگى استقرار تولید سرمایه

سرمایه )یعنى تقابل دیالکتیکى کارمزدى و سرمایه( آغاز میکند و پروسه تاریخى 

 هاى تاریخىِ شرطکالا شدن نیروى کار را در سطح وسیع در جامعه به عنوان پیش

رده و مورد بررسى قرار میدهد. پول و دارى تعریف کاساسى حاکمیت تولید سرمایه

دارى هاى پیش از سرمایهکالا در جریان ظهور و رشد تولید کالائى در حاشیه نظام

 :یابند، اماموجودیت می

خودى خود پول و کالا همانقدر از سرمایه بودن فاصله دارند که وسائل تولید ب"
ا این تبدیل تنها تحت باید به سرمایه تبدیل شوند. امومعیشت. پول و کالا می

 کنند: مواجههشرایط معینى امکان وقوع دارد. شرایطى که در این نقطه تلاقى می
و تماس مابین دو نوع کاملا متفاوت از صاحبان کالا، از یکسو صاحبان پول، وسائل 
تولید و وسائل معیشت، که مشتاقند مجموع ارزش آنچه را که در تملّک خود 

یروى کار دیگران بسط دهند، و از سوى دیگر کارگران آزاد دارند از طریق خرید ن
  31.فروشندکه نیروى کار خود و لذا کار خود را می

دارى، از شرط استقرار سرمایههمانطور که قبلاً نیز گفتیم شرط لازم تحقق این پیش

نظر تاریخى همان جدائى تولیدکنندگان مستقیم از وسائل تولید، جدائى شرایط 

 :تولید از شرایط عینى آن، استذهنى 

اى آورد چیزى جز همان پروسهاى که رابطه سرمایه را بوجود میبنابراین پروسه"
اى که دو سازد، پروسهنیست که کارگر را از مالکیت شرایط کار خویش جدا می

 گیرد، که از طریق آن وسائل اجتماعى معیشت و تولید به سرمایهتحول را در برمی

                                                           
  34صفحه  - داری در روسیهتوسعه سرمایه-لنین   30   

 668صفحه  -کاپیتال جلد اول  31 



140 

 

ین به شود. بنابراکننده مستقیم به کارگر مزدى بدل میگردند و تولیدتبدیل می
اصطلاح انباشت اولیه، چیزى جز پروسه تاریخى جدایى تولید کنندگان مستقیم 

 " 32 .از وسائل تولید نیست 

ها، خلاصه کنیم: توسعه تولید کالائى ساده در حاشیه نظامهاى مختلف تولید، زمینه

 دهد، لیکن آن مقطع دارى را رشد میاى اقتصاد سرمایهایههاى پمقولات و پدیده

-دارى استقرار انکار ناپذیر خویش را اعلام میتاریخى معین که در آن تولید سرمایه

دارد چیزى جز فرجام و تحقق پروسه سلب مالکیت و ایجاد ارتش کارگران مزدى 

 آغاز و دارىسرمایه تولید تولّد نقطه نیست. این مقطع معین از نظر تحلیلى به راستى

با روز و ساعت و  "مقطع معین"تقل آن است. لیکن از نظر تاریخى این مس حرکت

 شود. دقیقه مشخص نمی

پذیرد و تاریخ این سلب مالکیت در کشورهاى مختلف وجوه مختلف به خود می  "
هاااى تاااریخى مختلف طى  مراحاال خویش را بااا ترتیبى متفاااوت و در دوره

 "33.کندمی

دهد، در انگلستان، که مارکس آنرا به عنوان مثال کلاسیک مورد مطالعه قرار می

شود و در پایان قرن هجدهم به پروسه سلب مالکیت از اواخر قرن پانزدهم آغاز می

رسد. با این وجود سلب مالکیت از تولیدکنندگان مستقیم و تولد فرجام قطعى می

قه صلى، که بیانگر تولید بورژوازى به مثابه طبپرولتاریا به مثابه طبقه استثمار شده ا

استثمارگر اصلى و حاکمیت رابطه سرمایه و تولید ارزش اضافه بر پروسه کار است، 

چیزى نیست که حتى در طول سه قرن کمرنگ شده و از نظر مخفى بماند و آنجا 

 رسد در تاریخ ستمکشى رنجبران به وضوحکه این پروسه به فرجام قطعى خویش می

 :گردد، چرا که بگفته مارکسثبت می

                                                           
 668صفحه  -کاپیتال جلد اول 32 
 670صفحه  -کاپیتال جلد اول 33 
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یه »اگر بقول "  به عرصاااه جهان می        «اوژ پاى  که  گاه  که خونى   پول آن گذارد ل
سر تا پاى و از هر منفذ غرق در خون و کثافت    "زاد برگونه داردمادر سرمایه از   ،

 «" 34.شودمتولد می

*** 

نیروى کار در سطح وسیع پروسه خلع ید و فرجام نهایى آن )یعنى کالا شدن  (١  ...»

در جامعه( چه از نقطه نظر تاریخى و چه از نظر تحلیلى، نقطه گذار جامعه از مناسبات 

هاى تاریخى استقرار دارى است. به عبارت دیگر پیش شرطفئودالى به سرمایه

دارى، با به فرجام رسیدن پروسه خلع ید متحقق شده و قانونمندى حاکم بر سرمایه

دارى خواهد بود. با تبدیل ، قانونمندى شیوه تولید سرمایه"مقطع"جامعه از آن 

نیروى کار و وسایل تولید )عوامل و شرایط ذهنى و عینى پروسه کار( به کالا، سرمایه 

گردد و رشد نیروهاى مولّده جامعه بر اساس قانونمندى بر تولید اجتماعى حاکم می

  35پذیرد.انباشت و گسترش آن و تحت حاکمیت آن انجام می

 :اما

حاکمیت سرمایه بر تولید اجتماعى در کل اقتصاد الزاما به معناى حاکمیت ( 2

 این به بلکه نیست، جامعه درون در هاى تولید منفردبر تک تک پروسه سرمایه

 و کار نیروى) کار پروسه عینى و ذهنى عوامل گفتیم که همانطور اولا که معناست

-می پیوند یکدیگر به سرمایه بازتولید و تولید چهارچوب در عمدتا( تولید وسایل

-می انجام سرمایه بسط و رشد چهارچوب در عمدتا مولّده نیروهاى رشد و خورند،

 جامعه در کار مختلف هاىپروسه از حاصل بخش عمده اضافه محصول پذیرد و ثانیا

 همه در آیا اینکه. آیدمی در تولید وسایل صاحبان تملک به ارزش اضافه بصورت

 کار استخدام طریق از( محصول اضافه و) محصول تولید اجتماع در تولیدى واحدهاى

                                                           
 711-12صفحه  کاپیتال جلد اول 34 

 سدارى، مارکبندیهاى اقتصادى ماقبل سرمایهرجوع کنید به کتاب سرمایه بخش انباشت بدوى و نیز کتاب صورت35
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 درجه گسترش و مربوط و منوط به است اىمسأله خیر، یا پذیردمی انجام مزدى

 حاکمیت عدم یا و حاکمیت نفس نه و معیّن، مقطع هر در جامعه در انباشت سرمایه

 ارزش تولید فصل اول، جلد) سرمایه کتاب در مارکس. اجتماعى تولید بر سرمایه

 تولید هاىشیوه بقاء امکان به مشخصا( نسبى اضافه ارزش و مطلق اضافه

ها )کشاورزى و یا تولید خانگى(، در شرایطى که برخى رشته در دارىغیرسرمایه

ند. کدوره صنایع نوین(، اشاره می) یافته است سرمایه بر کل تولید اجتماعى حاکمیت

وار هاى ربائى و تجارى که انگلتواند از طریق کارکرد سرمایهکل سرمایه اجتماعى می

فتند، بى آنکه تولید کننده را به کارگر مزدبگیر و اپا میبه جان تولیدکنندگان خرده

وسایل تولید و معیشت او را به سرمایه بدل کند، اضافه محصول تولید شده توسط او 

 عملاً پروسه کار آورد. در چنین صورتىافه به تملک خود در میرا بصورت ارزش اض

 مسه و آیدمی در سرمایه تملک به محصول اضافه اما نیست، سرمایه کنترل تحت

ولید یابد. این خود نوعى تده بیش از پیش به سطح حداقل معیشت تنزل میتولیدکنن

 مایهسر. نیست "آل ایده"ارزش اضافه مطلق است که بدون شک از نقطه نظر سرمایه 

ها ، با ایجاد دگرگونى اساسى در شیوهبر پروسه کار حاکمیت با تنها نهایى تحلیل در

و تکنیک تولید و به این ترتیب با تولید ارزش اضافى نسبى، میتواند تولید اجتماعى 

 ربااعت به دقیقا سرمایه، اما. دهد سازمان سرمایه انباشت نیازهاى راستاى در مطلقا را

 و مجزا هایىبخش یابدمی امکان اجتماع، در تولید عمده بخش بر خویش حاکمیت

فا اکت آن در تولید اضافه تملک به صرفا و گذارد نخورده دست موقتا را منفرد

 …36کند،

 بسط شرط لازم (ید از تولیدکنندگان مستقیم )و بویژه دهقانانپروسه خلع  ( ٣

 ىدارسرمایه مناسبات رشد راه سد فئودالى موانع ید خلع. است بورژوایى مناسبات

                                                           
 ضمیمه ، "کار پروسه بلافصل نتایج"کار و اَشکال مختلف آن رجوع کنید به در مورد حاکمیت سرمایه بر کار و پروسه  36 

 جلد یک، انگلیسى، صفحات "هاى ارزش اضافهتئورى"پنگوئن، انگلیسى، و همینطور به  چاپ سرمایه، کتاب یک جلد

صنعتگران و دهقانان در کار "و  "دو فاز ماهیتاً متفاوت در مبادله بین کار و سرمایه"، بخصوص قسمتهاى 388 -412

 "دارىجامعه سرمایه
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کند. اما کار و وسایل تولید را عمدتا به کالا بدل می نیروى و داردمی بر میان از را

دارى در هر عرصه معیّن تولید به درجه انباشت سرمایه درجه بسط مناسبات سرمایه

دارى تولید هاى ماقبل سرمایهدر آن عرصه بستگى دارد. براى مثال تبدیل شیوه

رى، داهاى حاکم بر پروسه کار است( در روستا به شیوه سرمایه)منظور مشخصا شیوه

یعنى تبدیل نوع اشتغال در روستا به اشتغال کارمزدى، منوط به انباشت و گسترش 

شرط  سرمایه در روستا است. از این نقطه نظر همانطور که گفتیم پروسه خلع ید صرفا

 از استفاده در سرمایه حرکت آن شرط کافى و است تولیدى هاىشیوه تحول لازم

نباشت سرمایه، است. بدیهى است که اگر به این ترتیب پس ا یعنى موجود، امکانات

از خلع ید، سرمایه در عرصه روستا سریعا بسط و گسترش نیابد، نه از آنروست که 

 است جهت این به بلکه اند،نهاده آن راه سر بر مانعى خارجى مناسبات فئودالى

دیگر تولید کشاورزى  عبارت به. زندمی مهار از دورن ، سرمایه رامنطق سودآورى که

با توجه به آلترناتیوهاى  -ورى دورنماى مساعدى هنوز از نقطه نظر بارآورى و بهره

کند. شک نیست در مقابل سرمایه ترسیم نمی -دیگر سرمایه گذارى در هر مقطع 

در چنین شرایطى سرمایه از خیر اضافه محصول تولید سنتى که همانطور که گفتیم 

  «د...گذرنمی

*** 

 

دارى بطور کلى ناشى از تناقضات درونى اى در نظام سرمایهبروز بحرانهاى دوره...» 

پروسه انباشت سرمایه است، و هر بحران، با انباشت، تراکم و تمرکز سرمایه، هر بار 

ون ترین سطح، قاناىکند. در پایهحران قبل ظهور میبا ابعادى وسیعتر و عمیقتر از ب

دارى است. گرایش نزولى نرخ سود مبناى کلیه بحرانهاى اقتصادى جامعه سرمایه

گرایش نزولى نرخ سود )در کل سرمایه اجتماعى( نتیجه ناگزیر پروسه انباشت سرمایه 

 یک سرمایهدهد که همگام با انباشت، ترکیب ارگاناست. مارکس مشخصا نشان می

یابد. افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه به این )در کل نظام تولیدى( ناگزیر افزایش می
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معنى است که نسبت سرمایه ثابت )بخشى از سرمایه که صرَف خرید وسایل تولید 

 گردد(میشود( به سرمایه متغیر )بخشى از سرمایه که صرَف خرید نیروى کار می

بازتاب این واقعیت است که با گسترش نیروهاى مولّده یابد. این مستمرا افزایش می

در چهارچوب رشد و بسط و انباشت سرمایه و افزایش بارآورى اجتماعى کار انسانى، 

حجم )و نیز ارزش( وسایل تولیدى که هر کارگر بطور متوسط در مدت زمان معینّ 

دارى در سرمایهیابد. اما تناقض مُهلک نظام تولید آورد افزایش میبه حرکت درمی

ش بیانگر افزای... این واقعیت نهفته است که افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه )که

دد. گرقدرت تولیدى کار انسانى است( ناگزیر گرایش نزولى نرخ سود را باعث می

توان ه میعلت گرایش نزولى نرخ سود را در اثر افزایش ترکیب ارگانیک سرمای

 37:باختصار چنین توضیح داد

رخ سود حاصل تقسیم کل ارزش اضافه تولید شده به کل سرمایه است که در درون ن

 :گرددخود به دو بخش سرمایه ثابت و سرمایه متغیر تقسیم می

(1) 

ارزش اضافه 

سرمایه متغیر + سرمایه ثابت
=   نرخ سود 

 م: اگر صورت و مخرج کسر نرخ سود را به سرمایه متغیر تقسیم کنی

                                                           
، جلد سوم، بخش سوم، "سرمایه" توضیح مفصّل چگونگى این امر در این مختصر ممکن نیست، رجوع کنید به کتاب 37 

 فصل سیزدهم
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 (2) 

  نرخ استثمار

ترکیب ارگانیک سرمایه  + 1
 =

ارزش اضافه

سرمایه متغیر

 سرمایه ثابت

سرمایه متغیر

=  نرخ سود

سرمایه ثابت خود منشاء ارزش اضافه نیست و این تنها سرمایه متغیر، یعنى بخشى 

. کندگردد است که تولید ارزش اضافه میاز سرمایه که صرَف خرید نیروى کار می

یّن، حجم ارزش اضافه متناسب با رشد بنابراین، با فرض نرخ استثمار مع

یابد. واضح است که بنابراین، با فرض ثابت افزایش می -و نه ثابت -  متغیر سرمایه

ابد )در یماندن نرخ استثمار، با بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه نرخ سود کاهش می

ا در ( نرخ سود ثابت مانده حال آنکه مخرج آن افزایش یافته است، و ی2فرمول )

( صورت با سرعت کمترى نسبت به مخرج افزایش یافته است(. بعبارت 1فرمول )

دیگر در نتیجه پروسه انباشت سرمایه و بالا رفتن ترکیب ارگانیک آن، )نرخ استثمار 

دست نخورده است و این در بحث بالا فرض مسأله ماست(، حجم کل ارزش اضافه 

باید اى که میخ سود تنزل کرده است. نکتهاحتمالا حتى افزایش هم یافته است اما نر

در این رابطه تأکید شود این است که قانون گرایش نزولى نرخ سود یک استنتاج 

اقتصادى است که بر مبناى  -ریاضى )جبرى( نیست، بلکه استنتاجى اجتماعى

شناخت واقعیت اجتماعى سرمایه انجام گرفته است. آنچه در بالا آمد صرفا عرضه 

مسأله است. واقعیت امر این است که سرمایه در پروسه انباشت، تراکم و ریاضى 

دهد و هرچه بیشتر در چهارچوب تولید ارزش تمرکز خود نیروهاى مولّده را رشد می

گیرد و این ناگزیر به معنى افزایش ظرفیت تولیدى کار انسانى اضافه به خدمت می

با انباشت مقدار معیّنى از سرمایه )بارآورى روزکار هر کارگر( است. بعبارت دیگر 

)مثلا هزار تومان(، در جریان تولید و بازتولید، هر بار وسائل تولید بیشتر و نیروى کار 

یابد، اما سود گیرد و لاجرم حجم تولیدات افزایش میانسانى کمترى به خدمت می
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شود. و ل میحاص کار انسانى سرمایه نه از وسایل تولید، بلکه تنها از استثمار نیروى

با فرض نرخ استثمار ثابت، استفاده از نیروى کار کمتر مترادف است با تحصیل حجم 

سود سرمایه.  نرخ کمترى از ارزش اضافه براى هر هزار تومان سرمایه، یعنى کاهش

به این ترتیب گسترش و انباشت سرمایه به مانعى بر سر راه گسترش و انباشت بیشتر 

که رشد سرمایه با ابقاء نرخ سودآورى در تناقض افتاده  شود چراسرمایه بدل می

 .است

تنزل آن؟  ضرورت کند و نه ازنزولى نرخ سود صحبت می گرایش اما چرا مارکس از

بحرانهاى اقتصادى جامعه  اى و متناوبدوره درک این نکته تا حدود زیادى خصلت

 .کندبورژوا را نیز مشخص می

نزولى نرخ سود بالفعل شده و سود سرمایه عملا بحران نشانه آن است که گرایش 

هاى مختلف براى تخصیص سهم بیشترى از ارزش اضافه ، سرمایهکاهش یافته است

یارى شود، بستشدید می افتند، رقابت عمیقاًتولید شده در کل اقتصاد به جان هم می

ید ى تشددار براشوند، از سوى دیگر کل طبقه سرمایهداران ورشکسته میاز سرمایه

رد و باستثمار و تولید ارزش اضافه بیشتر به سطح معیشت طبقه کارگر یورش می

اى بحران گیرد. خصلت دورهتضاد اجتماعى کار و سرمایه در همه ابعاد خود حدِّت می

اى بودن اى بالفعل شدن گرایش نزولى نرخ سود است. دورهناشى از خصلت دوره

بصورت کاهش مستمر،  نرخ سود خود را، نه بحران از آنروست که گرایش نزولى

نرخ سود سرمایه، بلکه بصورت کاهش سریع و متناوب آن، در  تدریجى و عملى

هاى چند ساله ثبات و یا حتى افزایش عملى، آشکار هاى معیّن، پس از دورهمقطع

ایش شود که گرکند. به این ترتیب سؤال اساسى این است که چه عواملى باعث میمی

یابد، اثر افزایش می مستمرا ى نرخ سود، با توجه به اینکه ترکیب ارگانیک سرمایهنزول

اى مستمر، بلکه متناوبا به فعل درآورد؟ بعبارت دیگر در فاصله دو خود را نه بگونه

گیرد و به این ترتیب تنزل نرخ سود جلو می عملى دوره بحران، چه عواملى از کاهش

 کند؟ل میتبدی گرایش نرخ سود را به یک
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واقعیت این است که در پروسه عملى تولید و بازتولید سرمایه، گرایشات و عوامل 

اى معیّن، تأثیر گرایش نرخ سود را توانند، در محدودهدیگرى نیز در کارند که می

واند دائم تخنثى کنند. نکته اساسى اینجاست که تأثیر این عوامل خنثى کننده نمی

هاى متناوب اثرات خود را خ سود در تحلیل نهایى و در دورهباشد، و گرایش نزولى نر

به فعل در خواهد آورد. مارکس این عوامل )گرایشات( خنثى کننده را بلافاصله پس 

توضیح  (جلد سوم سرمایه 14فصل  از طرح خود قانون گرایش نزولى نرخ سود )در

 .دهدمی

 :کنیمبه چند عامل اشاره میشمارد ما به اختصار از میان عواملى که مارکس بر می

 تشدید استثمار -1

بینیم که گرایش نرخ سود جایى بصورت اگر به آنچه قبلا گفته شد دقت کنیم، می

یابد( که نرخ کند )یعنى سود سرمایه عملا کاهش میعمل می مطلق یک قانون

وق فاستثمار با سرعتى کمتر از رشد ترکیب ارگانیک سرمایه افزایش یابد ) در بحث 

نرخ استثمار اساسا ثابت فرض شده بود(. حال آنکه در واقعیت امر الزاما چنین نیست 

و سرمایه، چنانچه بتواند از طرق مختلف استثمار را متناسب با )و یا سریعتر از( 

تواند حجم ارزش اضافه تولید شده را در افزایش ترکیب ارگانیک شدت بخشد، می

برساند که عملا گرایش نزولى نرخ سود را خنثى  جریان تولید و بازتولید به حدى

 از آنجا که بیانگر بالا رفتن کیفیتّ و کمیتّ -افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه  38.کند

خود عاملى است که نرخ استثمار  -وسائل تولید و لاجرم بالا رفتن بارآورى کار است 

ورى کار، طبقه کارگر با دهد، چرا که با افزایش بارآ)نرخ ارزش اضافه( را افزایش می

 بکار گرفتن وسائل تولید کارآمدتر، وسائل معیشت خود را در مدت زمان کمترى 

                                                           
جلد اول سرمایه و  5تا  3دارى به بخشهاى براى توضیح مفصل طرق مختلف تشدید نرخ استثمار در نظام سرمایه 38 

 رجوع کنید. 17-16فصلهاى  صوص بهبخ
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د آیدار در میکند و لاجرم ارزش اضافه بیشترى به تملک طبقه سرمایهتولید می

ارزش اضافه نسبى(. تند کردن آهنگ تولید، کاهش اوقات استراحت کارگران )تولید 

... روشهاى دیگرى براى افزایش ارزش اضافه تولید شده در طى در طى روز کار، و

ش دهند داران ممکن است خودِ روز کار را کِروزکار معیّن است. از سوى دیگر سرمایه

و با افزودن به ساعات کار کارگران، نرخ استثمار را افزایش دهند )تولید ارزش اضافه 

ند، کرا به طرق مختلف تشدید می مطلق(. خلاصه کلام، تا آنجا که سرمایه استثمار

میتواند گرایش نزولى نرخ سود را تا حدودى خنثى نماید. اما مسأله این است که 

د نرخ بردار نیست، حال آنکه تشدیانباشت و بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه تعطیل

ر تاستثمار اولا محدودیت هاى فیزیکى و اجتماعى مشخصى دارد، و ثانیا هر بار مشکل

شود، و به این ترتیب گرایش نزولى نرخ سود اولا در تحلیل نهایى مُهر خود را بر می

پروسه انباشت سرمایه خواهد زد، و ثانیا، از نظر تحلیلى همواره در تکاپوى ناگزیر و 

لاینقطع سرمایه براى تشدید هر چه بیشتر استثمار )براى جلوگیرى از کاهش عملى 

 .سود( مستتر است

 دستمزد کارگران به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نیروى کار کاهش -2

دارى، برابر با ارزش ارزش نیروى کار، در هر مقطع معیّن از توسعه جامعه سرمایه

وسائل معیشتى است که کارگر براى بازتولید نیروى کارى که در طول روز کار صرَف 

که سطح معیشت کارگران کرده است بدان نیاز دارد. قانون حرکت سرمایه چنان است 

الزاما یک حداقل فیزیکى  "حداقل ممکن"به حداقل ممکن کاهش یابد، اما این 

است  "حداقلى")یعنى در حدى که طبقه کارگر را فقط زنده نگاه دارد( نیست، بلکه 

که سرمایه توانسته است، در رابطه با فاکتورهایى چون درجه رقابت موجود میان 

و تشکل سیاسى طبقه کارگر و توانایى آن در دفاع از سطح  کارگران و درجه آگاهى

زندگى کارگران به آنان تحمیل کند. ارزش  "معمول"معیشت خود، بعنوان سطح 

 زندگى را براى "سطح معمول"واقعى نیروى کار ارزش وسایل معیشتى است که این 

زیون کند )مثلا داشتن یک یخچال کوچک و یا رادیو و تلویکارگران تأمین می
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کمابیش بمثابه جزئى از سطح معمول زندگى کارگران کشورهاى اروپایى تثبیت شده 

دارى در کشورهایى چون ایران حتى از برسمیت است، اما بورژوازى و نظام سرمایه

 هاىشناختن حق داشتن سرپناه، حداقل بهداشت، و حتى تغذیه کافى براى توده

میت مقولاتى چون امپریالیسم و مبارزه کند. اهوسیع کارگر و زحمتکش امتناع می

طبقاتى در درک چگونگى این امر نیازى به تأکید ندارد(. به این ترتیب بدیهى است 

که چنانچه بورژوازى موفق شود سطح معیشت کارگران و زحمتکشان را از سطحى 

است تنزل دهد، بر سودآورى سرمایه افزوده و تا حدودى  "معمول و متداول"که 

کاهش سطح معیشت  زولى نرخ سود را خنثى نموده است. از نظر تحلیلىگرایش ن

که قبلا به آن اشاره کردیم( هر دو، از طریق کاهش ) تشدید نرخ استثمار و یا کارگران

سهم مزد در ارزش کل محصولاتى که طبقه کارگر تولید کرده است، بر حجم کل 

افزایند؛ با این تفاوت که در شود میدار میاى که نصیب طبقه سرمایهارزش اضافه

یابد، کارگران حالت اول )تنزل دستمزدها( سطح معیشت کارگران عملا کاهش می

شوند، و در حالت دوم )تشدید نرخ استثمار( سطح معیشت کارگران ثابت فقیرتر می

یابد، )زیرا در مدت زمان کمترى ماند، اما ارزش وسائل معیشت آنان کاهش میمی

 .(دانتولید شده

 (ارزان شدن عوامل سرمایه ثابت )وسایل تولید -٣

 -پیشتر گفتیم که اساس گرایش نزولى نرخ سود، افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه 

 است، که خود بازتاب این -افزایش سریعتر سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر 

به واحد  نسبتواقعیت است که سرمایه بطور متوسط هر بار وسائل تولید بیشترى را 

گیرد. به این ترتیب روشن است که چنانچه در سیر انباشت، کار انسانى به خدمت می

رى تواند وسائل تولیدى بیشتبه هر دلیل، ارزش وسائل تولید کاهش یابد، سرمایه می

از این  ریخته، وسرمایه ثابت پیش به همان نسبت و یا بهترى را بکار گیرد بى آنکه

در پروسه   8نیک، افزایش یافته باشد. از این رو تنزل ارزش کالاهاطریق ترکیب ارگا

دارى، که نتیجه ناگزیر افزایش بارآورى عمومى کار انسانى است، خود تولید سرمایه
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کند. کاهش ارزش عاملى است که در جهت عکس گرایش نزولى نرخ سود عمل می

 ن پذیر است. مثلا تشدیدوسایل تولید )عوامل سرمایه ثابت( از طرق دیگر نیز امکا

نرخ استثمار در بخش تولید وسائل تولید؛ گسترش تجارت خارجى و خرید وسائل 

الا داران و بتولید از کشورى با بارآورى بیشتر؛ ورشکسته شدن بخشى از سرمایه

هاى کشیده شدن وسائل تولید آنان به بهایى نازلتر از ارزش واقعى آن، توسط سرمایه

ز هاى بارتر اشاره خواهد شد یکى از خصیصهملى که چنانکه پایینقدرتمندتر. )عا

 ...دوره بحران است(؛ و

اى حاصل عملکرد متقابل گرایش نزولى نرخ سود پس بطور خلاصه، بحرانهاى دوره

و عوامل خنثى کننده آنست. اما گرایش نزولى نرخ سود، از آنجا که نسبت به عوامل 

تر )از نظر قانونمندى درونى حرکت و اساسى تر وخنثى کننده در سطحى عمیق

کند، در تحلیل نهایى آثار خود را بر سودآورى سرمایه انباشت سرمایه( عمل می

کند. بحران بیانگر این واقعیت است که گرایش نزولى نرخ سود نه بصورت آشکار می

ایه میک گرایش، بلکه بمثابه یک قانون مطلق عمل نموده و نرخ سود سرمایه )کل سر

 "عارضه"اجتماعى( عملا کاهش یافته است. از سوى دیگر، بحران صرفا بمثابه یک 

اى کند، بلکه خود، از آنجا که به عملکرد مجموعهتناقضات درونى سرمایه بروز نمی

بخشد، بصورت مکانیسم عملى تخفیف بحران، از عوامل خنثى کننده شدت می

ه جدیدى از انباشت سرمایه، نیز عمل بصورت پروسه ایجاد شرایط مساعد براى دور

تر توضیح خواهیم داد. در اینجا لازم است به یک نکته کند. در این مورد پایینمی

اشاره کنیم: از شناخت قانون گرایش نزولى نرخ سود و عوامل خنثى کننده، تا توضیح 

 ز آنو تحلیل بحران اقتصادى، در یک جامعه معیّن و در زمان معیّن، و چگونگى برو

دارى و... و از نظر شکل، عمق، دامنه و درجه تغییرات شاخصهاى مهم تولید سرمایه

نیز تا تعیین تأثیرات مشخص بحران بر روند مبارزه طبقاتى و حرکات ناگزیر 

بورژوازى، راه درازى است. قانون گرایش نزولى نرخ سود و عوامل و مکانیسم خنثى 

تحلیل بحرانهاى اقتصادى مشخص را از دیدگاهى  ترین ابزاراىکننده آن، صرفا پایه

کند، حال آنکه تحلیل کنکرت مستلزم شناخت مقولات، مارکسیستى تأمین می



151 

 

ها و پارامترهاى دیگر اقتصادى نیز هست که در هر قدم از سیر حرکت روابط، مؤلفّه

کته . نباید در تحلیل وارد شده و بکار بسته شوداز قوانین عام به واقعیات خاص، می

تر نه تنها قوانین عمومى حرکت سرمایه را مهم اینجاست که این فاکتورهاى کنکرت

کنند، بلکه در حقیقت چگونگى مادّیت یافتن و بالفعل شدن این قوانین را نقض نمی

دارى در همه حال مستلزم دهند. اینکه تخفیف بحران جامعه سرمایهتوضیح می

نون انکارناپذیر است، و در همین حد ضروریات افزایش سودآورى سرمایه است یک قا

ر سازد. اما شناخت دقیقتبنیادى حرکت اقتصادى و سیاسى کل بورژوازى را آشکار می

هاى سیاسى و اقتصادى حرکات بورژوازى و اقشار مختلف آن، شناخت دقیقتر برنامه

یز احزاب ها و امکانات عملى دولت بورژوایى در عرصه بحران اقتصادى و نو انگیزه

سیاسى مختلف این طبقه، و... از این طریق شناخت ضروریات حرکت کنکرت جامعه 

در هر لحظه معینّ بمنظور اتخاذ تاکتیکهاى صحیح مبارزاتى، مستلزم شناخت هر 

ا نظر آنچه متر بحران اقتصادى جامعه است. از این نقطهچه دقیقتر از ابعاد کنکرت

ترین قوانین و تناقضات اىارچوب اشاراتى به پایهکنیم از چهدراین مختصر ذکر می

 .روددارى و بحران ناگزیر آن فراتر نمینظام سرمایه

قبلا اشاره شد که بحران اقتصادى، صرفنظر از اینکه بیانگر حدت یافتن تناقضات 

درونى سرمایه است، مکانیسم عملى تخفیف آن نیز هست. بحران از یکسو بیانگر این 

که گرایش نزولى نرخ سود بصورت ضرورتى مطلق به فعل درآمده است، واقعیت است 

آورد که گرایشات خنثى کننده نیز به بارزترین اى فراهم میو از سوى دیگر زمینه

 :وجه به فعل درآیند

بخشد و هر بخش از بحران رقابتِ موجود میان اقشار مختلف سرمایه را شدت می -1

قاء نرخ سود خود، از مجراى رقابت سهم بیشترى از کند تا براى ابسرمایه تلاش می

ارزش اضافه را بخود اختصاص دهد. تشدید رقابت عرصه را بر اقشار ضعیفتر سرمایه 

دهد. این در واقع در حکم کند و بسیارى را به ورطه ورشکستگى سوق میتنگ می

یفتر، عهاى ضیک پروسه پالایش درونى سرمایه است. زیرا با ورشکست شدن سرمایه



152 

 

ه گردد. با ورشکستاند مناسبتر میشرایط سودآورى براى بخشهایى که برجاى مانده

ها با بهایى نازلتر از ارزش واقعى هاى ضعیفتر، وسایل تولیدِ این سرمایهشدن سرمایه

آیند، کل سرمایه اجتماعى به این ترتیب هاى قویتر درمیآن به تملک سرمایه

رکیب ارگانیک آن به همان نسبت افزایش یافته باشد. شود بى آنکه تمتمرکزتر می

در این صورت ظرفیت وسائل تولید تغییر نکرده است، حجم محصولات و کل ارزش 

هایى با جمعِ ارزشِ آن ثابت مانده است، اما ارزش اضافه تولید شده اینک به سرمایه

رزش فه به اگیرد و نرخ سود سرمایه )که حاصل تقسیم کل ارزش اضاکمتر تعلق می

یابد. حتى با فرض عدم تمرکز، یعنى با فرض اینکه کل سرمایه است( افزایش می

داران ورشکسته بالا کشیده نشود، بلکه اصولا از عرصه تولید وسائل تولید سرمایه

هایى که از بارآورى کمترى برخوردارند )یعنى بیرون رانده شود، نفس حذف سرمایه

کردند( نرخ سود متوسط را واحد سرمایه تولید میارزش اضافه کمترى نسبت به 

دهد، زیرا ارزش کل سرمایه اجتماعى )مخرج کسر نرخ سود( به نسبت افزایش می

بیشترى از کل ارزش اضافه تولید شده )صورت کسر( کاهش یافته است. تشدید 

 دارانرقابت و پالایش درونى سرمایه اجتماعى درهاى دیگرى را نیز به روى سرمایه

گشاید )از قبیل استفاده از بازار فروشِ رقباى در ابقاء و یا ازدیاد نرخ سود می

ورشکسته و افزایش مقیاس تولید، که با بارآورى بیشتر کار همراه است؛ استفاده از 

نچه گنجد. آتر و...( که توضیح مفصلّ آن در این مختصر نمیامکانات تکنیکى مدرن

این است که اولا بحران با تشدید رقابت زمینه لازم باید تأکید و جمعبندى شود می

را براى پالایش و تجدید سازمان درونى سرمایه و از این طریق افزایش سودآورى آن 

آید، آورد و ثانیا از آنجا که سرمایه از دل هر بحران متمرکزتر بیرون میفراهم می

ت شدیدترى را موجب شود، رقابتر عمیقترى ظاهر میبحران بعدى با ابعاد گسترده

سازد. به ترى را براى سرمایه ضرورى میجانبهگردد و تخفیف آن بازسازى همهمی

 .گردداین ترتیب با هر بحران سرمایه یک قدم به فروپاشى خود نزدیک می

بحران عملا زمینه تشدید نرخ استثمار و نیز کاهش دستمزدها به سطحى نازلتر   -2

هاى مختلف و آورد. ورشکسته شدن سرمایهرا فراهم میاز ارزش واقعى نیروى کار 
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خارج شدن آنها از عرصه تولید، در عین حال کارگران آنها را نیز بیکار کرده و روانه 

ود شها تشدید مییابد، فقر تودهکند. ارتش ذخیره بیکاران گسترش میبازار کار می

ه این ترتیب سرمایه امکان گیرد. بو رقابت میان کارگران بر سر یافتن کار اوج می

هاى ترى بکشد. از سوى دیگر بیکار شدن تودهیابد تا از کارگران کار بیشتر و شاقمی

شان ناگزیر بر عهده دیگر برادران و خواهران وسیع کارگر، که تأمین معیشت

کند. قدرت خرید فقیرتر می بطور کلى گیرد، طبقه کارگر رارنجبرشان قرار می

اند نیز در مقابل تورم روزافزون قیمتها کارگرانى که کار خود را حفظ کردهدستمزد 

معیشت کل طبقه  "معمول"یابد. به این ترتیب مکانیسم بحران سطح کاهش می

دهد. بدیهى است که سرمایه در استخدام مجدد این کارگران به کارگر را تنزل می

م سطح دستمزدها بطور کلى گردد و لاجرسطح دستمزدهاى پیش از بحران باز نمی

یابد و بحران عملکرد خود را به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نیروى کار کاهش می

بمثابه مکانیسم خودکارِ بحرکت درآوردن عوامل خنثى کننده گرایش نزولى نرخ سود 

و  طبقاتى کار -گذارد. به بیان دیگر در جریان بحران تضادِ اقتصادىبه نمایش می

شود. سرمایه بیش از پیش به افزایش نرخ استثمار طبقه کارگر دید میسرمایه تش

گردد. تشدید رقابت در میان اقشار مختلف سرمایه بنوبه خود بازتاب محتاج می

ه دهد کتشدید تضاد کار و سرمایه است. رقابت به اقشار مختلف سرمایه نشان می

آورى توانند در حد سابق سودیاگر استثمار طبقه کارگر را تشدید نکنند، دیگر همه نم

 "ضهعرُ"را که  "شانخویشاوندان نالایق"هاى قدرتمندتر در این رقابت کنند. سرمایه

 کنند تا خود ضرایب رابطه کار واستثمار بیشتر نیروى کار را ندارند از میدان بدَر می

که  اىهشود و دقیقا به درجسرمایه را از نو تعریف کنند. مبارزه طبقاتى تشدید می

طبقه کارگر در مقابل یورش همه جانبه بورژوازى مقاومت و یا حتى تعرض متقابل 

گیرد. پایان کار از دو حال کند، جدال موجود میان اقشار مختلف سرمایه نیز بالا می

 تشکیلاتى از چنان قدرتى -سیاسى -خارج نیست: یا پرولتاریا از نظر ایدئولوژیک

اى قتصادى بورژوازى را به عرصه سیاسى و به مبارزهبرخوردار هست که بحران ا

مستقیم بر سر حکومت بکشاند و از این طریق اقتصاد بورژوایى را با بحران آن براى 

ماند و بورژوازى در یورش همیشه نابود کند، و یا مبارزه در سطح اقتصادى محدود می
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د، و شوشدید میرسد، استثمار تخود به سطح معیشت طبقه کارگر به پیروزى می

گردد. زمینه لازم براى آغاز دوره جدیدى از انباشت سرمایه براى بورژوازى فراهم می

اى نیست، و محدودیت و عجز تاریخى جنبش سندیکایىِ کارگران در تحلیل راه میانه

نهایى در همین واقعیت نهفته است. در دوره بحران حتى قدرتمندترین جنبش 

در دفاع از سطح معیشت کارگران کارى از پیش ببرد، چرا تواند سندیکایى هم نمی

در زمان  .یافته است که در نتیجه بیکارى میلیونى، سطح معیشت آنان عملا کاهش

توانند بى آنکه نفس مالکیت خصوصى بر وسایل تولید را به زیر بحران کارگران نمی

تاورد ند، به هیچ دساى براى نفى این مالکیت دست زنسؤال کشند، بى آنکه به مبارزه

اى )در سطح کل طبقه کارگر( دست یابند. مبارزه برعلیه مالکیت خصوصى اقتصادى

اى براى تصرف قدرت سیاسى است. بر وسائل تولید، قبل از هر چیز مستلزم مبارزه

اى که هر بحران کسب قدرت سیاسى یا قبول تنزل سطح معیشت. اینست دوراهى

دهد. اینرا تئورى مارکسیستى بحران کارگران قرار می دارى پیشاروىجامعه سرمایه

 .اثبات کرده و، نسل پس از نسل، طبقه کارگر جهان تجربه نموده است

دارى، که از تناقضات درونى حرکت و خلاصه کنیم: بحران اقتصادى نظام سرمایه

هاى تخفیف این تناقضات و مقدمات دوره شود، خود زمینهانباشت سرمایه ناشى می

کند تا آورد. بحران شرایطى ایجاد میجدیدى از انباشت سرمایه را نیز فراهم می

عوامل خنثى کننده گرایش نزولى نرخ سود، با شدت بیشترى به حرکت درآیند. 

هاى عملکرد این عوامل خنثى کننده را میتوان بطور کلى به دو دسته تقسیم عرصه

 :کرد

کند. و از این بحران رقابت را تشدید می .مناسبات متقابل اقشار مختلف سرمایه( 1

اى در درون کل سرمایه اجتماعى دامن طریق به پالایش و تجدید سازمان گسترده

 .دهدزند، و سودآورى کل سرمایه اجتماعى را افزایش میمی
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کند. سرمایه بحران مبارزه طبقاتى را تشدید می . مناسبات متقابل کار و سرمایه( 2

کند. در صورت به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان آغاز میهجوم وسیعى را 

ها بهاى یابد تا بر عرصه فقر تودهشکست طبقه کارگر در این مبارزه سرمایه امکان می

نیروى کار را تنزل دهد، استثمار آن را تشدید کند، و شرایط لازم را براى آغاز دوره 

 .د نمایدجدیدى از انباشت سرمایه )با سودآورى کافى( ایجا

اما این نه براى پرولتاریا و نه براى بورژوازى پایان کار نیست. بورژوازى از این طریق 

تنها فروپاشى نظام تولیدیش را براى مدت محدودى به تعویق انداخته است. از آنجا 

حران گردد، بشود و نیز نرخ استثمار تشدید میکه سرمایه با هر بحران متمرکزتر می

کند و کارآیى خود را نیز بعنوان یک با عمق بیشترى بروز می بعدى با شدت و

دهد. از یک مکانیسم تخفیف تناقضات درونى سرمایه، بیش از پیش از دست می

ترى تر و سبعانهطرف با تمرکز سرمایه پروسه پالایش درونى آن هر بار ابعاد خصمانه

 میان انحصارات تا حد جنگ اند )رقابتیابد، چرا که رقبا محدودتر و بزرگتر گشتهمی

گردد(. از طرف دیگر با افزایش دار تشدید میمستقیم میان دول کشورهاى سرمایه

نرخ استثمار، افزایش مجدد آن، هم از نظر اقتصادى و هم از نظر سیاسى، براى 

شود، بخصوص که با توجه به متمرکز شدن سرمایه، مقدار این سرمایه دشوارتر می

اید هر بار بیش از دوران قبل باشد تا بتواند گرایش نزولى نرخ سود بافزایش نیز می

تر بیرون را خنثى کند. از آن مهمتر، پرولتاریا از دل هر بحران آگاهتر و رزمنده

تر آید، هر چه وسیعتر در حزب سیاسى طبقه خود، حزب کمونیست، متشکلمی

خود را بعنوان گورکن نظام  یابد تا به رهبرى آن رسالت تاریخىگردد و امکان میمی

 «.دارى به انجام رساندتولید سرمایه

*** 
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  کالائى، از خود بیگانگى ٣9فیتیشیسم

اما یک مقدار هم راجع به فتیسشیم کالایی که بحث مهمی برای مارکس است ...»} 

دارى که مورد بحث ماست، انسانها در جامعه سرمایه...شویم {در اینجا یادآور می

 ید،بیناند. در این جامعه آدمها را در روابط و تبادل متقابل نمیایم شدهپشت اشیا ق

د بعنوان ینببینید. کارگر را هم اگر میمبادله ارزشها، کالاها، تقابل پول را با شیئ می

دار هم به عنوان مالک شود. و سرمایهفروشنده یک کالائى به اسم نیروى کار ظاهر می

شود. یک بحث مهم مارکس این وارونگى کالا ظاهر میپول و یا مالک یک مجموعه 

                                                           

تواند منشأ در میان اقوام بدوی شیئى است دارای نفسی مستقل و ماوراء طبیعى که می  (fetish)فتیش" 39 

شود. تفاوت میان فتیش و بت در اینست که بت آثار خیر یا شر بر زندگی بشر باشد، و به این عنوان تقدیس مى

این  ".قدرت یا اختیاری ندارد بلکه صرفا نماینده، یا مجسمه، چنین قدرتی استبر خلاف فتیش مستقیما از خود 

 "گیواره بت" توضیح برگفته از پاورقی جمشید هادیان از سایت کاپیتال است. فتیشیسم در اغلب متون فارسی

جا شاید بد ترجمه شده است. نقل پارگراف اول قسمت چهارم فصل اول کاپیتال، از ترجمه جمشید هادیان در این

کند، مفهوم مورد نظر مارکس را حق مطلب را چندان که باید ادا نمی "گیبت واره"دهد نباشد چرا که نشان می

 نمی رساند :

که چیزی است بغایت  دهدنماید. اما تحلیل آن نشان مىکالا در نگاه اول چیزی بینهایت عادی و آشکار مى "

است  {(ارزش مصرف)} استفاده ى و ظرایف لاهوتی. تا آنجا که ارزشهای ماوراء طبیعغریب، مشحون از غمض

هیچ چیز اسرارآمیزی در بر ندارد؛ حال خواه به این دیده در آن بنگریم که بواسطه خواصى که دارد قادر به ارضای 

علت داراست. یک چیز  نیازهای انسان است و خواه به این دیده که محصول کار انسانى است و این خواص را به آن

ای که بحالش سودمند واقع شوند تغییر ر طبیعت را بگونهروشن است؛ انسان با فعالیت خود شکل مواد موجود د

دهد. با اینحال میز کماکان چوب، چیزی عادی دهد. مثلا چوب وقتى از آن میزی ساخته شود تغییر شکل مىمى

آید مبدل به چیزی برتر از حواس ماند. اما همین که بصورت کالا درمیو قابل ادراک بوسیله حواس، باقى مى

ایستد بلکه، در مناسباتش با سایر کالاها، حالتى عرفانى و ز این پس دیگر گوئى بروی پا بر زمین نمىشود. امى

انگیزد بعید و نادر، بس ها مىایستد، و از سر چوبینش خیالگیرد، واژگونه بروی سر مىرمز و رازآلود بخود می

    )ی.س( ".آورتر از آنکه خود بخویش بچرخ درآیدحیرت
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آید همه چیز برعکس است. }تو این جامعه به نظر میدر مناسبات اجتماعى است. 

 هاى آن هستیم!ما ضمیمه کالاها یک روابطی دارند و{

ما مأمور اجرائى کارهاى آنها هستیم. ما موظفیم نیروى کارمان را به بازار ببریم و 

هم مجبور است مقدار پول را افزایش دهد. هیچ آدمى را در موقعیت یک دار سرمایه

در } گیرندهو تصمیم}حاکم{ بینى که بر موقعیت خود و بر زندگى خود بشر نمی

دار کنند. وقتى یک سرمایهانسانها دارند منطق کالا را اجرا می {.باشد }تولید پروسه{

اش نیست، اگر این کار ق شخصىسود خود است به خاطر اخلا }حداکثر{به دنبال 

دار باید منطق سرمایه را پیاده کند. کارگر باید افتد. سرمایهرا نکند از بازار بیرون می

ند کمنطق نیروى کارى را که به کالا تبدیل شده است، پیاده کند. بازار تعیین می

ن ای که آدمها چه هستند و چه نیستند. این فیتیشیسم کالائى که هر کدام از ما

ند. کبینیم، زندگى ما را تعیین میدر کلیتّ خودش می }در بیرون از خودمان{ پدیده

در زندگى چیست،  اتبرنامهخواهى و یا کنند که نظرت چیست و چه میسؤال نمی

خورى؟ خواهى چکاره بشوى، از کدام راه نان میاى، میشانزده ساله شده ":پرسندمی

 فروشى؟ نیروى کارخواهى بشوى؟ علم میمیصاحب کدامیک از این کالاها 

دار بکار اندازى؟ وسائل به عنوان سرمایه کهفروشى؟ ارثى دارى ات را میفیزیکى

خواهى بفروشى؟ و در چه ظرفیتى می خواهی{}میدارى یا نیروى کارت  }تولید{

-این جامعه با این حجم عظیم کالاها که مدام بزرگ می "نیروى کارت را بفروشى؟

 ،انداز کجا آمده این کالاها{ دانیمنمی})سر رشته کار هم دست ما نیست( و ما شود

دانستند که براى مثال عسل را . در جوامع قبلى همه میاند{}گرفتهدر برابر ما قرار 

هائى روبرو دارى شما با پدیدهآورند. ولى در جامعه سرمایهمی }منطقه {از فلان 

دانید چگونه آنها را طراحى کردند، چه کسانى آنرا شوید که شما اصلا نمیمی

داند. اینطورى نمی }در تولید نقش دارد{آن کسى هم که  }حتی{ اند، وساخته

کامپیوتر (mother board)  مادر بورد داى که داررهنیست که شما اگر از کارگر کُ
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اى که بر پروسه افتد. هیچ بشرىداند که دقیقا چه اتفاقى میسازد، بپرسید، میرا می

ى این فیتیشیسم کالائ چرخاند مسلط نیست.و زندگیش را میکند در آن زندگى می

اى است که مارکس تحت عنوان یا باصطلاح بتُ شدن کالاها، گوشه دیگرى از مسأله

تر محصول کار کارگر به سرمایه کند. در یک قدم آنطرفمطرح می "از خود بیگانى"

 شود، هر چهتر میکند آن سرمایه قوىهرچه بیشتر کار میشود و کارگر تبدیل می

برد، تحصیلاتش را بالا کشد، راندمان کارش را بالا میاین کارگر بیشتر زحمت می

آن  شود، بیشتردهد، خودش قوى نمیکند، بیشتر به کار دل میبرد، بهتر کار میمی

تصاد که خوب کار شود. یک اقمی {قوى}قدرتى که این کارگر مقهور آن است 

ترى دارد و دولت مقتدرى که پدر همه را در کند، اقتصادى است که سرمایه قوىمی

اعتصاب یک  ؛شودکنند سرمایه ضعیف میآورد. اتفاقا وقتى کارگران کار نمیمی

 نمونه آن است. 

بیرون از خودتان و  }غول{این پدیده که محصول کار شماست، ولى شما به عنوان 

تان کنید و معاشکنید، و از آن تقاضاى کار میتر به آن نگاه میقبل از خودتان و ابدى

دارى است و خصلت جامعه سرمایه }ویژه{ کنید، خاصیترا از آن طلب می

بر آن  ({داری})شیوه تولید سرمایهفیتیشیسم کالائى و از خود بیگانگى را که کل 

ط انسانى فرعى. اینجا اگر اند و روابدهد. اشیا اصلى شدهنشان می }را{ بنا شده است

 را{}دیم به بحث انتقادى، سَلبى و پراتیکى کمونیسم، دقیقا این وضعیت برگر

به مالکیت  گرددتمام مسأله برمی و رو کند. از بین ببرد و آنرا زیرکمونیسم باید بتواند 

از هر کس به اندازه توانش "، ه در جامعهاشتراکى، حاکمیت آدمها بر پروسه کار و نقش

 ى، نفى و از بینگبر از بین بردن این از خود بیگان ؛"و به هر کس به اندازه نیازش

و  د دارد.{}تاکیزادبردن فیتیشیسم کالائى و نفى تفوق شیئ و کالا بر زندگى آدمی

ن کارها یاینکه بشر بتواند تصمیم بگیرد چه تولید کند، چه مصرف کند و چه وقت ا

 « .را انجام دهد
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 ها پانوشت       

 

ند کمارکس در کاپیتال توضیح و تحلیل قوانین حرکت جامعه بورژوائى را از مقوله و پدیده کالا آغاز می  1. 

قدم به قدم مقولات و روابطى چون  -ارزش مبادله و ارزش مصرف  -و با شکافتن تناقض اساسى درون آن 

 .کندبطور کلى را استخراج می "رابطه سرمایه"اجتماعاً لازم، پول و بالاخره ارزش، کار مجرد 

ى یابیم که این دومحال اگر ما دو پروسه تولید ارزش و تولید ارزش اضافه را با هم مقایسه کنیم، در می2. 

آن اى که در چیزى جز ادامه اولى بیش از حد نصاب معینى نیست. از یکسو اگر این پروسه از نقطه

ه شود، فراتر نرود، این پروسدار به کارگر پرداخته است دقیقاً با معادل خود جایگزین میارزشى که سرمایه

صرفاً پروسه تولید ارزش است؛ و از سوى دیگر اگر فراتر از این حد نصاب ادامه یابد، به پروسه تولید 

 (189-90جلد اول صفحه کاپیتال  ) "شودارزش اضافه تبدیل می

دهد، چرا که در چنین صورتى اضح است که مبادله نابرابر چگونگى وجود ارزش اضافه را توضیح نمیو3. 

هاى متقابل در سطح کل سود یکى از طرفین مبادله در حکم ضرر طرف دیگر است و این سود و زیان

مایه سر سرمایه در جامعه یکدیگر را خنثى خواهند کرد. به این ترتیب تولید ارزش اضافه در سطح کل

تواند به مبادله نابرابر صاحبان کالا نسبت داده شود. براى توضیح دقیق این مساله رجوع در اجتماع نمی

. مارکس در این "تضادهاى موجود در فرمول عمومى سرمایه"کنید به جلد اول سرمایه، فصل پنجم، 

گردش جستجو شود و تضاد دهد که اصولاً منشاء ارزش اضافه نباید در عرصه فصل به روشنى نشان می

بنابراین، این غیر ممکن است که سرمایه بوسیله عرصه "کند: فرمول عمومى سرمایه را چنین خلاصه می

گردش تولید شود، و باز به همان اندازه غیر ممکن است که سرمایه منشائى جدا از عرصه گردش داشته 

. "یمااى دوگانه رسیدهلذا ما به نتیجهباشد، باید هم در عرصه گردش باشد و هم نباشد. پس منشاء آن می

 (163جلد اول صفحه  کاپیتال )
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راى توضیح شکل گسترده فرمول عمومى سرمایه )فرمول اول در بحث ما( و مطالعه وجوه مختلف ب    4.

هاى مبادلاتى و نیز گردش عوامل و اجزاء مختلف این فرمول رجوع کنید به سرمایه جلد دوم حلقه

 .اول تا چهارمهاى فصل

ارزش نیروى کار، مانند هر کالاى دیگر بوسیله زمان کار لازم براى تولید و "دارى در جامعه سرمایه 5.

شود... با فرض وجود خودِ کارگر، تولید نیروى کار همانا باز تولید لذا باز تولید این کالاى معین تعیین می

ارگر به مقدار معینى وسائل معیشت نیاز دارد و آن و بعبارت دیگر بقاى او است. براى بقاى خود، ک

بنابراین، زمان کار لازم براى تولید نیروى کار همانا زمان کار لازم براى تولید این وسائل معیشت است؛ 

ول جلد ا "بعبارت دیگر ارزش نیروى کار، ارزش وسائل معیشتى است که براى بقاى کارگر لازم است

زد )بهاى نیروى کار صرف شده در مدت معین( و ارزش نیروى کار . براى توضیح رابطه م167صفحه 

 ."تبدیل ارزش نیروى کار به مزد" 19رجوع کنید به جلد اول، فصل 

و  9و  8هاى براى توضیح چگونگى استخراج این فرمول رجوع کنید به سرمایه جلد اول، فصل 6.

 ."نتایج بلافصل پروسه کار"همچنین به 

 :ذکر نقل قول زیر میتواند مفید باشاااد "کارگران آزاد"شااادن منظور مارکس از براى براى روشااان  7.

بنابراین براى اینکه صااااحب پول بتواند پول خود را به سااارمایه تبدیل کند، لازم اسااات که در بازار با         

 رکارگران آزاد برخورد کند؛ آزاد، به این معنى دوگانه که کارگر بعنوان یک انساااان آزاد بتواند نیروى کا           

شد.        شته با سوى دیگر هیچ کالاى دیگرى براى فروش ندا شد، و از  خود را، به مثابه کالاى خودش، بفرو

. "بهره )آزاد( باشاادخلاصااه کلام از هرگونه وساایله لازم براى مادیت بخشاایدن به نیروى کار خود بى  

 (166)سرمایه، جلد اول، صفحه 

هاى دولتى قابل مر ارزش کالاها، با بررسى نقش اعتبارات و هزینهپدیده تورّم، علیرغم کاهش مست 8.

.توضیح است



 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست اول 

 درباره کار مُولّد و غیر مولّد

 کارل مارکس                                                
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ارى دمارکس بر نظام سرمایههاى مهم در نقد تمایز کار مولّد و غیر مولدّ یکى از مؤلفه

و بر اقتصاد سیاسى است. فرمولبندى دقیق مارکس از این مقولات نه فقط به وى 

را برملا  "راز قدرت مولّده سرمایه"دهد تا منشأ ثروت و سود طبقه بورژوا و امکان می

هاى نماید، بلکه همچنین تفاوت و رابطۀ متقابل اقشار مختلف سرمایه، اعم از سرمایه

صنعتى )تولیدى(، تجارى و ربائى، را بدرستى تحلیل کند. مارکس در عین حال با 

درونى  هاىبندىتشریح کار مولدّ و غیرمولدّ ابزار تئوریک کارآمدى در تحلیل تقسیم

پرولتاریا و اشَکال متنوع مواجهه اقتصادى و سیاسى سرمایه با بخشهاى مختلف طبقه 

کسیستى کار مولّد و غیر مولّد اهمیت و صحت دهد. تئورى مارکارگر به دست می

دارى پیشرفته خود را بویژه در دو دهۀ اخیر در جریان بحران عمیق جوامع سرمایه

 .به ثبوت رسانیده است

ستین ، یعنى نخفیزیوکراتها کار مولّد چیست و یا به عبارت دیگر چه کارى مولّد است؟

پاسخ  "فیزیکى"و  "طبیعى"گذاران اقتصاد سیاسى مدرن به این سؤال از زاویه پایه

شد. در این تعبیر منشأ دادند. براى آنها تنها کار کشاورزى کار مولّد محسوب میمی

روت ثشود. این طبیعت است که سود و ثروت جامعه بورژوایى در طبیعت جستجو می

آفریند و لذا کار مولّد کارى است که با طبیعت فعل و انفعال و مازاد محصول می

العموم )و دولت کند. اضافه محصول حاصل طبیعت است نه کار و لذا جامعه علىمی

و سیاستهاى اقتصادى دولتى( باید در خدمت بالا بردن بازده کار و افزایش محصول 

http://cepa.newschool.edu/het/schools/physioc.htm
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غیر مولدّ محصولات باید اجتناب شود و منابع  در کشاورزى قرار بگیرد. از مصرف

اقتصادى به بهبود کیفیت تولید کشاورزى اختصاص داده شود. فیزیوکراتها به این 

اعتبار مُبلّغ قناعت و استنکاف از مصرف، یعنى مبلغّ ارزشها و اخلاقیات جامعه 

ى دوران صادگیرى آن بودند. فیزیوکراتها متفکرین اقتبورژوایى در مراحل اولیه شکل

گیرى و عروج سرمایه بودند. اندیشه اینان از یک سو رنگى از ارزشها و تلقیاّت شکل

فئودالى داشت و از سوى دیگر معضلات عملى بورژوازى را در اوان پیدایش و رشدش 

کرد، یعنى موقعیتى که سرمایه هنوز به تولید بزرگ صنعتى پاى نگذاشته بیان می

در وهله اول در گرو بهبود شرایط فنى تولید محصولات بود و سودآورى سرمایه 

سنتى و مرتبط با کشاورزى بود. از لحاظ تئوریک، روشن است که کار مولدّ براى 

بود. تولید محصول معیّن )ارزش مصرف معینّ(  کار کنکرت فیزیوکراتها نوع معیّنى از

 .گرفتد قرار میو لذا انجام نوع معیّنى از کار در مرکز این تعبیر از کار مولّ

نخستین اقتصاددان سرشناسى است که به مسأله کار مولدّ نه از زاویه  تآدام اسمی

و  "عىطبی"نگریست و لذا تبیین  "دارىتولید سرمایه"، بلکه از دریچه "طبیعت"

براى کار مولدّ  "ارزشى"و  "کمىّ"از کار مولّد را به دور انداخت و شاخص  "فیزیکى"

کار براى اسمیت در این نیست که این یا آن ارزش مصرف معینّ را یافت. مولّدیتّ 

ار کند. اسمیت ککند، بلکه در این است که براى سرمایه ارزش تولید میتولید می

شود و کار غیر مولّد را کارى که نه مبادله می سرمایه مولّد را کارى تعریف کرد که با

ردد. تعریف آدام اسمیت از کار غیر مولدّ گبا سرمایه، بلکه با پول )درآمد( مبادله می

رمایه که با س هر کارى صحیح بود، اما تعبیر او از کار مولدّ ناکافى بود. به این اعتبار

الظاهر بحث بر سر گردد. و لذا در حالى که علىمبادله شود مولّد ارزش محسوب می

مولّده قلمداد است که منشأ و منبع هر قدرت  سرمایه است، این کار قدرت مولّده

ایه افتد با سرماى که در پروسه عملى تولید به کار میگردد. اسمیت میان سرمایهمی

ار شود. به این اعتبتجارى از این لحاظ، یعنى از لحاظ تولید ارزش، تفاوتى قائل نمی

ایه، سرم "سودآورى"دار منفرد است که نفس تئورى اسمیت بیانگر نگرش سرمایه

ر گیرد. بدین ترتیب، در تعبییکى می "قدرت مولّده سرمایه"تجارى، را با ولو سرمایه 
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مصرف "شود و در عوض اقشار اسمیت منشأ واقعى سود و ثروت بورژوازى پنهان می

، نظیر زمینداران، رباخواران و غیره، از موضع سرمایه به نقد "غیر مولّد"و  "کننده

ن ظهور سرمایه بزرگ صنعتى است، شوند. آدام اسمیت تئوریسین دوراکشیده می

هنگامى که سرمایه بر سر منابع و محصولات با اقشار و طبقات دیگر رقابت دارد. 

، در واقع حرکتى در تقدیس سرمایه "غیرمولّد"انتقاد اسمیت به این اقشار و طبقاتِ 

 .بطور کلى، و سرمایه صنعتى بطور اخص است

پذیرد. اما توجه خود را به تعریف اسمیت از کار مولدّ و غیر مولّد را عیناً می ریکاردو

کند. این معضل مقدار و نرخ ارزش اضافه و رابطه سرمایه با کارگران معطوف می

ار و اقش "مولّدمصرفِ نا"تر است. مشکل واقعى سرمایه صنعتى در مراحل پیشرفته

، جاى خود را به مشکل بالا بردن مقدار ارزش اضافه "دارىماقبل سرمایه"طبقات 

دهد. ریکاردو مشکلات انباشت ( و عرضه و تقاضا براى کار می"درآمدِ خالص")

کند. اگر جمعیتِ مولّد از بارآورى بالایى برخوردار باشد، سرمایه را اینجا جستجو می

آورد. براى ریکاردو معضل اى به بار نمیغیر مولّد دشوارى جدىآنگاه تأمین اقشار 

 .جمعیت مولدّ است "بازده نزولى"اصلى سرمایه 

نظر مارکس در دو نکتۀ اساسى با نظرات اسمیت و ریکاردو درباره کار مولّد و منشأ 

را که با سرمایه  هر کارى ارزش اضافه اختلاف دارد. اولاً، مارکس برخلاف اسمیت

داند. مارکس دو نوع مبادلۀ متمایز میان کار و سرمایه را مبادله شود مولدّ نمی

دهد. اول مبادلۀ صورى کار و سرمایه، یعنى فروش نیروى کار که کار را تشخیص می

دهد. اما نفس این سرمایه قرار می  (Formal Subsumption) تحت تابعیت صورى

ه پروس دوم میان کار و سرمایه در طى "مبادله"کند. مبادله تولید ارزش اضافه نمی

 Real) گیرد. در این پروسه است که کار تحت تابعیت واقعىصورت می کار

Subsumption)  شود. اینجاست که آید و توسط سرمایه مصرف میسرمایه درمی

تمایز  نیروى کار و کار کند. ثانیاً، مارکس میانقدرت مولّدۀ کار، خود را آشکار می

خرد حق استفاده از نیروى کار کارگر براى مدت دار میشود. آنچه سرمایهائل میق

http://cepa.newschool.edu/het/profiles/ricardo.htm
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دهد بیش از معیّنى است. اما مقدار کارى که کارگر در این مدت معینّ انجام می

مقدار کارى است که صرَف تولید و بازتولید خود نیروى کار گشته است. به این ترتیب 

ه را بطور بلاعوض در طول پروسه کار به تصاحب در سرمایه مقدار معیّنى از کارِ اضاف

کند. به این ترتیب مارکس بر آورد و با فروش محصولات، آن را متحقق میمی

گذارد. زیرا در طى این پروسه است که اولاً نیروى کار انگشت می پروسه کار اهمیت

د با مقدار شوقدرت مولّده خود را، بر مبناى تفاوت میان مقدار کارى که انجام می

رساند و ثانیاً در طول این کارى که صرَف تولید نیروى کار شده است، به ظهور می

کند. مارکس کار مولّد را پیدا می واقعى و مادى بودن معناى "مولدّ"پروسه است که 

کند که پس از مبادله صورى با سرمایه عملاً در پروسه تولید توسط کارى تعریف می

شود. این دومى بیانگر وجه مادى تولید است. مسأله بر سر انجام سرمایه مصرف می

پروسه کار و تولید ارزش مصرف بطور کلى است و نه نوع معیّنى از ارزش مصرف. 

وجه مادى تولید نه با این یا آن پروسه کنکرت کار )کشاورزى، بافندگى و غیره( نه 

کار بطور کلى معنى پیدا با این یا ارزش مصرف معیّن، بلکه با نفس وجود پروسه 

 .کند. نه کار کنکرت، بلکه کار به معناى عام کلمه، کار مجرّد، منشأ ارزش استمی

اندیشانۀ فیزیوکراتها که خام "گرایىمادى"شود تا هم بر این مبنا مارکس قادر می

دانستند، و هم تلقى صرفاً مِلاک مولّد بودن کار را تولید محصول مادى نوع معیّنى می

اسمیت و ریکاردو را که نفس مبادله شدن با سرمایه را براى مولّد بودن کار  "کمىّ"

کردند و هم منشأ ارزش دانستند و لذا هم از وجه مادى تولید انتزاع میکافى می

پوشاندند، به درستى رد کند. کار مولّد براى مارکس کارى است که ارزش اضافه را می

کند. مارکس میان دو فاز مبادله با سرمایه را طى میکند، یعنى هر اضافه تولید می

ح اى صحیتولید شده با موجودیت مادى و فیزیکى آن رابطه "ارزشى ثروتِ"کمیتّ 

شن محتوایى رو "کار منشأ ارزش است"کند، و براى نخستین بار به نظریه برقرار می

دارد. آنچه برمی "قدرت مولّده سرمایه"بخشد. مارکس پرده از راز و بدون ابهام می

دهد، در واقع در جامعۀ بورژوایى خود را به صورت قدرت مولّده سرمایه نشان می

هیچ چیز جز قدرت مولّده نیروى کار نیست. تحلیل مارکس نتایج تئوریک و عملى 
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دهد مستقیمى در بر دارد. اولاً، تعریف صحیح کار مولّد و غیر مولّد به او امکان می

نیست، یعنى آنجا که با کار مولدّ مبادله نشده  "مولّد"ا که عملاً که سرمایه را آنج

هر کارى با سرمایه مبادله "است )سرمایه تجارى و غیره( بازشناسد. فرمول بورژوایى 

کند، به این که عملاً سرمایه را منبع ارزش و ثروت قلمداد می "شود مولدّ است

صویر شود تا تانیاً، مارکس قادر میشود. ثترتیب با تحلیل مارکس در هم پیچیده می

و غیر مولّد به دست دهد. درک مبانى رقابت اقشار  "مولدّ"روشنى از رابطه سرمایه 

مختلف سرمایه بویژه در شرایط بحران و نقش دولت مدرن بورژوایى در تنظیم 

هاى مختلف با یکدیگر، بدون درک صحیح تعریف مناسبات درونى سرمایه

ا، پذیر نیست. ثالثاً، در تمایز با متفکرین بورژولدّ و غیر مولدّ امکانمارکسیستى کار مو

دارى را به عرصه انباشت سرمایه و مارکس تحلیل پروسه انحطاط و بحران سرمایه

تولید با وجه  "ارزشىِ"و  "کمىّ"کشاند. اینجا وجه پروسه تولید ارزش اضافه می

چه در نظریه گرایش نزولى نرخ شود. آن بدرستى ترکیب می "فنى"و  "فیزیکى"

که در آن افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه )و نه فقط ترکیب ارزشى یا فنى  -سود 

و چه در مبحث بازتولید کل سرمایه  - (جلد سوم سرمایهآن( نفش محورى دارد )

، (جلد دوم اجتماعى و رابطۀ متقابل بخشهاى مختلف سرمایه در این پروسه )سرمایه

دارى را در وحدت با هم تولید سرمایه کیفى و کمىّ درخشانى وجوه مارکس به طرز

کند. اینجا قدرت تحلیل مارکس بویژه مدیون تعریف صحیح او از کار مولدّ بررسى می

و غیر مولّد است. و بالأخره رابعاً، مارکس گنجینۀ تئوریک سرشارى براى تحلیل 

ون رویارویى بخشهاى مختلف مشخصات پرولتاریا بمثابه یک طبقه و اَشکال گوناگ

 "نامولّد"سازد. بخشى از طبقه کارگر توسط سرمایه طبقه کارگر با بورژوازى فراهم می

شود. کار غیر مولّد این کارگران از نقطه نظر کل سرمایه اجتماعى به استخدام می

همان درجه ضرورى است که کار کارگران مولّد. اما همین واقعیت که کارگران غیر 

کنند، آنان را در موقعیتى ویژه در قبال سرمایه قرار مولدّ ارزش اضافه تولید نمی

دهد. نحوه استثمار این کارگران، نقش آنان در پروسۀ بازتولید کل سرمایه می

اجتماعى و رابطه کارگران مولّد و غیر مولّد با یکدیگر، اینها از جمله نکات اساسى 

. کندار مولدّ و غیر مولدّ بدرستى تشریح میاست که مارکس با تحلیل خود از ک
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وحدت عملى طبقه کارگر در مبارزه علیه بورژوازى در گرو شناخت اشتراک منافع 

واقعى بخشهاى مختلف طبقه کارگر، اعم از مولدّ و غیر مولّد، و درک اشَکال اقتصادى، 

راى رگر بسیاسى و فرهنگى ویژه است که بورژوازى از این تفاوت در صفوف طبقه کا

 .گیردحفظ سودآورى و نیز قدرت سیاسى و اجتماعى خود بهره می

دارى پیشرفته اروپاى غربى و آمریکا و با در کشورهاى سرمایه با بحران دو دهه اخیر

آغاز پروسه تجدید سازمان بنیادى سرمایه در این کشورها، مبحث کار مولّد و غیر 

ابد. یتى بحران، اهمیت و برجستگى میاى از تئورى مارکسیسمولّد، بمثابه گوشه

کند. این حملات در دو جبهه بورژوازى یورش وسیع خود را به طبقه کارگر دنبال می

هاى تولیدى از طریق افزایش گیرد. اول، افزایش بارآورى سرمایهاصلى صورت می

 ارهاى خدمات عمومى دولتى و همراه آن بیکبارآورى کار و ثانیاً، کاهش شدید هزینه

کردن بخش وسیعى از کارگران شاغل در این بخش. در مجموع حاصل این سیاست 

افزایش سریع بیکارى، کاهش سطح معیشت کل طبقۀ کارگر از طریق تحمیل 

معیشت بیکاران به خواهران و برادران شاغل آنها، کاهش کل دریافتى طبقه کارگر 

دستمزدها، و نیز افزایش  از تولید اجتماعى با حذف انواع خدمات اجتماعى و کاهش

کوشد تا از یکسو استثمار شدت کار کارگران شاغل است. بطور خلاصه بورژوازى می

کارگران مولّد را شدت بخشد و از سوى دیگر بخش هر چه وسیعترى از کارگران غیر 

مولّد را به ارتش بیکاران روانه کند. جنبش سندیکایى و همراه آن همۀ چپ رفرمیست 

قابل موج فزاینده بیکارى، تبلیغات بورژوازى در مورد احیاى پایه صنعت اروپا در م

کارانه قسمتى و صنفى در میان کارگران عملاً خلع ملى، و تشدید تمایلات محافظه

سلاح شده و حتى از سازماندهى یک دفاع سیستماتیک در برابر بورژوازى ناتوان 

بینى ین موقعیت، منوط به یک روشنها در مقابله با امانده است. توانایى مارکسیست

تئوریک در مورد بحران اقتصادى موجود است. تئورى مارکسیستى بحران و نظریه 

اع بینى و قابلیت تجزیه و تحلیل اوضکار مولّد و غیر مولّد ابزار دستیابى به این روشن

 .موجود است
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یاسى و بسط این اما جایگاه تئورىِ کار مولدّ و غیر مولدّ مارکس در نقد اقتصاد س

دارى هر چه باشد، ما با تلقیات کاملا متفاوتى تئورى به بحران امروز جهان سرمایه

ایران در مورد کار مولدّ روبروییم. شاید هرگز به ذهن مارکس خطور  "چپ"در 

ایران  در "فیزیوکراتیسم"کرد که صد سال پس از کتاب سرمایه، نوع جدیدى از نمی

رد. گفتیم که اهمیت اسمیت در این بود که لااقل در سطح پا به عرصه وجود بگذا

ظاهر قضاوت اخلاقى در مورد کار مولدّ را به دور افکند و بجاى مسأله تولید ارزش 

معیّن، نفس تولید ارزش را ملاک مولدّ بودن کار قرار داد. دیدیم که مارکس چگونه 

یف نماید. این تعرمی "ضافهتولید ارزش ا"کار مولّد را بدرستى کارى تعریف نمود که 

دارى است. اما آنچه ما در ادبیات چپ ایران با آن روبروییم کار مولّد در جامعه سرمایه

و نوعى فیزیوکراتیسم التقاطى است که نه از  "ناسیونال صنعتى"نوعى اخلاقیات 

 "ایانهگراستقلال"دارى، بلکه از سیاست و یا توهماّت تحلیل اقتصادى جامعه سرمایه

کند. این بورژوازى و خرده بورژوازى یک کشور تحت سلطه عزیمت می

که در ادبیات راه کارگر، وحدت کمونیستى، خط  "صنعتى-فیزیوکراتیسم ناسیونال"

گرایى و اى از ملىشود، ملقمهها، و فدائیان بطور یکسان مشاهده می، سه جهانى3

 ر این دیدگاه کار مولّد کارىعشق به استقلال صنعتى و خودکفایى اقتصادى است. د

ه قرار داشت "اقتصاد صنعتى موزون، خودکفا و مستقل ایران"است که در خدمت رشد 

 "ستهواب"و  "مونتاژ"کار مولدّ نیست، کار در صنایع  "باانُجل"باشد. تولید کالاهاى 

صاد اقت "علم"کار مولّد نیست، کار در بخشى از فعالیت اقتصادى و تولیدى که در 

گرفته است )نظیر حمل و نقل، بهداشت، آموزش و پرورش و  خدمات رژوایى نامبو

هاى طویلى از این دست در ادبیات سازمانها غیره( کار مولّد نیست. همه با پاراگراف

ولدّ است، زیرا کار م فیزیوکراتى الذکر آشنایى داریم. این تعبیرات،و جریانات فوق

است، زیرا  ناسیونالیستى. سنجدمی معینّهاى مصرف ارزش را با مِلاک تولید

ل استقلا"همین ارزشهاى مصرفهاى معیّن را هم فقط آنجا که خیرش مستقیماً به امر 

است، زیرا از صنایع مونتاژ و تولید  صنعتى شناسد، وبرسد، به رسمیت می "ملى

و فرهنگى و رفاهى را،  "غیرمادى"هاى تولید کالاهاى بنجل که بگذریم، تمام شاخه
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 گذارد. این تعابیر مارکسیستىکار اروپا، به کنار میدرست به سیاق بورژوازى محافظه

ن رترین نظریات اقتصاد سیاسى دو قماندهکه نیست، سهل است، در قیاس با عقب

رسد. مِلاک مولدّ بودن کار در این نگرش، نه قبل، جاهلانه و غیر علمى به نظر می

مبادله آن با سرمایه و مصرف آن در پروسه کار، نه تولید ارزش اضافه، بلکه مطلوبیت 

. به گرایانۀ ازپیشى استآن برحسب نوعى اخلاقیات ناسیونالیستى و آرمانهاى صنعت

کار مولّد از نظر "، نظریه "نقطه نظر تولید سرمایه دارىکار مولّد از "جاى نظریه 

نشیند. بعلاوه )و این بسیار مهم است(، تفکیک کار مولدّ و غیر مولدّ می "منافع میهن

در تئورى مارکسیسم ابداً براى تقدیس کار مولّد و تکفیر کار غیر مولدّ نیست. این 

 دارى و از زاویه تولیدلید سرمایهمقولات در مارکسیسم در رابطه با جایگاهشان در تو

دارى هر دو نوع کار ضرورى شوند. بخصوص در تولید سرمایهارزش اضافه تحلیل می

دار بخش اند. قضاوت اخلاقى درباره کار مولدّ و غیر مولدّ امر بورژوازى و آنهم سرمایه

موقعیت دهد تا است. مارکس با تحلیل کار مولدّ و غیر مولدّ، امکان می "تولیدى"

بخشهاى مختلف طبقه کارگر بدرستى شناخته شود. زیرا تنها شناخت عینى از رابطه 

کل طبقه کارگر  وحدت واقعى دهد تاسرمایه با بخشهاى مختلف کارگران امکان می

کار مولدّ و "صنعتى در مورد -تأمین شود. اما در چپ ایران قضاوت اخلاقى ناسیونال

ملات امثال راه کارگر و وحدت کمونیستى به بخش بسیار رایج است. ح "غیر مولّد

شان از ناتوانى بورژوازى به و نگرانى "صنایع مونتاژ"هایشان به ، سرکوفت"خدمات"

هایى کانالیزه کردن امکانات به صنایع پایه و افزایش بارآورى کار و نرخ استثمار، نمونه

مولّد و غیر مولّد است. در  ناسیونالیستى در مورد کار -از این قضاوت اخلاقى بورژوا

مقابله با این دیدگاهها است که مارکسیستهاى انقلابى ایران مدام خود را با وظیفه 

توضیح واضحات، دفاع از موجودیت کارگران در این با آن بخش از اقتصاد، دفاع از 

 .یابندو خدمات، یادآورى نقش نیروى کار ارزان و غیره می "مونتاژ"کارگران صنایع 

 ٭ ٭ ٭
انتشارات پروگرس، جلد   "هاى ارزش اضافهتئورى "متن حاضر از روى متن انگلیسى

ایم تا حد امکان ترجمه شده است. در این ترجمه سعى کرده 386-413اول، صفحات 
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به متن اصلى وفادار بمانیم. با این وجود با توجه به اینکه خود مارکس متن حاضر را 

براى بیان روشن مطلب در موارد متعددى عبارات و براى چاپ پرداخت نکرده است، 

. شودمی مشخص[  ] ایم. این موارد با علامت کروشهکلماتى را از خود اضافه کرده

 متن در. کتاب روسى ویراستاران از{  } آکولادها و است مارکس خود از(  ) پرانتزها

. ایمدهکر حذف را آن ما که است آمده نیز مارکس دستنوشته صفحات شماره انگلیسى

خوشحال خواهیم شد چنانچه رفقایى  و است نشده مقایسه آلمانى متن با ترجمه این

سند رسد براى ما بنویکه به زبان آلمانى آشنایى دارند اصلاحاتى را که به نظرشان می

 .تا در صورت تجدید چاپ این ترجمه آن را ملحوظ کنیم

شود، مارکس در این بخش هنوز به همانطور که در آخر متن حاضر خاطرنشان می

ات پردازد. این مباحثمسأله مبادله سرمایه با کار غیرمولدّ )نمونه سرمایه تجارى(، نمی

در بحث سرمایه تجارى در جلد سوم سرمایه آمده است. در این بخش مارکس پس 

د ، خطوط اصلى نظرات خو"داندهر کارى را مولدّ می"اى که از نقد دیدگاه بورژوایى

 "ماتخد"اى که خواننده باید به آن توجه کند تعریف مارکس از کند. نکتهرا طرح می

کارى است که، اعم از اینکه ارزش مصرف مادى تولید  "خدمات"است. در این بخش 

مروزه ى که ابه معن "خدمات"ن تعریف با تعریف شود. ایکند یا نه، با درآمد مبادله می

رود، یکسان نیست. بخش درآمد و تولید ملى بکار می در اقتصاد بورژوایى و مباحث

بندى مورد نظر شود، در طبقهمهمى از آنچه امروزه تحت عنوان خدمات از آن یاد می

گیرد، که در همین متن به آن پرداخته قرار می "تولیدات غیر مادى"مارکس در زمره 

 .شده است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- اضافه ارزشتئوریهاى اقتصادى:هاى وشتهن دست

 (١2و  ١١ضمیمه به بخش اول )

 کارل مارکس
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 هاگرایانه مبنی بر مولّد بودن کلیه حرفهبرداشت توجیه ـ ١

 

 علیهذا.درّس رساله و قسکند، شاعر شعر، آخوند موعظه، مُفیلسوف ایده تولید می

این شاخۀ تولید با جامعه  ، و اگر به رابطۀ موجود میان1کندتبهکار جرُم تولید می

ار ها خلاص خواهیم شد. تبهکداوریتر بنگریم، از بسیاری پیشبطور کلی قدری دقیق

کند. و درسّ آن را هم تولید مینه تنها جرُم، بلکه حقوق جزا و همچنین اساتید مُ

 ناپذیری از رسالات را هم که همین اساتیدتازه به این باید آن مجموعۀ اجتناب

 فزاید،اکنند، افزود. این امر بر ثروت ملی میسرازیر می میبه بازار عمو "کالا"بصورت 

 و تازه این علاوه بر آن رضایت خاطر شخصی است که بقول شاهد معتبر آقای پروفسور 

                                                           
؛ "ندکجنایتکار جنایت تولید می"بسوی سوسیالیسم به جای این جمله آمده است:  منتشر شده در ترجمه در 1 

جنایت گذاشته شده است. این صحیح نیست و بخصوص آن   crime جنایتکار و بجای  criminal بجای

عمل خلاف قانونی که یعنی جرُم، هر  crime .رساندگستردگی که در مثالهای مارکس مورد نظر است را هم نمی

در قانون جزا برای آن کیفر تعیین شده باشد. فروختن سیگار قاچاق، حسابسازی و در رفتن از زیر مالیات و 

خوانده  "جنایتکار"است ولی در هیچ جا کسانی که به این کارها اشتغال دارند   (crime) بُری هم جُرمجیب

یم بود، جُرم به سه دسته اصلی تقس از حقوق فرانسه اقتباس شده شوند. مطابق تعاریف حقوقی سابق ایران، کهنمی

شد و رسیدگی به آنها هم به دادگاههای خاص خودشان اختصاص داشت: جنایت، جُنحه و خلاف. کارهای می

در مثالهای مارکس که در  .نام داشتند "مُنهیات"خلاف قانونی که قانون برای آنها مجازاتی در نظر نگرفته است 

 تا گرفته جعل و کلاهبرداری از ــکنید که منظور او همه نوع جرُم است آید ملاحظه میه همین بخش میادام

هم مجُرمی نیست که ناخواسته یا یک بار مرتکب جرمی بشود، بلکه کسی است  criminal آدمکشی.  و تجاوز

 کار به "تبهکار"این متن به جای آن که عمداً و مستمراً به جنایتکاری، بزهکاری و یا خلافکاری مشغول است، در 

 )آرشیو عمومی( سایت منصور حکمت ا .گیردمی بر در را نکات این همه که ایمبرده
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 .دهدبا نگارش هر رساله به مؤلف آن دست می  2(Roscher )رروشِ

 عدلیه، پاسبانها، قضات، جلادان، تبهکار بعلاوه تولید کننده تمام دستگاه پلیس، 

 های مختلف کسب و کار، که اجزاءهیأتهای منصفه و غیره است، و تمام این رشته

 ازهایکنند، نیمختلف تقسیم کار اجتماعی اند، استعدادهای روح انسانی را شکوفا می

 گشایند. خودِ شکنجه بهآفرینند و راههای جدیدی برای رفع این نیازها میجدید می

آسایی به بار آورده است و صنعتگران شریف سهم خود اختراعات مکانیکی نبوغ

 .بسیاری را در تولید ابزارهای لازم به کار گمارده است

کند. عواطفی گاه اخلاقی و گاه تراژیک، و به تبهکار عواطف و احساسات تولید می

رضه ع "خدمتی"شناسانۀ عامه، این ترتیب با برانگیختن عواطف اخلاقی و زیبایی

کند. تبهکار نه تنها رسالات حقوق جزا، نه تنها قوانین مجازات و همراه آن می

ند. کاین رشته، بلکه هنر و ادبیات، رمانها و حتی تراژدیهایی تولید میقانونگذاران در 

                                                           

جلد یک کاپیتال، اینچنین از او یاد کرده  9فصل در مارکس در پانویسی  (؛1894-1817) اقتصاددان آلمانی 2  

مروزه اضافه، و در نتیجه انباشت سرمایه،اند که اگر ایجاد ارزش اضافه یا محصول اکشف کرده ... روشِر ...جناب  "است: 

ترین مراحل تمدن در پائین»، بر عکس «خواهددر عوض آن بهره می»دار است، که سرمایه« جوئىصرفه»ناشى از

وئى کنند؟ در کار؟ در محصول جدر چه صرفه ...« .کنندجوئى میاین اقویا هستند که ضعفا را مجبور به صرفه

دارد تا در توضیح منشأ ارزش اضافه همان توجیهات اى که اصلا وجود ندارد؟ آنچه اشخاصى نظیر روشر را وامیاضافه

شان، وحشتى است ره کنند، علاوه بر جهل واقعىرغِدار براى تملک ارزش اضافه را غِکم و بیش ظاهر فریب سرمایه

ود که اى منتهى شه تحلیلى علمى از ارزش و ارزش اضافه دارد؛ مبادا چنین تحلیلی به نتیجهگر از ارائکه یک توجیه

 ا سایت کاپیتال ".به مذاق صاحبان قدرت خوش نیاید
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، بلکه 4راثر شیل "اموال مسروقه" و Mülner 3  اثر مولنر "گناه"چنانکه نه تنها 

، شاهد این مدعا  6()شکسپیر "ریچارد سوم" و 5()سوفوکل "اودیپ" همچنین

شکند و به این تبهکار یکنواختی و ایمنی هرروزۀ زندگی بورژوایی را می. هستند

زند قراری و هشیاریی دامن میکند؛ و به بیترتیب آن را از رکود و جمود مصون می

                                                           
برادر "، نمایشنامه تراژیک از "گناه" .آلمانی نمایشنامه نویسو  شاعر و منتقد( 1829– 1774) رمولنِ آدولف 3

برای آنها رقم زده  "تقدیر "که می شوند  روبرو یاست. شخصیتهای نمایش طی طول داستان با حقایق "کشی

 )ی.س( -منجر به مرگ غم انگیز شخصیتهای اصلی می گردد.  است که

با توجه با ارجاع )لینک(  "اموال مسروقه". پزشک  نویس،نمایشنامه شاعر،  (1805 ا1759 )  شیلرریش فرد 4 

است. در این نمایشنامه در  "راهزنان"، ترجمه فارسی آن  Die Räuberسایت منصور حکمت به نمایشنامه 

که یکی محبوب و دیگر منفور است تراژدی شکل  "دوک ثروتمندی"پوشش کشمکش بین خیر و شر، دو پسر 

گذران تفکر عصر روشنگری به شمار که از پایه است هاییچهرهشیلر یکی از "  DWبه روایت سایت  گیرد.می

شود. مفاهیمی چون آزادی، برابری و برادری، و ستایش رود و جزو راهگشایان دوران مدرن محسوب میمی

 لسفه دوران روشنگریشیلر با الهام از ف .دهدهای والای انسانی که در اغلب آثار او محور اصلی را تشکیل میارزش

 کرد وورزی تاکید میهای انسانی و جهانی سیاستکه خود در معرفی و ترویج آن سهمی بزرگ داشت، بر جنبه

سالگی  27که در «چکامه شادی» .دانستی جهان میگذاران همهاحترام به آزادی و برابری را وظیفه سیاست

 )ی.س(ـ " .جهانی و جاودانه شده استسرود، در سمفونی نهم بتهوون 
 ،آژاکس چون هایاست که نمایشنامه یونان باستان نویسق. م( یکی از سه تراژدی 406 - 497)فوکل سو 5

ین مقرر تقدیر چن گیرد کهتراژدی اودیپ چنین شکل می .و اودیپ شهریار از او باقی مانده است الکترا، آنتیگونه

ی ای هیچ راهبرای گریز از چنین تقدیر ظالمانه کرده که اودیپ پدر خود را بکشد و با مادر خویش همبستر شود.

وجود ندارد. در طی سیر داستان نمایش شخصیتها داستان در تلاشند از این سرنوشت شوم بگریزند، اما تراژدی با 

شود علیرغم تلاش برای گریز از این شود. اودیپ که متوجه میکشتن پدر و همبستر شدن با مادر کامل می

 )ی.س( .سازدسرنوشت چه کرده است، خود را نابینا می
 

ر. خالق شاهکارهای نمایشی چون هملت، نویس و بازیگر تئات( شاعر و نمایشنامه1616– 1564 ) ویلیام شکسپیر 6 

تاریخی شکسپیر است که داستان تراژیک به قدرت رسیدن های مکبث و شاه لیر. ریچارد سوم یکی از نمایشنامه

ب! ک اسب!، یک اسی» " در سایت بی بی سی فارسی آمده است: کشد.و سقوط یکی از پادشاهان را به تصویر می

ریچارد سوم، که لحظاتی پیش از مرگ  نامهفرازهایی از جملات پایانی نمایش «ب!ام برای یک استمام پادشاهی

دهد و برای نجات جان خود حاضر ای که اسب خود را از دست داده و فریاد کمک سر میرا در لحظهریچارد سوم 

جا به طرز فجیعی شود، اما دیگر کمکی نیست و وی در هماناش با فقط یک اسب میبه معاوضه همه پادشاهی

 )ی.س( -" .شودکشته می
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 تبهکار محرکی برایشود. بدین سان که بدون آن حتی انگیزۀ رقابت هم کم اثر می

اضافی  آورد. در عین این که تبهکاری بخشی از جمعیتنیروهای مولّده به وجود می

 هددمیکشد، و بدین گونه رقابت در میان کارگران را کاهش را از بازار کار بیرون می

 حال همان درــ  شودمی حداقل نرخ زیر به دستمزدها سقوط مانع ایبدرجه لذا واا 

 این به. کندمی جذب خود به را جمعیت این از دیگری بخش تبهکاری علیه مبارزه

ه و شود که موازنهای طبیعی ظاهر می"سنگ تراز"هکار بمثابه یکی از آن تب ترتیب

 .گشایدمی "مفید"تر از مشاغل کند و دورنمایی گستردهتعادلی صحیح ایجاد می

نی در جزئیات نشان داد. آیا اگر سارقیتوان تأثیر تبهکار بر توسعۀ قدرت تولیدی را می

رسید؟ آیا اگر جاعلینی داشتند، قفل هرگز به درجۀ مرغوبیت کنونی میوجود نمی

 رسید؟ اگر به خاطر کشفای از تکامل مینبودند، چاپ اسکناس به این چنین درجه

ع یافت )رجوهای تجاری نبود، آیا میکروسکوپ به عرصۀ بازرگانی راه میکلاهبرداری

عملی همان قدر که به پشتکار صادقانه در امر تولید  میآیا شی Babbage )7 کنید به

مدیون است، به تقلب در کالاها و تلاش برای کشف آنها مدیون نیست؟ جرُم با اشَکال 

کند و ، دائماً اشَکال جدیدی از دفاع را ایجاب می مداوماً جدید حمله خود به دارایى

آلات. از قلمرو جرُم در د است که اعتصابات در اختراع ماشینبنابراین همان قدر مولّ

ملیّ در کار نبود، آیا هرگز بازار جهانی پدید  معنای شخصی آن فراتر برویم، اگر جرُم

کردند؟ و آیا از زمان آدم تا ظهور می [Nations] آمد، براستی آیا ملتها کشورهامی

 نبوده است؟ "درخت دانش"در عین حال همان  "درخت گناه"امروز، 

                                                           
ریاضیدان انگلیسی و نخستین کسی بود که ایده یک فیلسوف تحلیلگر و ( 1871 – 1791 ) بابیجچارلز  7

 ویکی پدیا فارسیا  .پذیر را ارائه دادماشین محاسبه گر برنامه
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به این خط استدلال جان  8(Mandeville  ویلمنده) 1705" قصه زنبوران" در

 :گنجد، مولّد استای که در تصور میبخشیده و نشان داده است که چگونه هر حرفه

ایم، اعم از شرّ طبیعی یا اخلاقی، آنچه ما در این جهان بر آن نام شرّ نهاده"
سازد و بنیاد محکم ما را به موجوداتی اجتماعی بدل میاصل اعظمی است که 

بدون استثناء است )...(. در شرّ است که  حیات و ستون تمام حِرَف و مشاغل و
ای ما باید سرچشمه حقیقی کلیه علوم و هنرها را جستجو کنیم )...( و آن لحظه

حداقل که دیگر شرّی در کار نباشد، جامعه اگر بطور کلی مضمحل نشود، 
 (428، صفحه 1723چاپ دوم، لندن )  ".محکوم به تباهی است

گران نهایت صریحتر و صادقتر از توجیهشک بیویل بیجاست که مندهتفاوت فقط این

 .مایه جامعۀ بورژوایی استبی

 رمایه. کار مولّد و غیر مولدّس یبارآور - ١2

 

(A)  مولّدۀ کارِ اجتماعیبارآوری سرمایه بمثابه بیان کاپیتالیستی قدرت 

 

دیم کند، بلکه همچنین دیتا اینجا نه تنها مشاهده کردیم که سرمایه چگونه تولید می

گیرد و بمثابه شود، و چگونه در پروسۀ تولید شکل میکه خود چطور تولید می

از یک سو، سرمایه شیوۀ   1.دآورای ماهیتاً دگرگون شده از درون آن سر بر میرابطه

کند و از سوی دیگر این شکل تحول یافتۀ شیوۀ تولید بعلاوۀ متحول میتولید را 

                                                           
ثر در این ا ماندویل .هلندی-انگلیسی طنزپرداز و سیاسی اقتصاددان فیلسوف،( 1733– 0167) ماندویل برنارد  8

 شوند، می فضیلت با و صادق ناگهانی طور به زنبورها که زمانی تا که کند می توصیف را عسل انزنبور ای ازجامعه

ودن برای زنده ب ماندهباقی زنبورهای پاشد.می فرو اقتصادشان شخصی، نفع اما بدون. کند می رشدکندو زنبوران 

 .داردن وجود عمومی منفعتی هیچ شخصی رذایل بدون که آن است معنای به برند. اینپناه می توخالی درختی به

 ا ویکی پدیا انگلیسی
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شرط و مبدأ مرحلۀ خاصی در توسعۀ نیروهای مادی تولید، به سهم خود مبنا، پیش

 .دهندگیری خودِ سرمایه را تشکیل میشکل

 ودشمی ادغام سرمایه در ــ کارگر و سرمایه میان مبادلۀ طریق از ـاز آنجا که کار زنده 

 گردد، تمامسۀ کار بصورت فعالیتی متعلق به سرمایه نمودار میپرو آغاز بمجردّ و

شود، درست گر میقدرت مولّدۀ کارِ اجتماعی بصورت قدرت مولّدۀ سرمایه جلوه

همانطور که شکل اجتماعیِ عامِ کار، در هیأتِ پول بصورت خاصیت یک شیئ ظاهر 

اجتماعی و اَشکالِ خاصِ آن، اکنون بصورت شود. بدین سان، قدرت مولّدۀ کارِ می

رسد، یعنی بصورت قدرتِ مولّده و اشَکالِ قدرتِ مولّده و اشَکالِ سرمایه به نظر می

 هآنک از پس که شرایطی ــ، قدرتِ مولّده و اشَکالِ شرایطِ مادیِ کار یافتهمادیت کارِ

 و شخصیت کارگر برابر در دارسرمایه وجود در گیرد،می خود به را مستقل شکلِ این

ه شویم کیابد. اینجا ما یک بار دیگر با همان وارونگی در روابط مواجه مییم فردیت

 .نامیدیم 2 فتیشیسم قبلاً در بررسی پول آن را

صاحبِ قدرت است. )در  تجسمِ انسانیِ سرمایه دار خود تنها به عنوانسرمایه

، یعنی بعنوان سرمایۀ دارسرمایه حسابداری ایتالیایی این نقش او بعنوان

یافته، حتی دائماً در تمایز و تقابل با هویتّ او بعنوان یک شخص عادی قرار شخصیت

د کنندۀ منفرشود، به نحوی که در مقام یک شخص تنها به عنوان یک مصرفداده می

 ).دشوو بدهکار به سرمایۀ خودش، در دفاتر حساب ظاهر می

 دگر صرفاً تابع شدن صوریِ کار به سرمایه را مَا حتیـ  اول سرمایه در وهلۀ بارآوری

شود، یعنی اجبار به انجام کاری خلاصه می اجبار به انجام کار اضافه در ا بگیریم نظر

های تولید پیشین هم مانند شیوۀ مازاد بر نیاز فوری. این جبری است که در شیوه

تر ای مفیدداری آن را به شیوهسرمایهداری وجود دارد، با این تفاوت که تولید سرمایه

 .کندبه حال تولید، عملی و متحقق می
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داری تولیدِ سرمایه عامِ شکل نظر از یعنی ــحتی از نقطه نظر این رابطۀ صرفاً صوری 

 هم، ـــداری هر دو، مشترک است تر و پیشرفتۀ سرمایهماندهکه در مرحلۀ عقب

عنی مصالح کار، ابزار کار ی اا ]شرایط[ مادی تولید، ملزومات وسایل تولید ظاهراً

 ستا کارگر این[ برعکس] بلکه اند،درنیامده کارگر تابعیت تحتــ )وسایل معاش( 

 سایلو این که است همین. است آمده در تولید وسایل تابعیت تحت رسدمی بنظر که

ها این. آورددر می استخدام خود به را کارگر سرمایه. کندمی بدل سرمایه به را تولید

تولید محصولات، حال چه به شکل وسایل مستقیم معاش و برای کارگر وسایلی برای

 تا ـای در خدمت آنهاست یا وسایل مبادله، یعنی کالا، نیستند. بلکه خود او وسیله

 ارزش بر یعنی بیافریند، اضافه ارزش هم و کند ابقاء را آنها موجود ارزش هم

 .فزایدابی اضافه کار جذب با موجودشان،

 یئش یافتن شخصیت  ــدر همین شکل سادۀ خود هم، این رابطه یک وارونگی است 

 کندمی زمتمای پیشین اشَکال کلیه از را شکل این آنچه زیرا شخص؛ یافتن شیئیتّ و

 تا رفاًص بلکه فردی، هایقابلیت و خصائل نوعی به اتکاء با نه دارسرمایه که است این

راند، سلطۀ او صرفاً سلطۀ کارگر حکم می بر شود،می ظاهر "سرمایه" بمثابه که آنجا

 .یافته بر کار زنده است. سلطۀ محصولِ کارگر بر خودِ کارگر استکارِ مادیت

شود. زیرا با توسعۀ شیوۀ تر و به ظاهر مرموزتر میاما این رابطه از این هم پیچیده

 اشیاء مستقیماً مادی )یعنی تمام محصولاتمشخصاً کاپیتالیستی تولید، دیگر تنها 

کار. بعنوان ارزش مصرف، اینها، هم ملزومات مادی کار هستند و هم محصول کار. 

بعنوان ارزش مبادله، اینها زمان کار عام مادیت یافته هستند، یعنی پول( نیستند که 

ه گیرند، بلکیدر مقابل او قرار م "سرمایه"کنند و در هیأت در برابر کار قد علََم می

 بعنوان) مانوفاکتور تعاون، مانند ــهمچنین اَشکالِ از لحاظ اجتماعی بسط یافتۀ تولید 

 مبنایِ بر که اجتماعی کارِ از شکلی بعنوان) کارخانه ،(کار تقسیم از شکلی

اشَکال توسعۀ  بصورت همه ــ( است یافته سازمان مادی، پایۀ بعنوان آلاتماشین

معی جهشوند و لذا قدرت مولّدۀ کار مبتنی بر این اَشکالِ کارِ دستپدیدار می سرمایه
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 ـ گردد. ظاهر می بصورت قدرت مولّدۀ سرمایه اا نیز طبیعت نیروهای و علم نتیجتاً وـ

در حقیقت، وحدت یافتن }کار{ در تعاون، ترکیب شدن }کار{ از طریق تقسیم کار، 

ماشینی برای اهداف تولیدی در کنارِ استفاده از نیروهای طبیعت و علوم در صنایع 

در برابر کارگر  عینی و خارجی چیزی بصورت اینها همۀ اا استفاده از محصولات کار

گیرد، یعنی بصورت صرفاً شکلی از موجودیت وسایل کار که از آنها مستقل قرار می

است و آنها را تحت کنترل خود دارد. درست همانطور که وسایل کار در همان شکل 

و  سرمایه اده و ملموس خود نظیر مصالح و ابزار و غیره بصورت خاصیت و عملکردس

 .گیرنددر برابر کارگر قرار می دارسرمایه نتیجتاً

اشَکال اجتماعیِ کارِ خودِ کارگران یا اشَکال کارِ اجتماعیِ خودِ آنها، روابطی هستند 

ت کارگران، هنگامی که در تابعیاند. که کاملاً مستقل از فرد فردِ کارگران شکل گرفته

وند شهای اجتماعی تبدیل میبندیگیرند، به اجزاء و عناصر این شکلسرمایه قرار می

 هادیبنشکل این کارگران بنابراین. ندارد تعلق آنان خودِ به هابندیشکل این اما ــ

-مقابل خود میخودِ سرمایه در  اشَکال بمنزلۀ را  ]نظیر تعاون، مانوفاکتور و غیره[

هایی که، بر خلاف نیروی کار فردی خود آنان، به بندییابند، یعنی بعنوان ترکیب

ین اند. بعلاوه ااند و بخشی از پیکر سرمایهاستهوسرمایه تعلق دارند، از سرمایه برخ

د. گیرتر به خود میداری شکلی هر چه واقعیامر در نتیجۀ دو روند در توسعۀ سرمایه

شود خودِ نیروی کار کارگران چنان توسط این اشَکال جرح و تعدیل میاز یک سو 

دارانه، کاملاً ناتوان از این رابطه سرمایه خارج که بعنوان یک نیروی مستقل، یعنی

گردد. از سوی دیگر، با توسعۀ شود و ظرفیت تولید مستقلانه آن نابود میمی

از نظر تکنولوژیکی هم بر کار چیره رسد که شرایط کار آلات، چنین به نظر میماشین

رانند و شوند، آن را پس میشوند، در عین اینکه در همان حال جایگزین کار میمی

 .گردانندوجود آن را در اشَکال مستقل زائد می

مایه سر کارِ کارگران تا حد معیّنی بصورت اجتماعی در این پروسه، که طی آن خصلت

آلات، محصولات د )همانطور که مثلاً در مورد ماشینگیردر برابر آنان قرار می شده
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شود( طبعاً در مورد نیروهای طبیعت و علم، گر میمجسّم کار مسلط بر کار جلوه

افتد. آنها د خود، نیز همین اتفاق میۀ تکامل عام تاریخی در جوهر مجرَیعنی منتجَ

شوند. در واقع، اینها ]نیروهای سرمایه در مقابل کارگران پدیدار می قدرت هم بصورت

طبیعت و علم[ از مهارت و دانش هر فرد کارگر جدُا هستند و اگر در منشأ خود، 

متجسّم در  بصورت شوندمی وارد کار پروسۀ به که آنجاــ اینها هم محصول کارند 

داری که از ماشین استفاده میکند، لزومی ندارد گردند. فردِ سرمایهظاهر می سرمایه

فعلیتّ یافته است، در  ماشین اما علمی که در 9 (Ure3 را بشناسد )ر.ک. یور آن

شود. و در واقع تمام موارد کاربست علم، رابطه با کارگر بمثابه سرمایه ظاهر می

کار  نیروهای طبیعی و محصولات کار در مقیاس وسیع، تمام این کاربردهایی که بر

کار و تصاحب کارِ اضافه  برای استثماروسایلی  بنا شده است، همگی خود اجتماعی

متعلق به سرمایه رو در روی کار قرار  قدرتهایی یابند و از این رو بمثابهنمود می

ند. کگیرند. سرمایه طبیعتاً از تمام این وسایل صرفاً برای استثمار کار استفاده میمی

ان کار اندازد. و بدین ساما برای استثمار کار، سرمایه ناگزیر است اینها را در تولید به 

-به نظر می عملکرد سرمایه کار و ملزومات این توسعه، اجتماعیِ توسعۀ قدرت مولّدۀ

رد، گیرسد، که در قبال آن نه تنها فرد کارگر شیوۀ برخوردی انفعالی در پیش می

 .گیردصورت می ]کارگر[او  علیه بلکه عملکردی است که بر

 :شودزیرا از کالا تشکیل میسرمایه خود خصلتی دوگانه دارد، 

 است ارزش که آنجا از ــ، است افزا-ارزشِ خود ]سرمایه[ اما ؛(پول) ارزش مبادله. 1

پذیرد، این ، افزایشی به خود میکندبمثابه ارزش رشد می کند،می ارزش ایجاد ــ

}رشد{ ماحصل مبادلۀ کمیتّ معیّنی از کار مادیتّ یافته با کمیتّ بیشتری از کار 

 .زنده است

                                                           
 )ی س( دان و اقتصاددان انگلیسی.( شیمی1857 -1778آندرو یور ) 9 
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؛ و اینجا ]سرمایه[ خود را از طریق مناسبات خاص خود در پروسۀ ارزش مصرف. 2

رساند. اما دقیقاً اینجا دیگر ]سرمایه[ فقط مصالح و وسایل تولید کار به ظهور می

نیست که کار را به تصاحب در آورده و به خود جذب کرده است، بلکه علاوه بر کار 

  ]مانند تعاون، مانوفاکتور و غیره [ های اجتماعی کاربندیترکیب}سرمایه شامل{ 

د . تولیهست نیزهای اجتماعی بندیو توسعۀ وسایل کار متناسب با این ترکیب

 رکارگ فرد از آنها کندن با ــداری ابتدا ملزومات عینی و ذهنی پروسۀ کار را سرمایه

 نیروهای بعنوان را ملزومات این سپس اما دهد،می بسط بزرگ مقیاس در ــ مستقل

 .بخشدمی توسعه او، برای خارجی ایپدیده بصورت و کارگر، فرد بر مسلط

 .شودبه این ترتیب سرمایه به موجودی بسیار مرموز بدل می

تحمیل  ( بعنوان نیرویی که کار اضافه1سرمایه پس ]به این صورت[ مولدّ است: )

قدرت  )وجودِ شخصیت یافته( تصاحب کنندۀبعنوان جذب کننده و  (2)، کندمی

 .مولّدۀ کارِ اجتماعی و قدرتهای مولّدۀ اجتماعی عام، نظیر علم

شود که حال که قدرت مولّدۀ کار به سرمایه انتقال یافته است، این سؤال مطرح می

شود، یعنی بصورت کارِ چگونه یا چرا، کار در تمایز با سرمایه بصورت مولّد ظاهر می

توان دو بار به حساب آورد، یک بار بعنوان زیرا یک قدرت مولّدۀ واحد را نمی مولّد،

 قدرت ــقدرت مولّدۀ کار )قدرت مولّدۀ کار و بار دیگر بعنوان قدرت مولّدۀ سرمایه؟ 

ارزشی که ایجاد  با شاارزش موجود میان تفاوت بلحاظ کار نیروی اما. سرمایه مولّدۀ

 .(، مولدّ استکندمی

(B)  داریکارِ مولّد در سیستم تولید سرمایه 

 ذال و ــداری را اشَکالی مطلق تنها محدودنگری بورژوایی که اشَکالِ تولید سرمایه

قطه از ن کارِ مولدّ که را سؤال این تواندمی پنداردمی ــابدی و طبیعیِ تولید  اشَکالِ

نظر سرمایه چیست، با مسألۀ کار مولدّ بطور کلی، یعنی اینکه چه نوع کاری بطور 
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کلی مولدّ است، مخلوط کند و اشتباه بگیرد؛ و لذا این پاسخ را نشان عقل سرشار 

کند، هر کاری که به هر شکل خود بپندارد که هر کاری که اصولاً چیزی تولید می

 .ن اعتبار کار مولدّ استآورد، به همیثمری به بار می

ن ؛ یعنی تنها آشود مولّد استمستقیماً به سرمایه تبدیل می اولاً:{ تنها کاری که}

، Cکند و لذا }کل سرمایه، کاری که سرمایۀ متغیر را به یک مقدار متغیر تبدیل می

 x اگر سرمایۀ متغیر قبل از مبادله شدن با کار برابر .کندتبدیل می C + Δ   4را{ به

و  x+h را به x را داشته باشیم، آنگاه آن کاری که y=x باشد، بنحوی که ما معادله

شود. کند کار مولّد محسوب میتبدیل می  y'=x+hرا به  y=xدر نتیجه

ای است که باید فهمیده شود. }یعنی{ کاری که ارزش اضافه تولید نکته اولین این

لذا  گیرد واضافه در خدمت سرمایه قرار میکند یا بمثابه عاملی برای تولید ارزش می

 .دهد تا سرمایه خود را بصورت سرمایه، بصورت ارزش خودافزا متجلی کندامکان می

 ] این کار کارِ مولد است. [

قدرت مولّدۀ اجتماعی و عمومی کار، قدرت مولّدۀ سرمایه است. اما این قدرت  :ثانیاً

این  گذارد.شود، یا تنها بر ارزش مصرف تأثیر میمولّده تنها به پروسه کار مربوط می

قدرت مولّده بیانگر خواصی است که سرمایه بصورت یک شیئ در ذات خود دارد، 

ر تأثیری ندارد. اگ ارزش مبادله یعنی بیانگر ارزش مصرف آن است. این مستقیماً بر

آنها  محصول تنهایی کار کنند، ارزشه صد نفر با هم کار کنند یا هر یک از صد نفر ب

برابر صد روز کار خواهد بود. اعم از اینکه این ]کار[ در مقدار کم یا زیادی از محصول 

 .گذاردبارآوری کار بر ارزش تأثیر نمی  ]میزان  [ نمودار شود. بعبارت دیگر

 .گذاردکار تنها به یک طریق بر ارزش مبادله تأثیر می  ]یتمولد [ تغییر در بارآوری

اگر بارآوری کار برای مثال فقط در یک شاخۀ کار افزایش یابد، مثلاً اگر بافندگی با 

دوکهای ماشینی بجای دوکهای دستی به یک قاعده تبدیل شود، و بافتن یک متر 

 12پارچه با دوک ماشینی به نصف زمان کار دوک دستی نیاز داشته باشد، آنگاه 
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ساعت،  12کند دیگر ارزشی نه معادل می ای که با دوک دستی کارساعت کار بافنده

ساعت شده  6اکنون دیگر  لازم ساعت خواهد داشت. زیرا زمانِ کارِ 6بلکه معادل 

 .است

اما این مسأله اینجا موضوع بحث ما نیست. در مقابل مثال فوق، شاخۀ دیگری از 

ر آن ماشینی دگونه تولید را در نظر بگیرید، برای مثال حروفچینی، که تا امروز هیچ

کند تولید می ارزش ساعت ]کار[ در این شاخه درست همانقدر 12رود. به کار نمی

آلات و غیره به بیشترین هایی از تولید که در آنها ماشینساعت کار در شاخه 12که 

ه[ است، ]ک فرد همواره کار ارزش رود. از این رو، کار بمثابه تولید کنندهحد به کار می

 ولیدت ارزش که کاری یعنی ــنمود یافته است. در نتیجه کار مولدّ  ارِ عامک اما بصورت

با سرمایه  منفردکارگر  کارِ فردی، کار نیروی ]صاحب[کارِ بصورت همواره ــ کندمی

بندی اجتماعی، که این کارگران در پروسه تولید واردش شود، حال ترکیبمواجه می

بنابراین در حالی که سرمایه در قبال کارگران قدرت خواهد باشد. شوند، هر چه میمی

کند، کارِ مولدِّ کارگر، در رابطه با سرمایه، همواره فقط اجتماعی کار را نمایندگی می

 .است منفردکارگر  کار مبین

در حالی که بالا کشیدن کارِ اضافه و تصاحب قدرت مولّدۀ اجتماعی کار توسط  :ثالثاً

گر لوهج ــ آن مصرف ارزش از ناشی خاصیتی لذا و ــایه سرمایه خاصیت طبیعی سرم

ۀ دخاصیت طبیعی کار است که قدرت مولَآید که این یک شود، لذا به نظر میمی

دۀ سرمایه و اضافه }محصول{ خود را بصورت ارزش اضافه، خود را بصورت قدرت مولَ

 .بصورت خودافزایی سرمایه، نشان بدهد

بررسی، و تمایز کار مولدّ و غیر مولدّ را از آنها استنتاج  اکنون باید این سه نکته را

 .کنیم
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({ مولّد بودن سرمایه در این واقعیت نهفته است که سرمایه با کار بصورت 1درباره )}

شود، و مولّد بودن کار در این واقعیت است که وسایل تولید کار مزدی رو در رو می

 .یابدرا بصورت سرمایه در مقابل خود می

بادلۀ یک ارزش م یعنی، ــشود به سرمایه تبدیل می از این طریق بلاً دیدیم که پولق

 کی که ــشود، به ارزش بعلاوۀ ارزش اضافه معینّ به ارزش مبادلۀ خودافزا تبدیل می

 وربط و ابزار خام، مواد) کار وسایل بصورت که شودمی تعویض کالاهایی با آن بخش

 خرید برای آن دیگر بخش و آیند،می در کار خدمت در( کار مادی ملزومات خلاصه

 کند این مبادلۀ اولیهد. اما آنچه پول را به سرمایه تبدیل میشومی صرَف کار نیروی

میان پول و نیروی کار، یعنی صرفاً خرید نیروی کار، نیست. با این خرید، مصرف 

 معیّنی از کار به یکیشود، یا کمیتّ نیروی کار برای مدت معیّن، جزئی از سرمایه می

 .شوداز اشَکال موجودیت سرمایه، و به عبارتی، به مایۀ حیات سرمایه بدل می

شود، به این اعتبار که از یک در پروسۀ عملی تولید، کار زنده به سرمایه تبدیل می

 یگرد سوی از و کندمی تولید باز را ــ متغیر سرمایۀ ارزش یعنی ــسو ]این کار[ مزد 

 هسرمای به پول مبلغ کل تبدیل، پروسۀ این طریق از و کندمی ایجاد اضافه ارزش

خت کند که صرَف پرداد، اگر چه تنها آن بخش این پول مستقیماً تغییر میشومی بدل

  c+(v+x) بود اکنون معادل c+v دستمزدها شده است. اگر ارزش قبلاً معادل

؛ یا به عبارت دیگر: مقدار پول اولیه یا مقدار 5ندارد x+(c+v)  است، که فرقی با

ارزش اولیه بسط یافته است و نشان داده که ارزشی است که در آنِ واحد هم خود را 

 .یابدکند و هم افزایش میابقاء می

سرمایه مقدار افزوده شده بر  بخش متغیر این امر که تنها این باید تذکر داده شود:

دهد که از طریق کند، به هیچ وجه تغییری در این واقعیت نمیسرمایه را تولید می

این پروسه کل ارزش اولیه بسط یافته است، و به اندازه ارزش اضافۀ معیّنی بیشتر از 

 ه تبدیل شده است. چرا کهقبل شده است و بنابراین کل مبلغ پول اولیه به سرمای

بود )سرمایۀ ثابت و متغیر( در طول این پروسه این مقدار  c+v ارزش اولیه معادل

http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1920fa.html#N5
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شود؛ این مقدار اخیر، بخش بازتولید شده است که از طریق می  c+(v+x) تبدیل به

 ـتبدیل کار زنده به کار مادیت یافته بوجود آمده است   مبادله هب مشروط که تبدیلیـ

v   نیروی کار، یا تبدیلبا v افتد. به مزد، است و با این مبادله به جریان می

 به  vعلاوه بر این تبدیل.  c+v(سرمایه اولیه) x+مساوی است با c+(v+x)  اما

v+x  و نتیجتاً تبدیل (c+v)   به  (c+v)+x تواند از طریق تبدیل بخشی تنها می

تواند به تنها از این طریق می بوقوع پیوندند. یک بخش  cاز پول به

 .تبدیل شود که بخش دیگر به سرمایۀ ثابت تبدیل گردد متغیر سرمایۀ

شود. اما این تبدیل به سرمایه تبدیل می در عالم واقع در پروسۀ عملی تولید، کار

مبادلۀ اولیه میان پول و نیروی کار است. از طریق این  همان مشروط به

ار تعلق دارد، دیافته، که نه به کارگر بلکه به سرمایهکارِ مادیتکار به  مستقیم تبدیل

 شکل که آن از بخشی آن جمله از ــشود است که پول بدواً به سرمایه تبدیل می

 به چه حالــ  پول مقطع این تا. است گرفته خود به را کار، شرایط یا تولید، وسایل

شکل نوعی از کالاها )محصولات(  به چه و باشد داشته موجودیت خودش خاص شکل

ــ که قادرند در تولید کالاهای جدید بعنوان وسایل تولید بکار بروند 

 .سرمایه است جوهراً صرفاً

تنها با قرار گرفتن در این رابطۀ معیّن با کار است که پول یا کالا به سرمایه تبدیل 

 ـاش با شرایط است که به همین طریق، رابطه کار مولدّ شود. و آن کاریمی  یشرایطـ

 ولپ ــ کندمی ایجاب کار عملی پروسۀ در را خاصی عملکرد نوع خود، با متناسب که

 رزشا که[ است مولدّ کاری آن] دیگر عبارت به نماید؛می تبدیل سرمایه به را کالا یا

ار دهد. ککند و افزایش میو مستقل شده از نیروی کار را حفظ می مادیت یافته کار

ای است که بر طبق آن نیروی مولدّ تنها بیان موجزی برای کل رابطه و شکل و نحوه

با سایر انواع  مولد  ]کار[  تمایز . کندداری ابراز وجود میکار در پروسه تولید سرمایه

ر را ابیشترین اهمیت برخوردار است، چرا که این تمایز دقیقاً آن شکل ویژۀ ک کار از

 .داری و خود سرمایه، بر آن مبتنی استکند که کل شیوۀ تولید سرمایهبیان می
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 رمایکارف برای که است کاری ــ داریسرمایه تولید سیستم در ــبنابراین  کار مولدّ

شرایط عینی کار را به سرمایه و  ]به بیان دیگر  یا[کند، تولید می ارزش اضافه خود

کند؛ یعنی کاری که محصول خود را بصورت دار تبدیل میمالک آنها را به سرمایه

 .کندسرمایه تولید می

، کاری که دال است عینّتاجتماعاً م کار منظورزنیم، می سخن کار مولدّ پس وقتی از

 .است ای میان فروشنده و خریدار کاربر وجود رابطۀ کاملاً ویژه

حال اگر چه پولی که در دست خریدار نیروی کار است )یا کالاهایی که در تملکّ 

ود، شدارد: وسایل تولید و وسایل معاش کارگران( تنها از طریق این پروسه سرمایه می

 به رودو از قبل اشیاء این لذا و ــشود یعنی فقط در این پروسه به سرمایه تبدیل می

 جودو این با اما ــ بشوند سرمایه است قرار فقط بلکه نیستند، سرمایه پروسه این

شان در مواجهه با نیروی کار، و ها به دلیل شکل مستقلسرمایه اند. این جوهراً اینها

 نیروی با مبادله که ایرابطه ــ در جوهر خویش سرمایه اند ،مواجهۀ نیروی کار با آنها

 تضمین و شودمی موجب را سرمایه به کار تبدیل عملی پروسه آن دنبال به و کار

خصلت  از کارگران با رابطه در ابتدا از  ]پول یا وسایل تولید و معاش[ هااین .کندمی

هد. دکند و بر کار غلبه میبرخوردارند، خصلتی که آنها را سرمایه می ایاجتماعی ویژه

  روبروست. ،بمثابه سرمایه کارگر با آنها به  که هستند هاییشرطپیش ها، بنابراین،این

ثابه پول بم چنین اطلاق شود که مستقیماً با دتوان، ، هنگامی میکار مولّد بنابراین

له شده مباد سرمایه مبادله شده باشد، یا به بیانی صرفاً موجزتر، مستقیماً با سرمایه

باشد، یعنی با پولی که در جوهر خویش سرمایه است، پولی که قرار است بمثابه 

در برابر نیروی کار قرار گرفته باشد. عبارت  سرمایه سرمایه عمل کند، یا بعنوان

گویای این است که کار با پول  "مبادله شده است سرمایه با مستقیماً کاری که"

کند. قدری مبادله شده است و عملاً آن را به سرمایه تبدیل می سرمایه بمثابه

 .مبادله را توضیح خواهیم داداین  خصلت مستقیم تر، اهمیتپایین
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کار مولدّ بنابراین کاری است که برای کارگر صرفاً ارزشِ از قَبل تعیین شدۀ نیروی 

ه کند، ارزش سرمایکند، اما بعنوان فعالیتی که ارزش ایجاد میکارش را بازتولید می

، تدهد؛ بعبارت دیگر ]کاری است که[ ارزشهایی را که تولید کرده اسرا افزایش می

 .دهدبه شکل سرمایه در مقابل خودِ کارگر قرار می

 (C) دو فازِ اساساً متفاوت در مبادله میان سرمایه و کار 

اساساً مبادلۀ میان سرمایه و کار دو فاز  دیدیم،6 همانطور که در بررسی پروسۀ تولید

 .متفاوت، ولو دارای ارتباط متقابل، باید از هم تمیز داده شوند

است که در آن سرمایه  پروسۀ فُرمال نخستین مبادله میان سرمایه و کار یک :اول

از لحاظ مفهومی یا حقوقی  .کالا کند و نیروی کار بصورتعمل می پول بصورت

شود، اگرچه بهای کار تنها پس از فروش نیروی کار در این اولین مرحله انجام می

این امر به هیچ وجه  .شودپرداخت می اا غیره و هفته یا روز آخرِ یعنی ــانجام کار 

ورد. آ، بوجود نمیبه فروش رسیده است تغییری در این معامله، که طی آن نیروی کار

الحال فیفروخته شده است، کالایی نیست که در آن کار  مستقیماً آنچه در این معامله

است، چرا  خودِ کار ، و لذاکاربرد خودِ نیروی کار خودش را متحقق کرده باشد، بلکه

ۀ این ]مبادله[ بنابراین مبادل. است که کاربرد نیروی کار همان فعالیت آن ، یعنی کار

 فروشد، هر دو کار مبادلهبه ب کفش می الفوقتی  مبادلۀ کالاها نیست. از طریقکار 

کاری که در کفش متحقق شده است، دومی کاری که در پول متحقق  کنند، اولیمی

 شده است. اما در این مبادلۀ اول ]مبادلۀ فُرمال کار و سرمایه[ در یک سو کارِ مادیت

کاری که هنوز صرفاً بصورت یک نیرو  یافته در شکل اجتماعیِ عامِ خود، یعنی پول، با

شود، کاربرد این نیرو است، و فروش می شود؛ و آنچه خرید، مبادله میموجودیت دارد

-شود ارزشِ کار )که عبارتی بیکالایی که فروخته می ارزش یعنی خودِ کار، گرچه

دلۀ افتد یک مبانیروی کار است. پس آنچه اتفاق می ارزش معنی است( نیست، بلکه

http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1920fa.html#N6
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-یم است، که در واقع به کار زنده منجر نیروی کار و یافته کار مادیت مستقیم میان

 ــمزد  یافته با کار زنده. ای میان کار مادیتمبادله نتیجتاً ] مبادله مذکور[شود؛ 

 م،مستقی خرید قیمت بصورت دادیم، توضیح قبلاً که همانطور ،ــ  کار نیروی ارزش

 .شودظاهر می، 7قیمت کار بصورت

دار رابطۀ فروشنده و خریدار یک کالاست. در این فاز اول، رابطۀ میان کارگر و سرمایه

ما در عین . اپردازدخرد، میکالایی را که می ارزش نیروی کار، یعنی ارزش دارسرمایه

تواند و تعهد شود که کاری که میحال، نیروی کار تنها به این خاطر خریداری می

انجام بدهد بیشتر از کاری است که برای بازتولیدِ خودِ این نیروی کار لازم کند می

ن ارزش بیشتری از ارزش نیروی یّشود مباست؛ بنابراین کاری که توسط آن انجام می

 .کار است

میان سرمایه و کار در واقع هیچ ربطی به فاز اول ندارد، و به  مبادله فاز دوم :ثانیا

 .هم نیست مبادله ابداًمعنی محدود کلمه، حتی 

 و کارگر و ــ هامعادل مبادلۀ ــگیرد در فاز اول میان پول و کالا مبادله صورت می

-یم مبادله معادلها. گیرندمی قرار هم مقابل در کالا مالکین بعنوان صرفاً دارسرمایه

 گیرد، در این رابطهصورت می کی ینکه این مبادلها دیگر، عبارت به یعنی،. )شوند

یا با  نیروی کار است، ارزش از کمتر یا بیشتر السویهّ است. و اینکه آیا قیمت کارعلی

-دهد. بنابراین، این ]مبادله[ میاست، هیچ تغییری در این داد و ستد نمی برابر آن

 .تواند بر طبق قانون عام مبادلۀ کالا انجام شود

دیگر خریدار کالا نیست و کارگر ای در کار نیست. صاحب پول در فاز دوم اصلاً مبادله

ند. او کدار عمل میدیگر فروشندۀ آن نیست. صاحب پول اکنون دیگر بعنوان سرمایه

کند، چرا که کند، و کارگر این را تأمین میکالایی را که خریده است مصرف می

ود خ کار مصرف نیروی کار او چیزی جز خودِ کارِ او نیست. در جریان داد و ستد قبلی

ار دهد، اما کبخشی از ثروت مادیتّ یافته تبدیل شده بود. کارگر کار را انجام می به

http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1920fa.html#N7
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از سرمایه است. از این رو  (function)  و کارکردی تعلق دارد اینک دیگر به سرمایه

شود؛ و محصولی که این کار در کار مستقیماً تحت کنترل و هدایت سرمایه انجام می

کند. یا جدیدی است که سرمایه خود را در آن پدیدار مییابد قالب آن مادیتّ می

د. بخشمی تحقق بعبارت دیگر قالبی که سرمایه در آن خود را عملاً بعنوان سرمایه

بنابراین، پس از آنکه در جریان داد و ستد اول، کار بطور فُرمال ]صوری[ در سرمایه 

-می مادیتّ مستقیماً ادغام شد، اینک در این پروسه ]فاز دوم، پروسۀ کار[ کار

شود. مسلماً اینجا کاری که به سرمایه تبدیل به سرمایه تبدیل می مستقیماً یابد،

ای است که قبلاً صرَف خرید نیروی کار شده بود. در این شود، بیشتر از سرمایهمی

پروسه بخشی از کار بلاعوض تصاحب شده است. و تنها بدین گونه است که پول خود 

 .کندبدل می را به سرمایه

 طرفیگیرد، نتیجۀ امر، اگر از ای عملاً صورت نمیاما اگرچه در این فاز هیچ مبادله

 شاملـ ـاند انتزاع کنیم، این است که در کل این پروسه که این نتیجه را به بار آورده

ت بیشتری از کار زنده مبادله کمیّ با یافته مادیتّ کار از معیّنی کمیتّ ــ فاز دو هر

 شود که کاریشده است. این واقعیت به این صورت در ماحصل این پروسه متجلیّ می

که خود را در محصولِ خود مادیتّ بخشیده است، از لحاظ کمیّ بیشتر از کاری است 

ه ای است که بکه در نیروی کار مادیتّ یافته بود، و لذا بیشتر از کار مادیتّ یافته

ارت دیگر، به این صورت که عملاً در جریان این کارگر پرداخت شده است. یا به عب

دار نه تنها بخشی از سرمایۀ خود را که بصورت مزد پرداخت کرده بود پروسه، سرمایه

ای در بر آورد که برای او هزینهای هم بدست میگیرد، بلکه ارزش اضافهبازپس می

( تبدیل مستقیم 1)کار و سرمایه مبینّ این نکات است:  مستقیم نداشته است. مبادلۀ

( 2به یک جزء متشکلۀ مادی سرمایه در پروسه تولید؛ )] یعنی [ کار به سرمایه، 

ای مبادلۀ کمیتّ معیّنی از کار مادیتّ یافته با همان مقدار کار زنده، بعلاوه مقدار اضافه

 .تصاحب شده است بدون مبادله از کار زنده که
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ها مبادله شود، تمام این فاز سرمایه مستقیماً باکاری است که  کار مولدّ این گفته که

ند کگیرد و صرفاً یک فرمولبندی اشتقاقی است که این واقعیت را بیان میرا در بر می

کند، کاری که با ملزومات است که پول را به سرمایه مبدل می کاری که کار مولدّ

د، یان کار و شرایط تولیشود، و بنابراین در رابطۀ م، مبادله میسرمایه تولید بمثابه

رند گیاین ملزومات صرفاً بعنوان ملزومات صاف و سادۀ تولید در مقابل کار قرار نمی

بطور عام که فاقد هر نوع خصلت ویژۀ اجتماعی است، در برابر  کار بمثابه نیز و کار

 .شودملزومات تولید ظاهر نمی

و نیروی کار با یکدیگر بمثابه ( رابطۀ پول 1این گفته در بر گیرندۀ این نکات است: )

( تابع شدن مستقیم کار 2کالا، خرید و فروش بین مالک پول و مالک نیروی کار؛ )

یجاد ا یا به بیان دیگر، ( تبدیل واقعی کار به سرمایه در پروسۀ تولید،3تحت سرمایه؛ )

رفاً اولی صافتد. اتفاق می دو نوع مبادله میان کار و سرمایه .ارزش اضافه برای سرمایه

الواقع خرید کار، و لذا محصول آن است؛ دومی، مبینّ خرید نیروی کار، و نتیجتاً فی

به سرمایه، و به بیان دیگر، مادیتّ یافتن کار زنده بمثابه  زنده تبدیل مستقیم کار

 .تحقق یافتن سرمایه

 (D) هسرمای ارزش مصرفِ ویژۀ کارِ مولّد برای 

 ،کالا داری نه محصول )ارزش مصرف( صرِف است و نهسرمایهنتیجۀ پروسۀ تولیدِ 

یعنی ارزش مصرفی که از ارزش مبادلۀ معیّنی برخوردار باشد. ماحصل و محصول 

لیِ عم تبدیل برای سرمایه و در نتیجه ارزش اضافه داری ایجادپروسۀ تولیدِ سرمایه

 روسۀپ از قبل ول و کالا[]پ اینها که چیزی آن به یعنی ــپول یا کالا به سرمایه است 

 روسۀپ در. بشوند بود قرار که چیزی بودند، خود جوهرِ در و بالقوه بصورت صرفاً تولید

 جذب است، شده خریده ]دارتوسط سرمایه [آنچه به نسبت بیشتری کار مقدار تولید

کارِ بلاعوضِ دیگران، که در پروسۀ تولید  تصاحب یعنی جذب، عمل این. شودمی

داری است؛ چرا که آنچه پروسۀ تولیدِ سرمایه هدف مستقیم پوشد،می جامۀ عمل
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 دار( مایل به تولید آن است نهدار بمثابه سرمایهسرمایه بمثابه سرمایه )و لذا سرمایه

یک ارزش مصرف بلاواسطه برای مصرف شخصی است و نه کالایی که ابتدا به پول و 

انباشت ثروت،  ]سرمایه[ هدف سپس در مرحله بعد به ارزش مصرف تبدیل شود.

است. بعبارت دیگر، هدف حفظِ ارزش قبلی و ایجاد  افزایی ارزش، ازدیاد ارزش-خود

 پروسۀ تولید محصول ویژۀ ارزش اضافه است. سرمایه از طریق مبادله با کار به این

 .شودنامیده می کار مولدّ یابد، و به همین دلیل این کار،داری دست میسرمایه

ه قرار است کالا تولید کند باید کارِ مفید باشد؛ باید ارزش مصرف تولید کند؛ کاری ک

، کالا نمایان سازد. از این رو تنها آن کاری که خود را در ارزش مصرف باید خود را در

. شودکند کاری است که سرمایه با آن مبادله مییعنی در ارزش مصرف، متجلی می

کنکرت کار، یعنی نفس ارزشِ مصرفِ این کار، این امری بدیهی است. اما خصلت 

 دوزی است، ریسندگی و بافندگیبرای مثال اینکه آیا این کار کارِ خیاطی است، کفش

 یلتشک سرمایه برای را کار ویژۀ مصرف ارزش که نیست چیزی آن این ــاست و غیره 

. آنچه ارزش زندمی کار مولّد مُهر کار بر داریسرمایه تولیدِ سیستم در و دهدمی

بخش ویژۀ آن دهد، خصلت فایدهدار تشکیل میمصرف ویژۀ کار را برای سرمایه

نیست، همانطور که در خواصِ معینّ و مفیدِ محصولاتی هم نیست که این کار در 

هد، دیابد، بلکه آنچه ارزش مصرف ویژۀ کار را برای سرمایه تشکیل میآنها مادیتّ می

تواند ارزش مبادله ایجاد کند، یعنی کار است که میخصلت کار بعنوان عنصری 

مجرّد؛ و در واقع آن هم نه از این لحاظ که بیانگر کمیتّ معیّنی از کارِ عام است، 

را، در قیاس با آنچه در قیمتِ آن یعنی در  بیشتری بلکه به این جهت که کمیتّ

 .کندارزش نیروی کار نهفته است، نمایندگی می

شِ مصرفِ نیرویِ کار دقیقاً همان افزونیِ مقدار کاری است که انجام برای سرمایه ارز

دهد بر مقدارِ کاری که در خودِ نیرویِ کار مادیتّ یافته و لذا برای تولید این می

شکل  نیروی کار لازم است. طبیعتاً، ]نیروی کار[ این مقدار کار را در همان

ا مورد استفادۀ خاص است، مثلاً کار کند که ذاتی آن بمثابه کاری بعرضه می متعیّنی
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جازه ا] کنکرت[ ریسندگی، کار بافندگی و غیره. اما این خصلت کنکرت که به آن 

آن را برای سرمایه  ارزش مصرف ویژه دهد تا شکل یک کالا را به خود بگیرد،می

دهد، ارزش مصرف ویژۀ آن برای سرمایه در کمیتّ آن بمثابه کار عام و تشکیل نمی

دهد با التفاوت مقدار کاری است که این ]نیروی کاری[ انجام میختلاف و مابهدر ا

 .مقدار کاری که خرج آن شده است

شود که در محصول ، از آن رو به سرمایه تبدیل میx مقدار معیّنی پول، مثلا

شود؛ بعبارت دیگر از آن رو که مقدار کاری که در محصول ظاهر می x+h  بصورت

مقدار کاری که در بدو امر در پول موجود بود بیشتر است. و این ناشی نهفته است از 

است که هنگامی  مولدّ از مبادله میان پول با کار است؛ بعبارت دیگر، تنها آن کاری

ار قدار بیشتری کشود، آن را قادر سازد تا بصورت مکه با کار مادیتّ یافته مبادله می

 .آیدمادیّت یافته در

ای است که هپروس ] بلکه[ داری، صرفاً تولید کالا نیست.تولید سرمایهپروسۀ بنابراین 

 ابزار به را ــ تولید وسایل ــکند، که مواد خام و وسایل کار کارِ بلاعوض جذب می

 .سازدمی بدل بلاعوض کارِ جذب

ای محتو به کار، هیچ ربطی به کار مولدّ از آنچه گفته شد نتیجه میشود که اطلاق

کار، به کاربرد ویژۀ آن و یا ارزش مصرف خاصی که خود را در آن  معینّمشخص و 

 .غیر مولدّ باشند، یا مولدّتواند هم یک نوع کار معین می .رساند نداردبه ظهور می

کارگر غیر  را نوشت، یک بهشت گمشده برای مثال، میلتون که در ازاء پنج پوند

کارخانه برای ناشر خود مطلب بیرون  ای که به سبکبود. در مقابل، نویسنده مولدّ

است. میلتون بهشت گمشده را به همان دلیلی تولید کرد  کارگر مولدّ دهد، یکمی

ن را او بود. بعداً آ خود کند. این حرکتی از طبیعتابریشم تولید می ،که کرم ابریشم

سازد می ببه پنج پوند فروخت. اما پرولترِ ادبیِ لایپزیک که تحت فرمان ناشر خود کتا

است. زیرا محصول  کارگر مولدّ اقتصادی(، یک دائره المعارفدهد )مثلاً و بیرون می

او از همان بَدو امر تحت شمول سرمایه است و فقط بمنظور افزودن به آن سرمایه 
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 غیر خوانی که ترانۀ خود را برای جیب خودش بخواند یک کارگرآید. آوازهبوجود می

کاری باشد و برای پول خوان در استخدام صاحبهمان آوازهاست، اما اگر  مولدّ

 .کندخواهد بود، زیرا او اینجا سرمایه تولید می کارگر مولدّ درآوردن او بخواند،

 (E) دهد. خرید خدمات در شرایط کارِ غیر مولّد بعنوان کاری که خدمات انجام می

 بعنوان مبادلۀ خدمات داری. درک عامیانه از رابطه میان سرمایه و کارسرمایه

 .اینجا چند مسألۀ مختلف را باید از هم تمیز داد

اینکه من برای مثال یک شلوار بخرم یا آنکه پارچه بگیرم و یک خیاط به خانه بیاورم 

یعنی بابت کار خیاطی او( به او پولی بپردازم تا پارچه را به شلوار ) خدمت و بابت این

. شلوار السویّه استقصدم تهیه شلوار باشد، کاملاً علیتبدیل کند، برای من، اگر صرفاً 

شود، و شلواری که دوزندۀ گرانتر تمام می دومخرم چون راه فروشی میرا از لباس

برَد و لذا ارزانتر از شلواری است که خیاط کند کاری کمتر میدار تولید میسرمایه

رف خرید شلوار شده است دوز برایم بدوزد. اما در هر دو حالت پولی که صَسفارشی

نه به سرمایه، بلکه به شلوار تبدیل شده است؛ و در هر دو حالت متضمنّ این است 

که من از پول بعنوان ابزار گردش استفاده کنم، یعنی آن را به ارزش مصرف معیّنی 

کند، اگرچه در حالت اول تبدیل نمایم. بنابراین اینجا پول بعنوان سرمایه عمل نمی

خریده است.  کالا را بعنوان یک کار تعویض شده است و در حال دوم خودِ الاک با یک

 .کند، یا دقیقتر بگوییم، بعنوان ابزار گردشپول اینجا صرفاً بعنوان پول عمل می

یک کارگر  (کندام برای من کار میدوز )که در خانهاز سوی دیگر خیاط سفارشی

شود و قیمت کار، شلوار، نصیب من می، اگر چه محصول کار او، یعنی مولدّ نیست

ز دورسد. ممکن است که مقدار کاری که توسط خیاط سفارشییعنی پول به او می

گیرد نهفته است. انجام شده است بیش از کاری باشد که در قیمتی که او از من می

 شودو این حتی بعید هم نیست. زیرا قیمتِ کارِ او بر حسب قیمتی تعیین می

شود گیرد. اما به هر حال، تا آنجا که به من ]خریدار[ مربوط میمی ولدّخیاط م که
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کند. هنگامی که قیمت تعیین شد، این دیگر کاملاً برای من این تفاوتی نمی

  ماعلاقهالسویهّ است که او هشت ساعت کار کند یا ده ساعت. آنچه من در آن ذیعلی

 خریدار به هر نحو که بخواهد شلوار ، یعنی شلوار، است. و طبیعتاًارزش مصرف تنها

نها ت خواهمبه عبارت دیگر، من می مایل است که هر چه کمتر بابت آن بپردازد.بخرد، 

برای مصرف من است؛ نه یک افزایش،  قلم خرج این یک را بپردازم. قیمت متعارفِ آن

 . این به هیچ وجه راهی برای ثروتمند شدن آدمبلکه یک کاهش در پول من است

دیگر هم راهی برای  مصرف شخصیِ نیست، همانطور که خرج کردن پول برای هر

 .ثروتمند شدن نیست

به من بگوید که اگر شلوار Paul de Kock 10   هایهممکن است کسی از میان علامّ

مانید و به طریقِ اولی صحبتی نخرید، درست همانطور که اگر نان نخرید، زنده نمی

تواند در میان باشد، خرید شلوار به این ترتیب یک وسیلۀ نمیاز ثروتمندتر شدن هم 

 درست ــغیر مستقیم، یا حداقل یک شرط، برای ثروتمندتر شدن شخص است 

 ماا. هستند شخص شدن ثروتمندتر شروط تنفس پروسۀ و خون گردش که همانطور

 ،کسبرع. کندنمی ثروتمندتر را او خود بخودیِ او تنفس نه و شخص خون گردش نه

 فقیر هیچ دیگر نبود، لازم این اگر هستند؛ تغذیه پرُخرج عمل به منوط دو هر

ا کار، پول ب مستقیم شد. به همین ترتیب صرِف مبادلۀای هم پیدا نمیگشتهبربخت

 .کندپول را به سرمایه و یا کار را به کار مولدّ تبدیل نمی

مبادلۀ پول با کارِ مولّد تفاوت پس خصلت ویژۀ این مبادله چیست؟ و از چه لحاظ با 

ه ، بمثاببمثابه پول خرج شده است پول [ از یک سو در این است که]تفاوت کند؟می

، به وسایل معاش، به چیزی ارزش مصرف شکل مستقلِ ارزشِ مبادله که قرار است به

شود. به سرمایه تبدیل نمی ]اینجا[ پول برای مصرف شخصی، تبدیل شود. بنابراین

                                                           

ای پر فروش نسبت به مثلا بالزاک؛ اما  فرانسوی. نویسنده نویسرمان( 1871- 1793) کوک دو پل چارلز10 

 رمانهای او مبتذل و فاقد ظرافت ادبی بوده است.
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دهد تا بعنوان برعکس، موجودیت خود را به عنوان ارزشِ مبادله از دست می بلکه

ارزش مصرف خرج شود و مصرف گردد. از سوی دیگر ]تفاوت[ در اینجاست که در 

این حالت کار تنها بعنوان یک ارزشِ مصرف، بعنوان خدمتی ]سرویسی[ که پارچه 

نی بعنوان خدمتی که خصلتِ کند مورد توجه مشتری است، یعرا به شلوار تبدیل می

 .گذاردبخشِ خاص این کار در اختیار فرد میفایده

خانۀ که همان خیاط هنگامی که در استخدام یک خیاط خدمتیدر تمایز با این، 

ست این واقعیت نیکند ابداً از بابت دار خود ارائه میتجارتی است به کارفرمای سرمایه

کند، بلکه از آن رو است که برای مثال اگر زمانِ که او پارچه را به شلوار تبدیل می

ساعت باشد مزدی که دوزندۀ  12ضروری که در یک شلوار مادیتّ یافته است کارِ 

، در واقع دهددار میتی که او به سرمایهاساعت است. خدم 6گیرد برابر کارگاه می

ه این امر کند. این واقعیت کساعت در ازاء هیچ کار می 6چیزی جز این نیست که 

خانه صاحب خیاط .پوشاندمی شود صرفاً رابطۀ واقعی رابه شکل شلواردوزی انجام می

بمجرد اینکه بتواند، خواهد کوشید تا شلوار را مجدداً به پول برگرداند، یعنی به شکلی 

برگرداند که در آن خصلت معیّن و مشخصِ کار خیاطی کلاً ناپدید شده و لذا خدمت 

ساعت کار که در مبلغ معیّنی  6دهد که به جای را در این نشان می ارائه شده، خود

ساعت کار موجود است که در دو برابر آن مبلغ بیان  12شد، اکنون پول بیان می

 .شودمی

-به من می کارِ خیاطی که بعنوانخدمتی  من ]بعنوان مشتری[ کارِ خیاطی را برای

ه مرا برآورد نیازهای کند و لذا یکی ازخرم، تا احتیاج مرا به پوشاک برطرف کند می

ای برای پول رویِ پول گذاشتن خانه کار خیاطی را بعنوان وسیلهسازد. صاحب خیاط

کند، خدمات خرم که ارزش مصرف خاصی تولید میخرد. من آن را برای آن میمی

ارزش  ]این کار[که خردگذارد. او آن را به آن جهت میخاصی در اختیار من می

ای لهکند، یعنی صرفاً بعنوان وسیمبادله بیشتری از آنچه خرج برداشته است تولید می

 .برای مبادله کار کمتر با کار بیشتر
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که مبادلۀ مستقیم پول با کار، بدون آنکه کار باعث ایجاد سرمایه شود، صورت  وقتی 

 تاخدمبعنوان  نیست، کار مولدّ یعنی هنگامی که کار به این ترتیبگیرد، می

گری برای ارزش مصرف خاص کار چیزی جز اسم دیکه بطور کلی شود خریداری می

ای برای ارزش مصرف خاص مانند هر کالای دیگر؛ معهذا، این اصطلاح ویژه ،نیست

، بلکه بصورت شیئ کار است، آنجا که این کار خدمت خود را نه بصورت یک

 از یکمثلاً کند. خصوصیتی که به هر حال به هیچ وجه آن را ارائه می فعالیت یک

کنم تا کار کنی، دهم تا کار کنی، کار میمی. "کندیک ساعت متمایز نمی باماشین، 

تواند به یکسان ، اینها اشَکال مختلفی است که می8"دهم تا بدهیبده تا کار کنم، می

دهم می" داری،نکه در تولید سرمایهبرای بیان یک رابطۀ واحد به کار رود، در عین ای

شود و فعالیت ای را میان ارزش مادیی که داده میرابطۀ کاملاً ویژه "تا کار کنی

هیچ رابطۀ  خدمات کند. لذا از آنجا که در خریدگردد، بیان میای که تصاحب میزنده

 ای غایب استای میان کار و سرمایه در کار نیست، یعنی یا اساساً چنین رابطهویژه

طبیعتاً آن شکلی است که بسیار مورد علاقه  ]خدمات[و یا کاملاً محو شده است، این 

رابطۀ میان  و اعوان و انصار آنها در توصیف"Bastiat(  12( باستیا"،  "11  )Say(سه"

 .است سرمایه و کار

توسط  ارزش شود و چطور خودِ ایناین خدمات چگونه تنظیم می ارزش این سؤال که

که  ایگردد، هیچ ربطی به تحقیق در خصوص رابطهقوانین حاکم بر مزد تعیین می

 .متعلق به فصل مربوط به مزد استاینجا مورد بررسی ماست ندارد و 

وی کند، و از سنمی کارِ مولّد شود که صرِف مبادلۀ پول با کار، کار راچنین نتیجه می

 نیز در وهله اول از این لحاظ هیچ تاثیری ندارد.این کار  محتوای دیگر این که

                                                           

 .و تاجر فرانسوی اقتصاددان(1832– 1767)  بتیست سه-ژان 11 

 اقتصاددان فرانسوی. (1850-1801)  کلود فردریک باستیا 12 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Say
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86
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-یمتواند کار بخرد، یعنی کالاهایی بخرد که به شکل خدمات عرضه خودِ کارگر می

پردازد خرجی است که به هیچ شوند؛ و آنچه از مزد خود بابت این گونه خدمات می

کند وجه با هر خرج دیگری که او از محل دستمزد خود بابت هر کالای دیگری می

 اتخدم مثلاً ــخرد ممکن است ضروری باشد یا نباشد تفاوتی ندارد. خدماتی که می

. شراب یا بخرد نان است ممکن که همانطور درست کشیش، یک یا طبیب، یک

 ایهمقول همان از مطلقاً کارگر ــ کالا با مواجهه در پول نمایندۀ یعنی ــ خریدار بعنوان

شود، یعنی هنگامی ار هنگامی که او صرفاً بعنوان خریدار ظاهر میدسرمایه که است

این  که قیمت ر ندارد. اینکه معامله چیزی بیشتر از تغییر شکل پول به کالا در بَ

ای با خودِ مزد دارد، این که تا چه حد این شود و چه رابطهخدمات چگونه تعیین می

 شود، مسائلی است که باید در مبحثشود یا نمیقیمت بر طبق قوانین مزد تعیین می

 .مزد بررسی شود و کاملاً به بررسی فعلی ما نامربوط است

ا ی کند،تبدیل نمی کار مولّد صرِف مبادلۀ پول با کار، کار را به همانطور کهپس 

کرت خصلت کن محتوای کند، همانطور همبعبارت دیگر، پول را به سرمایه تبدیل نمی

 دیدیم، که همانطور ــرسد کار، کاربرد خاص کار، در وهله اول بی تأثیر به نظر می

 .مولدّ غیر دیگر حالت در و است مولدّ حالت یک در خیاط کارگر همان کار همان

 های معیّنی، که حاصل شکل معیّنی از فعالیت یا کار هستند،ارزش مصرف یا خدمات

ود از خ جُدا شوند؛ برخی دیگر، برعکس، هیچ اثر قابل لمسی، کهمتجسم می کالا در

گذارند؛ به عبارت داشته باشد، از خود به جای نمی موجودیت افراد انجام دهندۀ کار

نیست. برای مثال، خدمتی که یک خواننده  کالای قابل فروش دیگر حاصل اینها یک

کند؛ اما آنچه من از آن شناسانه مرا ارضاء میکند، نیازهای زیباییبه من عرضه می

برم، فعالیتی است که از خودِ خواننده تفکیک پذیر نیست و بمجرد اینکه لذت می

 ــشود. من از خودِ فعالیت ذت من هم تمام میکار او، یعنی خواندنش، تمام شود، ل

 دیگری کالای هر مانند خدمات، این است ممکن. برممی لذت ــ گوشم در آن طنین

 ای سرباز یک خدمات مثلاً ــیا صرفاً ضروری تصور شود  و باشد ضروری خرم،می که
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 خوشنودی مایه که باشد خدماتی است ممکن اینکه یا دعاوی؛ وکیل یا طبیب یک

 .آوردنمی بوجود آن اقتصادی خصلت در تغییری هیچ این حال هر به اما. شودمی من

کارم  ه سر وک باشم داشته شانس آنقدر یا طبیب، از نیاز بی و باشم سالمی آدم اگر

گریزم از پول دادن ای نیفتاده باشد، آنگاه همانقدر که از طاعون میبا هیچ محکمه

 .کنمحقوقی هم اجتناب میبابت طبیب و خدمات 

 .و غیره خدمات مقامات دولتی مثل ــممکن است تحمیلی هم باشد  خدمات

م، بلکه برای کسب مهارتی که بتوانم ااگر من خدمات یک معلم را نه برای رشد ذهنی

 ــ بخرد من برای را معلم این خدمت دیگری کس اگر یا ــبا آن پولی درآورم، بخرم 

پرداخت پول برای  از مستقل کاملاً خود بخودی که) بیاموزم چیزی واقعاً من اگر و

 ن،م بقاء و معیشت هزینۀ مانند درست ، تعلیم این هزینۀ آنگاه ،(خدمات معلم است

خاص این  شود. اما کاربردنۀ تولید نیروی کار من محسوب میهزی از جزئی

ای نیست که من رابطهاین  .دهدهیچ چیز را در رابطۀ اقتصادی تغییر نمی خدمات

در آن پول را به سرمایه تبدیل کنم، یا عرضه کنندۀ این خدمات، یعنی معلم، مرا 

، ارباب خود، بدل سازد. ایضاً، این که طبیب بتواند مرا درمان کند، دار خودسرمایه به

معلم موفق شود چیزی به من بیاموزد، یا وکیل دعاوی شکایت مرا در محکمه به 

 این رابطه نداد. پولی که پرداخت خصلت اقتصادی ، هم هیچ تأثیری درکرسی بنشاند

واند تشده برای انجام نفسِ خدمات بوده است و لذا، بنا بر ماهیتّ مسأله، نتیجه نمی

کنند تضمین شود. بخش بزرگی از خدمات از جانب کسانی که این خدمات را ارائه می

 .غیرهکالاها تعلق دارند، مانند خدمات آشپز، خدمتکار و  هزینۀ مصرف به قلمرو

تواند تحت اختیار انسان که تنها به درجه ای میاست  کار غیر مولدّ راین خصلتِ ه

تثمار را اسکارگران مولد قرار بگیرداا مانند خرید هر کالای مصرفی دیگراا که انسان 

کمترین اختیار را بر خدمات کارگران  کارگر مولدکند. بنابر این از میان تمام افراد، 

کارگران مولد به غیر مولد را دارد. از سوی دیگر، اما، قدرت شخص در استخدام 
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-گیرد افزایش نمیرا بکار می کارگران غیر مولدوجه به همان نسبتی که شخص هیچ

یابد، هر چند بهر حال فرد باید بابت یابد، بلکه برعکس به همان نسبت کاهش می

 ) دولت، مالیاتها( پول بپردازد.  اجباری اتخدم

 غیر مولدکارگر  ]مصرف کننده [کارگران مولد ممکن است خود در رابطه با شخص 

چکارها گام را بدهم تا از نو گچکاری کنند، و مثلاً، اگر من خانهمحسوب شوند. 

کنند، یکار مبندد بگیری باشند که برای استادکاری که با من قرارداد می کارگران مزد

ام را کچکاری شده خریده باشم آنگاه برای من این وضع فرقی با حالتی که خانه

ام. اما برای ندارد، گویی که من پول را خرج کالایی برای مصرف شخصیم کرده

گمارد، اینها کارگران مولدّ هستند، زیرا برای استادکار که این کارگران را به کار می

 .کنندمیاو ارزش اضافه تولید 

 ٭    ٭    ٭

ند کداری کارگری که کالای قابل فروش تولید میاین که از نقطه نظر تولیدِ سرمایه

دار که معادل با نیروی کار خودش است و لذا برای سرمایه اما صرفاً به همان اندازه

 از بخشهایی در ــکند، چه بسیار نامولدّ است ارزش اضافه تولید نمی

گوید نفس وجود این آدمها مایه دردسر مشهود است که می ریکاردو هاینوشته

 .این تئوری و پراتیک سرمایه است  9.است

که  ایعمل متوقف کردن کار در آن نقطه همم تئوری مربوط به سرمایه، و ه"
رمایه تولید کند، با قوانین هم برای س سودی بتواند علاوه بر معاش کارگر

  ".رسندی که تنظیم کنندۀ تولیدند متناقض بنظر میطبیع
، 1827، لندن، اقتصاد سیاسی به زبان ساده ،Thomas Hodgskin )توماس هاجسکین

 (238صفحه 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1920fa.html#N9
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hodgskin
http://books.google.com/books?id=nPhKAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=thomas+Hodgskin&hl=en&ei=yL2hTL-NMdKPOJPorekE&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CDsQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false


200 

 

 ٭   ٭   ٭

، اضافه ارزش ، بلکه پروسۀ تولیدکالا دیدیم که: پروسۀ تولید نه تنها پروسۀ تولید

ول بین پجذب کار اضافه و لذا پروسه تولید سرمایه است. اولین عملِ فرُمالِ مبادله 

به معنای تصاحب کار زنده یک فردِ دیگر  بالقوه و کار یا سرمایه و کار تنها بصورت

توسط کار مادیتّ یافته است. پروسۀ عملی تصاحب، تنها در پروسۀ عملی تولید به 

 ــشود پیوندند، که داد و ستد فرُمال اول، مرحلۀ قبلی آن محسوب میوقوع می

، بمثابه خریدار و صاحبان کالا بمثابه صرفاً کارگر و دارسرمایه آن در که ایمرحله

 اا اباستی نظیرــ شوند. به همین دلیل اقتصاددانان عامی فروشنده، با هم روبرو می

 لکَ از پرداختن بهمین کَه با درست تا روند،نمی فراتر اولیه فرُمالِ ستدِ و داد این از

بروند. این تمایز ]بین دو مرحلۀ فوق[ بطرز دارانه طفره این رابطۀ خاص سرمایه

شود. اینجا پول و چشمگیری در مبادلۀ پول با کار غیر مولّد آشکار می

شوند. بطوری که این مبادله بجای اینکه شکل بعنوان کالا با هم مبادله می صرفاً کار

 .است خرج کردن درآمد دهندۀ سرمایه باشد،

 (F)  داریجامعۀ سرمایهکار صنعتگران و دهقانان در 

نند و کبا این اوصاف موقعیت صنعتگران مستقل یا دهقانانی که کارگر استخدام نمی

کنند از چه قرار است؟ یا مسأله به این نحو است دار تولید نمیبنابراین بمنزله سرمایه

برخلاف مثلاً باغبانی که به خانه )که همان طور که در مورد دهقانان صادق است 

 هک خرد،میاز آنها کالا  شخصهستند، و  تولید کننده کالا اینها( زندمی سر اشخاص

 دهقان هآنک حال کندمی تولید سفارش مطابق صنعتگراینکه  مثال برای حالت این در

ر د ، کاملا علی السویه است. کندمی تولید خودش امکانات حسب بر را خود محصول

د، شونمواجه می خریدار، هر دو بعنوان فروشندۀ کالا، و نه فروشندۀ کار، با حالت اخیر

مر این ا به همین اعتبارو لذا این رابطه هیچ ارتباطی با مبادلۀ کار و سرمایه ندارد؛ 

املا ک چرا که این تمایز کند،هم پیدا نمی کار مولدّ و غیر مولدّ ربطی به تمایز میان



201 

 

. ه پولیسرمای پول به عنوان ا کار با پول مبادله شده است یا باکه آی گرددبه این برمی

نه  تعلق دارند و کارگران مولدّ نه به جرگۀ دهقانان و صنعتگر در این حالت بنابراین

، هر چند که هر دو تولید کننده کالا هستند. اما تولید آنها در غیر مولّد به کارگران

 .گیردداری قرار نمیزمره شیوه تولید سرمایه

این امکان وجود دارد که این تولید کنندگان، که با وسایل تولید متعلق به خودشان 

ایجاد  نیز، بلکه ارزش اضافه کنند کنند، نه تنها نیروی کار خود را بازتولیدکار می

شان خود تمام یا بخشی از ارزش اضافه خود را تصاحب به اعتبار موقعیت، نمایند

زیرا بخشی از آن بصورت مالیات  [چرا می گوییم بخشی از ارزش اضافه ] نمایند ) 

شویم که خصلت ای روبرو میما با ویژگی ستاینجا شود(. وو غیره از آنها گرفته می

د تمام روابط تولیچه در آن یک شیوه معینّ تولید غلبه دارد، اگر  نمایی جوامعی است

در جامعۀ فئودالی )که به بهترین وجه در  . برای مثالاندتحت تابعیت آن در نیامده

تواند مشاهده شود زیرا سیستم فئودالیسم بطور حاضر و آماده انگلستان می

به انگلستان آمد و شکل آن به آنچه که از جهات بسیار یک بنیاد اجتماعی  نرُماندی از

متفاوت بود تحمیل شد(، روابطی که بسیار با طبیعت فئودالیسم فاصله داشتند از 

روابط پولی ساده که در آن هیچ نشانی از نظیر شکل فئودالی برخوردار شدند؛ مثلاً 

اب و رعیت وجود نداشت. بعنوان نمونه روابط خدمات شخصی متقابل از نوع رابطه ارب

مین خودش ز13  (fief) "مِلک اربابی"پا در یک تصور واهی است که دهقان خردهاین 

 .را داشته باشد

                                                           

حق شکار و ماهیگیری یا قطع درختان و غیره( نوعی قرارداد نانوشته؛ شامل شکلی از مالکیت یا سایر حقوق )  13

گردیده است. از آنجا که نظام شده که در قبال آن وفاداری رعیت طلب میبوده که توسط ارباب به رعیت اعطا می

هم وجود نداشته است و نیز در طول اعصار بسته به روابط  fiefفئودالی استاندارد وجود نداشته باطبع یک نوع 

 برگرفته از ویکی پدیا انگلیسی –گرفته است. ه خود میاشکال مختلفی ب

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Normandy
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داری هم دقیقاً به همین صورت است. دهقان یا صنعتگرِ در شیوۀ تولید سرمایه

بعنوان مالک وسایل تولید، او یک  10 .شودمستقل به دو شخصیت جداگانه تجزیه می

نابراین بکند، او کارگر مزدبگیر خودش است. دار است؛ بعنوان کسی که کار میسرمایه

بعبارت دیگر  .برداش سود میاز سرمایهپردازد و دار به خودش مزد میبعنوان سرمایه

کند و خراجی را که کارگر به سرمایه او خودش را بعنوان کارگر مزدی استثمار می

پردازد. شاید او مبلغ ثالثی هم به بدهکار است، بصورت ارزش اضافه به خودش می

دار خودش بعنوان مالک زمین بپردازد )اجاره(، درست به همان صورت که سرمایه

دار صنعتی هنگامی که با سرمایه سرمایهر خواهیم دید، تصنعتی، همانطور که پایین

اش به خود پردازد، و این را نه به منزله بدهیکند به خود بهره میخودش کار می

دار صنعتی، بلکه بعنوان بدهی به مالک سرمایه به همین معنی بسیط بعنوان سرمایه

 نگرد.کلمه می

ی حاک کهــ داری تولید سرمایه وسایل تولید در عینّ و مشخصتخصلت اجتماعی م

بعنوان  تولید وسایل این مادی وجود با چنان ــ از وجود روابط تولید خاص است

 تفکیک هم از دو این چنان بورژوایی جامعۀ تفکر در و آمیخته، هم در تولید وسایل

در تناقض   ]تولیدی[این تعین )تعین مفهومی( حتی آنجا که رابطه  که ،ناپذیرند

ای به تولید فقط به درجه وسایل 14شود.مستقیم با آن است، مفروض گرفته می

که از کارگر جُدا شده و بمثابه قدرتی مستقل با کار مواجه شود. شود سرمایه بدل می

 خویش تولید وسایل مالک و صاحب ــ کارگرــ  تولید کننده فوق الذکر اما در حالت

ست. بنابراین این وسایل سرمایه نیستند، همانطور که در رابطه با آنها او کارگر مزدی ا

ش بخو خود او هم دو  شودنگریسته مینیست. معهذا به این وسایل بعنوان سرمایه 

                                                           
تر منظور مارکس این است که جامعه بورژوازی به هر وسیله تولید بعنوان سرمایه می نگرد و لذا حتی به بیان ساده  14 

ند، باز کآن کار میمالک وسائل تولید خود با چون ، دارانه قرار ندارندآنجا که این وسایل تولید عملا در یک رابطه سرمایه

 شوند. منصور حکمتهم این وسائل از لحاظ مفهومی سرمایه تلقی می

http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1920fa.html#N10
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دار، خودش را بعنوان کارگر مزدبگیر بعنوان سرمایه او ، بنحوی کهگرددتقسیم می

 .کنداستخدام می

نحوه نگرش، هر قدر هم که در نگاه اول غیر منطقی به نظر برسد، با  در حقیقت این

 دشبرای خو الواقعاین وجود تا این حد صحیح است که در این حالت تولید کننده فی

 ]اشواقعی[خود را به ارزشی  با این فرض که کالای)کند ارزش اضافۀ تولید می

کل محصول مادیت یافته است. اما او ، به عبارت دیگر، صرفاً کار خود او در د(بفروش

بردارد، و این  برای خود این واقعیت را که خودش قادر است کل محصول کارش را

 یک روز کارش ارزش محصولش به نسبت مثلاً قیمت متوسط التفاوتو مابه که مازاد

 مدیون کار کردنش هیچیک راشود، ، تصاحب نمییارباب توسط یک شخص ثالث، 

 دیونم بلکه ــهیچ تمایزی با هیچ کارگر دیگری ندارد  لحاظ این از کهچرا  ــ نیست

 تولید سایلو این بر مالکیتش طریق از صرفاً بنابراین. است تولید وسایل بر مالکیتش

 در ابطه با خودش ترتیب ه اینب و شود،می صاحب را خودش اضافه ارزش او که است

  کند.را پیدا می دار خودشنقش سرمایه مزدبگیر کارگر بعنوان

گردد. بنابراین آنجا که این ارف در این جامعه نمودار میعجدایی به مثابه رابطه مت

شود؛ و همانطور که دیدیم کند، مفروض گرفته میجدایی در واقعیت امر صدق نمی

شود؛ چرا که )در تمایز با مثلاً اوضاع رم بدرستی هم فرض گرفته میاز این لحاظ 

 امر تصادفی و  یگانگی وژ یا شمال غربی ایالات متحده( در این جامعهباستان، یا نر

و لذا حتی آنجا که کسی کارکردهای جداگانه را وحدت  جدایی امر متعارف است؛

شود. اینجا این در نظر گرفته می ]واقعی[بخشد، باز جدایی است که بعنوان رابطه می

دار صرفاً دار همچون سرمایهکه سرمایهشودواقعیت به طرز چشمگیری آشکار می

 نیزاز سرمایه و کارگر کارکردی از نیروی کار است. زیرا این  (function)کارکردی 

را بین افراد مختلف کارکردهای مختلفی یک قانون است که توسعۀ اقتصادی 

تدریج کند ب؛ و صنعتگر یا دهقانی که با وسایل تولید خودش کار میدهدمی تخصیص

کند و یا خود که کار دیگران را استثمار می گردددار کوچکی تبدیل میبه سرمایهیا 
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 حالتخواهد شد. )و به کارگر مزدبگیر تبدیل  خواهد دادوسایل تولیدش را از دست 

وسایل  اسمی است در وهلۀ اول بنحوی اتفاق بیفتد که شخص مالکدوم ممکن 

این  (ایی به گرو گذاشته شده است، رهنتولید خود باقی بماند، مانند مواردی که دار

 .داری غلبه داردای است که شیوۀ تولید سرمایهگرایش موجود در آن نوع جامعه

 (G) یابدتعریف تکمیلی از کار مولّد بعنوان کاری که در ثروت مادی تحقق می 

 داری میتوان چنین فرض کرد که کلبنابراین، در بررسی روابط اساسی تولید سرمایه

 یا و فُرمال بطور) ــ مادی ثروت تولید ــهای تولید مادی دنیای کالاها، تمام عرصه

زیرا این آن چیزی است ) اری درآمده است دسرمایه تولید شیوۀ تابعیت تحت( واقعی

هدف اصلی است و تنها در صورت  زیرا اینافتد؛ می که کمابیش کاملاً دارد اتفاق

 که ــبر این مبنا  .(خواهد یافت بسطتحقق آن قدرت مولّد کار به بیشترین درجه 

 زا دقیقتری چه هر تبیین به مداوماً لذا و کندمی بیان را{ پروسه این} نهایی حد

 زدبگیرم کارگر ندامشغول کالا تولید به که کارگرانی تمام ــشود اقعیت نزدیک میو

-یم قرار آنها مقابل در سرمایه بمنزله هاعرصه این تمام در تولید وسایل و هستند،

انی یعنی کارگر کارگران مولدّ مشخصۀ خصلت یک این که گفت توانمی پس. گیرد

متجسم در ثروت مادی  ،کالا کنند است که کار آنها خود را درکه سرمایه تولید می

را به  محتوای کار ابداً که ــاش خصلت تعیین کننده رب علاوه، کار مولّد کند. و لذامی

 متفاوت ثانونی، تعریف یک از ــآورد و کاملاً از این محتوا مستقل است حساب نمی

 .گرددمی برخوردار فرعی و

 (H) داری در عرصه تولید غیر مادیبروزات سرمایه 

شود، یعنی هنگامی برای مبادله انجام میتولید غیر مادی، حتی هنگامی که صرفاً 

 .تواند بر دو نوع باشدکند، میتولید می کالا که
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 که شکلی متفاوت و مستقل حالتی که ماحصل تولید کالا یا ارزش مصرفی باشد (1

در  توانندگیرد؛ این کالاها بنابراین میاز تولید کننده و مصرف کننده به خود می

های کالا موجودیت داشته باشند و دراین فاصله بعنوانفاصله بین تولید و مصرف 

ب، تابلوهای نقاشی و در یک کلام تمام فتند، نظیر کتبه گردش بی قابل فروش

محصولات کار هنری که از اجرای هنری خود هنرمند متمایزند. اینجا تولید 

تواند عمل کند: برای نمونه مانند هنگامی که داری تنها در حد محدودی میسرمایه

 قلمزن بعنوان را دیگر ایعده ــ المعارفدائرۀ یک مثلاً ــمؤلف یک اثر مشترک 

به وجود  داریتولید سرمایه به شکل انتقالی یک عمدتاً عرصه این در. کندمی استثمار

صنعتگران یا  دهد، که در آن انواع تولید کنندگان علمی یا هنری،خود ادامه می

 بطیر هیچ که ایرابطه ــکنند کار می ناشرمتخصصین برای سرمایه تجاری مشترک 

 زهنو صوری لحاظ از حتی و ندارد کلمه اخص معنی به داریسرمایه تولید شیوه به

 اشَکال سنتی است همین در دقیقاً نیز واقعیت این. است نیامده در آن سیطره تحت

 مسالهکه استثمار کار در بالاترین حد خود قرار دارد، به هیچ وجه تغییری در این 

 .دهدنمی

ازیگران، تمام ب کارتواند از عمل تولید کردن تفکیک شود، مثل نتولید  ( حالتی که2

نیز تا حد محدودی ها، معلمین، پزشکان، کشیشان و غیره. اینجا ها، هنرپیشهنقال

ولید شیوه ت، هاخصلت این عرصه، و بخاطر کنیمداری برخورد مییوه تولید سرمایهبش

مثلاً معلمین، در مؤسسات  تواند بعمل درآید.داری صرفا در موارد معدودی میسرمایه

آموزشی ممکن است صرفاً کارگرانی مزدبگیر در خدمت صاحب مؤسسه باشند؛ از 

ر انگلستان فراوان است. اگر چه در رابطه با های تعلیم و تربیت داین نوع کارخانه

ند. اه با کارفرمای خود کارگران مولدّنیستند، در رابط کارگران مولدّ شاگردان، معلمان

کند و خود از طریق این پروسه اش را با نیروی کار آنان مبادله میکار سرمایهصاحب

به همین  نیزها و غیره خانههایی نظیر تئاترها و نمایشبنگاه وضع دراندوزد. ثروت می

صورت است. در چنین مواردی رابطه هنرپیشه با تماشاگران رابطۀ یک هنرمند است، 

های است. ]به هر حال[ تمام این جلوه کارگر مولدّ اما در قبال کارفرمای خود او یک
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وان تداری در این عرصه، در قیاس با کلیتّ تولید چنان ناچیزند که میتولید سرمایه

 .صرفنظر کرد اینها کلاً از همه

 (I) مسأله کار مولّد از نقطه نظر کل پروسه تولید مادی 

داری، که در آن کارگران متعدد با همدیگر در با توسعۀ شیوه تولید مشخصاً سرمایه

نها آ هر یک از رابطۀ مستقیمی که کار طبعا کنند،می مشارکتتولید کالای واحدی 

کند، بسیار متنوع است. برای مثال کارگران غیر ماهر در با شیئ تولید شده پیدا می

ای که قبلاً به آن اشاره کردیم مستقیماً هیچ نقشی در کار بر روی مواد خام کارخانه

ندارند. آن کارگرانی هم که وظیفه نظارت را بر کسانی دارند که مستقیماً روی مواد 

خود یک پله از این ]پروسه[ دورترند؛ مهندس قسمت هم به سهم کنند، خام کار می

کلیت این  علیهذا. اماکند، و قسخود رابطه دیگری دارد و عمدتاً کار فکری می

هستند )هر چند همه کارکنان از  ختلفکه صاحب نیروی کار با ارزشهای م کارگران

حصولی که کنند، مسطحی کمابیش یکسان برخوردارند( محصول را تولید می

این شود؛ و متجلی می محصول مادی یا کالا پروسه کار در یک نتیجۀ بعنوان

 ــاند  محصولات همه با هم، بعنوان یک کارگاه، ماشینِ زندۀ تولید اینکارگران، 

 را ودخ کار آنها بگیریم، نظر در آن کلیتّ در را تولید پروسه اگر که، همانطور درست

 ند،کنمی تولید باز سرمایه بصورت را دارسرمایه پول و کنندمی مبادله سرمایه با

کند، بصورت ارزشِ ارزشی که ارزش اضافه تولید مییعنی بصورت دیگر،  بعبارت

 .افزا-خود

داری است که انواع مختلف کار یک خصلت مشخصۀ شیوۀ تولید سرمایه مسلما این

 قلث جنبه دو این از یکی آن در که را کار از انواعی و نیز ــرا، و لذا کار فکری و یدی 

ما این . انمایدمختلف تقسیم می افرادمیان  و کند می تفکیک هم از ــ دارد بیشتری

 یعنی، است فراداین ا محصول مشترک نیست که محصول مادیمساله نافی این 

 این  محصول مشترک آنها که در ثروت مادی تجسم یافته است؛ درست همانطورکه



207 

 

 کارگرانمساله مانع و نافی این واقعیت نیست که در رابطه با سرمایه، این افراد 

، نه فراد. کلیۀ این اندکارگران مولّد و به معنای بارز کلمه هستند مزدبگیر

با پول  مستقیماً ، بلکه کار خود راشوندمیدر تولید ثروت مادی دخیل  مستقیماً تنها

برای  ایارزش اضافه خود ، علاوه بر مزدلذا مستقیماکنند، و بمثابه سرمایه مبادله می

شامل کار پرداخت شده بعلاوه کار اضافۀ پرداخت  اینهاکنند. کار دار تولید میسرمایه

 .نشده ]بلاعوض[ است

 (J) صنعت حمل و نقل بعنوان یک شاخه تولید مادی. کار مولّد در صنعت حمل و نقل 

علاوه بر صنایع استخراجی، کشاورزی و مانوفاکتور، عرصه چهارمی هم از تولید مادی 

وجود دارد که آن هم مراحل مختلف صنعت دستی، مانوفاکتور و صنعت ماشینی نیز 

است، که مردم یا کالاها را جابجا  حمل و نقل کند. این صنعت، صنعترا طی می

های سرمایه در اینجا هم درست مانند عرصهکارگر مزدی با  کار مولدّ کند. رابطهمی

یک تغییر مادی در موضوع کار رخ  در مورد اخیردیگر تولید مادی است. بعلاوه، 

، یک تغییر جا. در مورد حمل و نقلِ مردم، این امر صرفاً مکانی تغییر یک ،دهدمی

در اختیار آنها قرار داده  صاحب بنگاهگیرد که توسط صورت خدماتی را به خود می

هیچ ربطی به رابطه کار  خدمات شده است. اما رابطۀ میان خریدار و فروشندۀ این

 .مولدّ با سرمایه ندارد، همانطور که رابطه میان خریدار و فروشندۀ نخ

نظر بگیریم، در این حالت  مداما از سوی دیگر اگر این پروسه را در رابطه با کالاها 

دهد. وجود مکانی آن ، رخ میکالا یقیناً در پروسه کار تغییری در موضوع کار، یعنی

گیرد، چرا که شود و همراه آن تغییری در ارزش مصرف آن صورت میتغییر داده می

این ارزش مصرف تغییر جا داده است. به همان نسبتی که این تغییر در ارزش مصرف 

 آن مقدار که کاری ــیابد جام کار است، ارزش مبادله آن هم افزایش میمتضمن ان

 کالا یدتول در که اییافته مادیتّ کار کل یعنی ثابت، سرمایۀ استهلاک توسط بعضاً
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 روسۀپ مانند درست گردد.می تعیین زنده، کار کمیتّ توسطبخشاً  و است، شده صرَف

 .دیگر کالای همه ارزش افزایش

 و شودمیارزش مصرف آن ناپدید  حاصله در  ، تغییررسدمیوقتی کالا به مقصد 

ه . و اگر چگردددیگر تنها در ارزش مبادلۀ بالاتر آن، در قیمت بیشتر آن، نمودار می

در این حالت کاری که واقعاً انجام شده هیچ نشانی از خود در ارزش مصرف به جا 

مبادله این محصول مادی متحقق شده است؛ و نگذاشته، اما با این وجود در ارزش 

های دیگر تولید مادی، این حکم صادق ، مانند همۀ عرصهنیزلذا در این شاخۀ صنعت 

کند، حتی اگر هیچ ردّ مشهودی از متجسم و ادغام می کالا است که کار خود را در

 .نگذاشته باشدبر جای  ی مزبورخود در ارزش مصرف کالا

 ٭ ٭ ٭

ار گرفته به ک پروسۀ مستقیم تولید ای که دربه سرمایۀ مولّد، یعنی سرمایهاینجا تنها 

 رسیم. و تنها پسمی پروسۀ گردش به سرمایه دردر مرحله بعد ایم، شود، پرداختهمی

، گیردبه خود می سرمایه تجاری شکل خاصی که سرمایه بصورت تحلیلاز آن، با 

د کارگرانی که توسط این نوع سرمایه به توان به این سؤال پاسخ داد که تا چه حمی

 11.شوند مولّد یا غیر مولّدندکار گرفته می
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 هاپانوشت    

 

 

سرمایه. قرار گرفتن صوری و واقعی کار تحت حیطۀ شمول "منظور مارکس اینجا بخش  ـ1

( که بلافاصله قبل از بخش 1306-16صفحات  21ها، دفتر نوشتهدست) .است "شکلهای انتقالی

 کار واقعی و صوری شدن واقع خصوص در. دارد قرار "بارآوری سرمایه، کار مولّد و غیر مولدّ"

 736-37 و 509-10 صفحات اول جلد سرمایه، به کنید رجوع سرمایه شمول تحت

، مارکس نشان داده بود که در جامعۀ بورژوایی  (1859) "نقد اقتصاد سیاسی سهمی در"در  ـ2

گذارد. تبلور ای خود را در مورد پول به نمایش میرمزآمیز شدن روابط اجتماعی بطرز برجسته

ثروت بصورت فتیش )شیئی با خواص فوقِ طبیعی( در فلزات گرانبها یک خصلت شاخص تولید 

، صفحات 15ۀ فتیشیزه شدن روابط اجتماعی بورژوایی را در دفتر بورژوایی است. مارکس پروس

 .کنددستنویس تحلیل می 910-19و  99-891

علم به بیان کلی هیچ خرجی برای سرمایه ندارد، "نویسد: مارکس در جلد اول سرمایه می 3-

ضمیمۀ کند. علم دیگران، درست مانند کار دیگران، برداری میاما او به هر حال از آن بهره

دارانه علم یا ثروت مادی با تصاحب شخصی آن بسیار متفاوت سرمایه میشود. تصاحب سرمایه

برند آلات را به کار میداران عزیزش که ماشینخود از جهل عظیم کارخانه "یور"است. دکتر 

 ل،او جلد سرمایه، مارکس،. )"کندبی آنکه چیزی راجع به علم مکانیک بدانند ابزار انزجار می

 (2 پاورقی ،386-87 صفحه لندن، چاپ

است به  "مقدار تغییر یا افزایش"دلتا( که در ریاضیات علامت ) Δ مارکس از حرف یونانی - 4

را به همین  h تر در همین متن او حرفکند. پایینای برای ارزش اضافه استفاده میعنوان نشانه

 .پروگرس زیرنویســ برد.معنی به کار می

http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1920fa.html#P1
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هم از قدیم علامت اِلاستیسیته )مقدار کش آمدن( بوده است و اِتای  (Η η) اِتاحرف یونانی 

داده است. در اقتصاد جدید  h در خط لاتین مدرن جایش را به η کوچک

 .عمومی آرشیو توضیحــ  است. الاستيسيته علامت اتِا هم

ارزش اضافه به کار را برای نشان دادن مقدار  x تر مارکس حرفاینجا و نیز قدری پایینا  5 

 .بردمی

، صفحات 1است. )دفتر  "مبادله با کار، پروسۀ کار، تولید ارزش اضافه"منظور مارکس بخش ا  6 

وحدت پروسۀ کار و پروسۀ تولید ارزش "نوشته( که در آن زیر بخشی تحت عنوان دست 53-15

 .وجود دارد "داری(اضافه )پروسه تولید سرمایه

 "ارزش نیروی کار، حداقل دستمزدها یا متوسط دستمزدها"یربخشهای مارکس اینجا به ز ـ7 

( اشاره 25-34)همانجا صفحات  "مبادلۀ بین پول و نیروی کار"( و 21-25، صفحات 1)دفتر 

 .میپردازد "قیمت کار"ها به مسأله دستنوشته 1312-14صفحات  21میکند. مارکس در دفتر 

 :در قانون رم است این چهار فرمول قرارداد و معامله ـ 8 

 Do ut facias, facio ut facias, facio ut des, do ut des 

 به انگليسی:

 I give, that you may do; I do, that you may do; I do, that you may give; I 

give, that you may give 

اصول اقتصاد  ( در کتاب"درباره درآمد خالص و ناخالص") 26منظور مارکس فصل  ـ9

 .ریکاردو است سیاسی

 Heinrich )استورش ".خودش است کارگر غالباً کارصاحب ... در بنگاههای کوچک" ـ 10

Storch 242، درس اقتصاد سیاسی، چاپ پترزبورگ، ص) 

 .17جلد سوم فصل  ، وجلد دوم، فصل ششم "سرمایه" نگاه کنید به ـ11

http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1920fa.html#P9
http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1920fa.html#P10
http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1920fa.html#P11
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1885-c2/ch06.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch17.htm
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مالکیت  سرمایه؛ :من نظام اقتصادی بورژوائی را به ترتیب زیر بررسی خواهم کرد

تحلیل شرایط اقتصادی  .بازار جهانی تجارت خارجی؛ دولت؛ کارِ مزدی؛ ارضی؛

شود تحت موجودیت سه طبقه عظیمی که جامعه مدرن بورژوائی از آنها تشکیل می

سه عنوان اول خواهد آمد. ربط متقابل سه عنوان دوم ناگفته پیداست. بخش اول کتاب 

پول یا گردش  -2کالا؛  -1گیرد: پردازد فصول زیر را دربرمیاول که به سرمایه می

تنها شامل دو فصل اول است.  1العموم. بخش حاضرسرمایه علی -3[؛ ساده ]ی کالاها

کل مواد و مصالح کار اکنون بصورت دستنویس در دفاتری که نه بقصد انتشار بلکه 

ام پیش روی من بمنظور روشنگری شخصی و در فواصل زمانی طولانی نوشته

 و احوال خواهدریختن این مواد به قالب یک کلیت منسجم بستگی به اوضاع  2.است

 3.داشت

نویس کرده بودم صرف نظر کردم، زیرا از مقدمه کلی که ]برای این کتاب[ پیش

رسد که حرکت از نتایجی که خود هنوز اکنون، پس از تامل بیشتر، چنین بنظرم می

ای که واقعا بخواهد با محتاج اثباتند ایجاد سر در گمی خواهد کرد. و حال خواننده

د تصمیم خود را گرفته باشد و بخواهد که از خاص به عام حرکت من حرکت کند بای

 .کند

من فلسفۀ حقوق بود، اما شخصا آنرا بعنوان شاخه و تابعی از فلسفه  رشته تحصیلی

راینیشه  بعنوان عضو هیئت تحریریه 1842-3در سال  4.کردمو تاریخ دنبال می

باید درباره آنچه به منافع مادی کننده قرار گرفتم که این محظور معذب در  5زایتونگ

کردم. مباحث و مذاکرات مطرح در پارلمان استان راین معروف است اظهار نظر می

 ای که آقای فن شاپرها و تقسیم املاک خصوصی؛ مباحثهدر زمینه دزدی از جنگل

[von Schaper]  درباره وضع دهقانان  نیشه زایتونگرای استاندار راین رسما با

های مربوط به تجارت شروع کرده بود؛ و بالاخره، بحث [Moselle] ناحیه موزل

های حمایتی، مرا واداشت تا توجه خود را در وهله اول به مسائل اقتصادی آزاد و تعرفه

غالبا جای « به پیش تاختن»معطوف کنم. از سوی دیگر، در آن ایام که نیت خیرِ 



213 

 

گرفت، طنینی از سوسیالیزم و نش و آگاهی دقیق بر چند و چون مسائل را میدا

وش رسید. بگ راینیشه زایتونگ کمونیزم فرانسوی، آمیخته با زنگ خفیف فلسفی، در

اعتراض کردم، و در  گرایانه در پرداختن به مسائلمن به این شیوه سطحی و تفنن

پرده اذعان کردم که مطالعات بی 6 یتونگالگماینْه آسبورگرِ زا  عین حال در جدلی با

فرانسوی را به من  [سوسیالیزم]های ام اجازه اظهار نظر درباره محتوای تئوریقبلی

دچار این توهم شدند که اگر سیاست  راینیشه زایتونگ دهد. و وقتی ناشریننمی

در پیش گیرند این امکان وجود دارد که حکم اعدام  [در قبال دولت]تری مطیع

صادره در مورد روزنامه لغو شود، من مشتاقانه از این فرصت استفاده کردم تا از صحنه 

 .ام بازگردمعمومی خارج شوم و به اطاق مطالعه

هائی که به ذهنم هجوم آورده بود بدست گرفتم اولین کاری که بمنظور دفع شک

های سالنامه نقادانه فلسفه حق هگل بود. مقدمه این کار دربررسی مجدد و 

در پاریس منتشر شد. تحقیقاتم در این زمینه مرا  1844در سال  7فرانسوی- آلمانی

توان به این نتیجه رساند که نه مناسبات حقوقی و نه اشکال سیاسی هیچیک را نمی

 شکوفا شدن عام ذهن بشر،به تنهائی، یا بر پایه خود و یا بر پایه باصطلاح پروسۀ 

که  - درک کرد. بلکه، برعکس، این مناسبات و اشکال ریشه در شرایط مادی حیات

کل آنها را هگل، به پیروی از سرمشق متفکرین انگلیسی و فرانسوی قرن هیجدهم، 

دارند؛ اما آناتومی این جامعه  -دهد قرار می« جامعه مدنی»مشمول و مدلول اصطلاح 

در اقتصاد سیاسی جستجو کرد. مطالعه اقتصاد سیاسی را در پاریس مدنی را باید 

از آنجا تبعید شدم، به بروکسل  [وزیر کشور،]شروع کردم. اما به دستور آقای گیزو 

نقل مکان کردم و مطالعات اقتصادیم را در این شهر ادامه دادم. نتیجه کلی که به آن 

عات بعدیم تبدیل شد، بطور خلاصه رسیدم، و از آن پس به اصل راهنمای من در مطال

ها در روند تولید اجتماعی موجودیت خود ناگزیر با یکدیگر به شرح زیر است: انسان

شوند. این مناسبات، مناسبات تولیدی آنهاست، که از خواست و وارد مناسباتی می

اراده ایشان مستقل و متناظر با مرحله معینی از رشد نیروهای تولیدی آنهاست. 

عه این مناسبات ساختار اقتصادی جامعه یعنی آن زیربنای واقعی را تشکیل مجمو
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کشد، و متناظر با آن اشکال دهد که بر آن روبنائى حقوقى و سیاسى سر برمىمی

 هاست کهگیرد. شیوه تولید حیات مادی انسانمعینى از آگاهى اجتماعى شکل می

کند. ی آنها را تعیین میچند و چون پروسه کلی حیات اجتماعی، سیاسی و فکر

ی کند، بلکه چگونگشان را تعیین میها نیست که چگونگی موجودیتآگاهی انسان

ای از پروسه کند. در مرحلهشان را تعیین میموجودیت اجتماعی آنهاست که آگاهی

رشد جامعه، نیروهای تولید مادی آن با مناسبات تولیدی یا مِلکی )که صرفا 

که تا آن زمان  بیان همان مناسبات تولیدی است( موجودش، اصطلاحی حقوقی برای

شوند، و این ، دچار تناقض میاندآوردهچارچوبی برای عملکرد این نیروها فراهم می

مناسبات از اشکالی برای رشد نیروهای تولیدی مبدل به قیودی بر دست و پای آنها 

یر شالوده اقتصادی جامعه دیر رسد. تغیشوند. آنگاه دوران انقلاب اجتماعی فرامیمی

انجامد. در بررسی این گونه تحولات همواره یا زود به تحول کل روبنای عظیم آن می

باید تمیز گذارد میان تحول مادی شرایط اقتصادی تولید، که با دقت علوم طبیعی 

قابل تعیین است، و اشکال حقوقی، سیاسی، مذهبی، هنری، فلسفی، و در یک کلام 

یابند و با مبارزۀ خود ها در قالب آن بر این تعارض آگاهی مییکی که انسانایدئولوژ

کنند. همانطور که هیچکس را بر مبنای آنچه خود دربارۀ خویش کارش را یکسره می

توان بر مبنای آگاهی خود این کنند، چنین دوره تحولی را نمیگوید قضاوت نمیمی

گاهی را باید بر مبنای تناقضات حیات مادی، دوره قضاوت کرد. بلکه، برعکس، این آ

بر مبنای تعارض موجود میان نیروهای تولیدی اجتماعی و مناسبات تولیدی، توضیح 

اجتماعی هرگز پیش از آنکه نیروهای تولیدی ناظر بر آن  -داد. هیچ سامان اقتصادی

ز هرگ رود؛ و مناسبات برتر تولیدی جدیدبه رشد کامل رسیده باشند از میان نمی

شان در چارچوب جامعه قدیم فراهم آمده و به پیش از آنکه شرایط مادی موجودیت

یفی ها تنها انجام تکالشوند. لذا انسانبلوغ رسیده باشد جانشین مناسبات قدیم نمی

ر تآیند. زیرا بررسی دقیقگذارند که از عهده انجامش برمیرا در دستور کار خود می

کند که شرایط مادی حل مساله خود تنها زمانی بروز می دهد کههمواره نشان می

گرفتن است. شمای کلی ]تاریخی[  آن دیگر شکل گرفته یا لااقل در شرف شکل

توان های تولیدی آسیائی، باستانی، فئودالی و مدرن بورژوائی را میمشتمل بر شیوه
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ر نظر گرفت. اجتماعی جامعه د -های شاخص پیشرفت سامان اقتصادیبمنزله دوران

آمیز ]یا آنتاگونیستی[ پروسه تولید شیوه تولیدی بورژوائی آخرین شکل ستیز

اجتماعی است؛ ستیز ]یا آنتاگونیزم[ نه بمعنای فردی آن، بلکه بمعنای ستیزی که 

آید. اما نیروهای تولیدی که در چارچوب از بطن شرایط حیات اجتماعی افراد پدید می

کنند، شرایط مادی حل و فصل این ستیزه را نیز بوجود جامعه بورژوائی رشد می

آورند. و دوران ماقبل تاریخ جامعه بشری بدینسان با این سامان اجتماعی به پایان می

 .رسدمی

 8فردریک انگلس، که من از زمان چاپ رساله درخشانش در باب نقد مقولات اقتصادی

با او در ارتباط و تبادل آرا بودم،  بچاپ رسید( فرانسویـ های آلمانیسالنامه که در)

ر وضع طبقه کارگر د از راه دیگری به همین نتیجه رسیده بود )رجوع کنید به کتاب

که او هم برای اقامت به بروکسل آمد، باتفاق بر آن  1845او(. لذا در بهار  9انگلستان

ت ر حقیقرا در مقابل درک ایدئولوژیک فلسفه آلمانی مطرح، و د 10شدیم تا درک خود

با وجدان فلسفی سابق خود تسویه حساب کنیم. این مقصود بصورت نقدی بر فلسفه 

شامل  اب اپس از آنکه نسخه دستنویس این کتها اما مدت 11.پساهگلی حاصل شد

بدست ناشرین در وستفالی رسیده بود مطلع شدیم  ا دو دفتر بزرگ به قطع وزیری

نیست. ما نیز دستنویس را با طیب خاطر به که چاپ آن بعلت تغییر اوضاع ممکن 

مان به ها سپردیم، زیرا اکنون خود روشن شده و با وجدان فلسفینقد جوندۀ موش

مان در انجام آن کار نیز همین بود. از جمله توافق رسیده بودیم، و مقصود اصلی

ختلف ای که در آن زمان بچاپ رساندیم و در آنها وجهی از وجوه مکارهای پراکنده

ده بسن مانیفست حزب کمونیست مان را به عموم عرضه کردیم، تنها به ذکرنظرات

که  12آزاد رساله در باب تجارت کنم که من و انگلس باتفاق آنرا نوشتیم، و یکمی

کننده درک ما برای نخستین بار من به تنهائی بچاپ رساندم. خطوط عمده و تعیین

من بصورت کلی مطرح  13فقر فلسفه در کتاببشکل آکادمیک، اما در قالب جدلی، 

نوشته پرودون  ]فلسفه فقر[به انتشار یافت پاسخی 1847شد. این کتاب که در سال 

به زبان آلمانی، که مجموعه گفتارهای درسی  14کار مزدی ای در باببود. انتشار رساله
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فوریه و  بود، با انقلاب 15در بروکسل انجمن کارگران آلمانی من در این زمینه در

 .تبعید من از بلژیک متوقف شد

و وقایع متعاقب آن رشته مطالعات  1849و  1848در  16نویه راینیشه زایتونگ انتشار

که توانستم مجددا آن را در لندن از سر  1850اقتصادی مرا از هم گسیخت؛ تا سال 

موزه  بگیرم. حجم عظیم ماتریال مربوط به تاریخ اقتصاد سیاسی که در

گردآوری شده، این واقعیت که لندن جایگاه بلند   [British Museum] یابریتان

مناسبی برای مشاهده جامعه بورژوائی است، و بالاخره مرحله جدیدی از رشد که این 

 رسید به آن گامجامعه متعاقب کشف معادن طلا در کالیفرنیا و استرالیا بنظر می

ار دیگر از صفر شروع کنم و کل این نهاده است، مرا بر آن داشت تا مطالعاتم را ب

ماتریال تازه را بدقت از ابتدا تا انتها مرور نمایم. سیر این مطالعات گاه خودسرانه مرا 

ت. گرفکشانْد که ناگزیر بخشی از وقت مرا میها و موضوعات ظاهرا پرتی میبه عرصه

ضرورت اما عاملی که در کاهش وقتی که در اختیار من داشتم نقش ویژه داشت 

 17نیویورک تریبیون، ناپذیر امرار معاش بود. همکاری هشت ساله من باتخطی

آمریکائی در ایالات متحده، مطالعات مرا بیش از حد دچار  -معتبرترین روزنامه انگلو 

کردم. نگاری بمعنای اخص میکرد، زیرا من استثنائا کار روزنامهوقفه و نابسامانی می

هایم برای این روزنامه از مقالات مربوط به توجهی از نوشتهو از آنجا که بخش قابل 

ا شد، ناگزیر باید بوقایع مهم اقتصادی در بریتانیا و اروپای خاک قاره تشکیل می

یافتم که خارج از حیطه اقتصاد سیاسی جزئیات عملی موضوعاتی آشنائی دقیق می

 .بمعنای اخص قرار داشت

قیقاتم در عرصه اقتصاد سیاسی را صرفا به این من این شرح مختصر از سیر کلی تح

مستقل از اینکه چگونه مورد قضاوت ا  منظور در اینجا آوردم که نشان دهم نظراتم

قرار گیرند، و تا چه حد با تعصبات برخاسته از منفعت طبقات حاکم همخوانی نداشته 

ن علم، همچنا اند. در آستان صحنشائبهها پژوهش صادقانه و بیحاصل سال ا نباشند

 :که در آستان صحن جهنم، شرط ورود باید این باشد
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   هر گونه بد گمانی باید اینجا وانهاده شود؛ 

  18.هر گونه جبن باید اینجا دیگر جان داده باشد

 کارل مارکس

              1859لندن، 
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 )جمشید هادیان(.  ج. ه – - است سیاسی اقتصاد نقد در کتاب خود منظورـ  1

نوشته است. نسخۀ کامل این  1857-8 زمستان طول در مارکس که است دفتری هفت به اشارهـ  2

نقد اقتصاد  شالودۀ[  یا] گروندریسه برای اولین بار به زبان آلمانی تحت عنوان 1953دفاتر در سال 

 . ج. ه –انتشار یافت  سیاسی

گوید که همان گونه که در اینجا می - 1859 در در نقد اقتصاد سیاسی کتاب انتشار از پس مارکسـ  3

این  -مشخص شده بود « بخش اول»فصل کالا و پول است و در نشر اول با زیرعنوان تنها شامل دو 

 بدست را جلد چهار در سرمایه ی ننوشت، و بجای آن نگارش کتاب« بخش دوم»طرح را رها کرد، 

 .گرفت

بقصد خواندن حقوق وارد دانشگاه بُن شد. اما یک سال بعد خود را به  1835 اکتبر در مارکسـ  4

 ختاری و فلسفه تاریخ، هایکلاس در اما. داد ادامه همچنان را حقوق آنجا در و کرد  دانشگاه برلن منتقل

سالگی، از این دانشگاه دکترای فلسفه گرفت  23، در سن 1841 درسال نهایتا و شد،می حاضر نیز هنر

 . هج.  –

روزنامه سیاسی، تجاری و  - Zeitung für politik, Handel und Gewerbe Rheinischeـ 5

شد. موسسین در شهر کلن منتشر می 1843مارس  31تا 1842ژانویه  1ای که از صنعتی راین: روزنامه

آن بورژواهای مخالف استبداد پروس در ایالت راین بودند. مارکس همکاری خود را با این روزنامه در 

از طریق نوشتن مقاله برای آن آغاز کرد، و در اکتبر همان سال به عضویت هیئت دبیران  1842آوریل 

 یدیشد سانسور دولت. شد چشمگیرتر آن دموکراتیک و انقلابی خصلت  آن درآمد. از این مقطع ببعد

    ل کرد.تعطی بکلی آنرا سپس و داشت، معمول آن مورد در

وزنامه عمومی آسبورگ: روزنامه ارتجاعی که در سال ر  - Allgemeine Ausburger Zeitung ـ 6

 شد.در آسبورگ منتشر می 1882تا  1810تاسیس شده بود، و از  1798
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ای به فرانسوی: نشریه سالانه -آلمانیهای النامهس  - Deutsch-Französisch Jahrbücherـ 7

زبان آلمانی که کارل مارکس و آرنولد روگه مشترکا سردبیری آنرا بر عهده داشتند. تنها یک شماره از 

در پاریس منتشر شد. این شماره، که در واقع دو شماره در یک مجلد بود، علاوه بر  1844آن در فوریه 

 گلس،ان نوشته خطوط کلی نقدی بر اقتصاد سیاسی نوشته مارکس و« نقد فلسفه حق هگل؛ مقدمه »

 و ماتریالیستی دیدگاه قطعا دیگر زمان آن در دهدمی نشان که بود نیز ایشان از دیگری مقالات حاوی

       یار کرده بودند.اخت کمونیستی

)خطوط کلی   Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie عنوان با رساله این -  8

در پاریس منتشر  فرانسوی -های آلمانیسالنامه نقدی بر اقتصاد سیاسی( در پاریس در شماره اول

 . ج. ه -شد.

 هایسال خلال در کتاب این - Die Lage der arbeitenden Klasse in Englandـ 9

 در لایپزیگ منتشر شد. 1845نوشته و در سال  5-1844

 .است تاریخ از ماتریالیستی تعبیر یا درک منظورـ  10

 1845-6های است که طی سال( Die deutche Ideologie) ایدئولوژی آلمانی کتاب به اشارهـ  11

 . ج. ه –  .نوشته شد

 Discourse sur le libre échangeـ  12

 در پاسخ به فلسفه فقرِ آقای پردون. فقر فلسفه؛   - .Misére de la philosphie…etcـ  13

 .شد منتشر کار مزدی و سرمایه عنوان با انگلیسی زبان به بعدها که است ایجزوه به اشارهـ  14

با هدف آموزش سیاسی کارگران آلمانی  1847 سال اوت اواخر در انگلس و مارکس را جمعیت اینـ  15

 ساکن بلژیک و تبلیغ آرای کمونیزم علمی تاسیس کردند.

ینیشه زایتونگ جدید. را  - Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratieـ 16

در شهر کلن  1849مه  19تا  1848ژوئن  1 از که چپ دموکرات رادیکال روزنامه ارگان دموکراسی.

شد. سردبیری آنرا مارکس بر عهده داشت. مقالات اصلی روزنامه را مارکس و انگلس منتشر می

ن کردند. انتشار آگیری روزنامه در قبال مسائل انقلاب در آلمان و اروپا را تعیین مینوشتند، و جهتمی

        .شد متوقف ، 1849پس از شکست کامل انقلاب آلمان در 

شد. منتشر می 1924تا  1841ز ا که آمریکائی روزنامه  - New York  Daily Tribuneـ  17

و مقاله با آن همکاری داشت. بسیاری از این مقالات را،  از طریق نوشتن نامه 1862تا  1851مارکس از 

ها و مقالات را، به نثر زیبای انگلیسی، نوشت. ]مارکس نگارش این نامهبه درخواست مارکس، انگلس می
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اش در تنها هیجده ماه پس از اقامت در لندن بعنوان پناهنده سیاسی و در حالی که خود و خانواده

دند، آغاز برترین اوضاع سیاسی ناشی از شکست انقلاب در اروپا بسر میترین شرایط فقر و سختیاهس

 «سیلاب انقلاب»ها تحلیل پرداخت. محتوای این نوشتهپوند می 1 نوشته هر بابت نیویورک تریبیون کرد.

خلال  های مارکس درسراسر اروپا را فراگرفت. سری نامه 1848-9های ی بود که طی سال

شد، نوشته می« انقلاب و ضدانقلاب در آلمان»که تحت عنوان کلی  1852تا سپتامبر  1851سپتامبر

ورک نیوی در آمریکا چنان مورد استقبال قرار گرفت که مارکس پیش از پایان آن بعنوان مخبر و مفسر

دن مقاله لنور با اضافه کرها را چهل و پنج سال بعد دخترش ایده شد. این نوشتهبرگز بریتانیا در تریبیون

انقلاب و  در کتابی گردآوری و با عنوان( 1852 دسامبر) ها در کلنمحاکمه کمونیست معروف

اثر ( invaluable pendantجفت بغایت گرانبهای )»ها را در لندن منتشر کرد. او این نامه ضدانقلاب

چند روز پس از   -1851)که آن نیز در فاصله دسامبر « هیجدهم برومرِ لوئی ناپلئون دیگر مارکس،

ترین عالی"هر دو اثر را »خواند، و انگلس نوشته شده است( می 1852تا مارس  -کودتای لوئی ناپلئون 

 بزرگ حوادث نتایج و جایگاه ماهیت، روشن درک در …مارکس …آورهای استعداد شگفتنمونه

انقلاب و ضدانقلاب،  مارکس،) «.کندمی توصیف " آنها وقوع از پس درست یا و وقوع زمان در تاریخی

ها اما مارکس خود مقام شامخ این نوشته 1(7، مقدمۀ مولف، ص1971تالیف النور اَوِلینگ مارکس، لندن، 

زب ح دفاع از فعالین ها در کلن، که درمحاکمه کمونیست تر از این دو ارزیابی کرده و دررا بنظر ما بالا

انقلاب و  اصول تشریح شده در سری مقالات»و اصول اعتقادی آنها نوشته شده،  کمونیست آلمان

را با لحن بیان یک واقعیت ساده تلویحا ادامه « تریبیون دیلی نیویورک ضدانقلاب در آلمان، مندرج در

بحساب آورده است )ماخذ مذکور، « اصول تشریح شده در مانیفست کمونیست»ارز( و مکمل )اگر نه هم

 (.[103ص

 Qui si convien lasciare ogni sospetoـ  18

Ogni viltà convien che qui sia morta   

 کمدی الهی( دانته،)   

                                                           

 یویورکنرسد نوشتن برخی مقالات برای روزنامه در واقع نویسنده این کتاب انگلس بوده و نه مارکس. به نظر می  1

انگلس به عنوان  1913تا سال  و توسط انگلس به نام مارکس موجبات این اشتباه را فراهم آورده بود تریبیون دیلی

ده، شمارکس به اشتباه به عنوان نویسنده معرفی می 1971 حتی تا سال ه؛شدینویسنده این کتاب شناخته نم

 این اشتباه مشخص است. 17که در همین پانوشت شماره 

 



 
 

 

  



 
 

 
 لسفىف مقوله و مفهوم یک بعنوان را انقلابى پراتیک مارکسیسم

پراتیک  .کندمی وارد شناخت و نقد سطح ترینتجریدى در

، در کنار مقولاتى نظیر عینیت، ذهنیت، وجود، شناخت انقلابى

وغیره، بعنوان مفهومى تحلیلى وارد عمیق ترین سطح اندیشه 

شود. پراتیک انقلابى در مارکسیسم تنها یک فراخوان می

اخلاقى نیست، بلکه یک رکن اساسى نقد فلسفه  -سیاسى 

را محور نقد خود از ماتریالیسم  "پراتیک"است. مارکس مقوله 

دهد و آنرا به سنگ بناى وجود شناسى، شناخت کهنه قرار می

شناسى و روش شناسى در ماتریالیسم خاص و متمایز خود 

   (منصور حکمت)  .کندتبدیل می

 


